
۱۸
سال پنجم، شمارهٔ ۱۸، تابستان ۱۳۹۸

فصل نامه ٔ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز



۱
سال پنجم، شمارهٔ ۱۸، تابستان ۱۳۹۸

فصل نامه ٔ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز

۱۸

اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهیدچمران،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر انجمن های علمی
۰ ۹ ۳ ۳ ۵ ۶ ۳ ۱ ۹ ۸ ۲



فصل نامهٔ علمی-تخصصی
انجمن علمی دانشجویان تاریخ

دانشگاه شهید چمران اهواز

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده

 اعضای گروه دبیران: )به ترتیب حروف الفبا(
دکتر چیو ئیهائو، استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای

دکتر علی بحرانی پور، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر شهرام جلیلیان، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر اسماعیل سنگاری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر محمدرضا عَلَم، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر بهادر قیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرشید نادری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

ویراستار: آرش امامی
مدیر داخلی: حسین مالکی

مشاور هنری: محمدامین نوبهار 
تصویر روی جلد: طرحی برگرفته از سیمرغ ساسانی.





 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



به یادِ

۱ ۹ ۹ ۶   -    ۱ ۹ ۰ ۷
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میراث تاریخی و کالبدی شهرهای اصفهان عهد مغول به عنوان مبنایی 
برای توسعهٔ شهری در قرون میانۀ هجری: یک بررسی میدانی

اردشیر بابکان از ارگبدی تا شاهنشاهی

منتخبی از سکه های دورهٔ اسلامی ضرب شهر بازفُت

مژده بازارنوی و شهرام جلیلیان 

علی بحرانی پور 

سجاد بهرامیان

یوسف قاسمی قاسموند، فرزاد شکرائی  فرد و منظم حقیقت

ستایش و آفرین بر تو باد ۹۰
انریکو مورانو، ترجمهٔ حمیدرضا اردستانی رستمی

مسألهٔ ایمان؟ سرکوب مذهبی و تمرکز سیاسی در شاهنشاهی ۱۰۴
ساسانیان در دورهٔ یزدگرد دوم )۴۳۸-۴۵۷ میلادی( 

اسکات مک دانا، ترجمهٔ محمد حیدرزاده و سلمان رئیسی
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 دبیران و سنت دبیری در دورۀ ساسانیان 
 

 ل( ئو مس )نویسندهٔ 1مژده بازارنوی

 2شهرام جلیلیان 

 ۲۵/۱۰/9۸: دریافت تاریخ

 ۴/۱۲/۹۸: پذیرش تاریخ

 چکیده: 

انجام   یساسان  یشاهنشاه  انگذار بنی(  م  ۲۴۰–۲۲۴بابکان )  ر یکه اردش  یبزرگ   یاز کارها  یک ی

کشور، دولت خود را    یبرا  یاتازه  یسازمان ادار   جادیو ا  ن یبود که با وضع قوان  نیداد، ا

 میبه سه طبقه تقس  یرانیجامعهٔ ا   ان،یاز ساسان  شی نهاد. پ  انیبن  یاستوار   یهابر شالوده

  ن یکشور بود. ا  یبه آن افزود که کار آنها ادارهٔ امور ادار   یگر یطبقهٔ د  ر یامّا اردش  شد،یم

و در طبقهٔ    شدندی م  دهیبودند و »کارمندان دولت« هم نام  سندگانینو  ای  ران یطبقه، دب

مهشت«   رانی»دب ای ربد«یدب  رانیطبقه »ا ن یا سی. رئگرفتندی قرار م یسوم جامعهٔ ساسان

دخالت    ز ین  یاسیدر امور س  یبود و گهگاه حت  یادیز   یقدرت ادار   یداراکه    شدیم  دهینام

و آنها را در    کردیطبقات ممتاز م  گر یرا از د  رانیکه طبقهٔ دب  یهنر   نیتر . بزرگ کردیم

بود چون    یسندگ یآنها در نو  ی دگ یو دانش و ورز   های آگاه  داد،ی دولت قرار م   یرأس کارها

ا  ی تنها کسان  رانیدب دربارهٔ  م  مور بودند که  نوشتن  و  برا  دانستند ی مختلف خواندن    یو 

و در    کردندی م  یرا ط   یمراحل مختلف  دیمقام با  نیبه ا  دنیآموختن نکات لازم و رس

آن روزگار،    یتا در نظام گسترده و منسجم ادار   آموختندیم   ژهیو  ییهادرس   رستان«،ی»دب
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  jalilianshahram@yahoo.comاستاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز . 2



 ر شاپومجلهٔ جُندی  |   2

کنند. در    دمتخود خ   نی و سرزم  یساسان  ی منصبان به شاهنشاهصاحب   ر یدر کنار سا

 ی تازه، به بررس  یهاو پژوهش   یخیجستار، کوشش خواهد شد با استفاده از منابع تار   نیا

که هر    ی و اقتصاد  یاجتماع   ،یاسیس  یهات یو مسئول  فی و وظا رانیطبقات گوناگون دب

 اند، پرداخته شود. عهده داشته بر  انی دورهٔ ساسان یاز آنها در سازمان ادار  کی

 . ربد یدب ران یا ران،یطبقات دب ، یر یدب وان،ید ان،یساسان :یدیکل  گانواژ 

 

 مقدمه: -۱

)  یروز یبا پ  یلادیم   ۲۲۴بابکان در سال    ر یاردش   نآخری  ،(م ۲۲۴–۲۱۳بر اردوان پنجم 

به    جیسلسله به تدر   ن یکند. ا  یگذار هیرا پا  یساسان  یتوانست شاهنشاه  یپادشاه اشکان

پ  یبرا  یگر یشد و مانند هر حکومت بزرگ د  ل یتبد  ی بزرگ   یپادشاه و    شبرد یاستقرار 

گسترده، منظم و    یدستگاه ادار  ک ی ازمندین ،یخود در جامعهٔ انسان یهااهداف و آرمان 

  ن ی. به همابد یآن به اهداف خود دست    هٔیحال قدرتمند بود تا بتواند در سا  ن یدر ع

گسترده    ی وانینظام د  ،یو حکومت  ی ادار   ن ینو  لات یتشک  جادیبا ا  یساسان  ی شاهشاهن   لیدل

  ا ی  ل«یرسا  وانی آنها »د  ز ا  یک یداشت و    ی متعدد  یهاوانیبه وجود آورد که د  یو منظم

مهشت« قرار گرفته   رانی»دب ای ربد«یدب رانی»ا وانید نیبود. در رأس ا «ینگار نامه وانی»د

دولت را که تمام امور مملکت در آنجا   یاسیو س یمنصب، بخش ادار  نیبود. صاحب ا

 نظارت   ینگار نامه   وانید  رانیبر کار تمام دب  سینظر داشت و بعنوان رئ  ر یمتمرکز بود، ز 

و بدون    ما  یبود که مستق  یران یاز وز   یک یبرخوردار بود و    یاژه یو  ازاتیاز امت  ز ی. او نکردیم

با خود    ر یوز   ایفرمدار  واسطهٔ بزرگ او هم  ارتباط داشت و عزل و نصب  با شاه  بزرگ 

که برعهده داشتند به    ییمتناسب با کارها  ران، یطبقهٔ دب  ،یپادشاه بود. در دورهٔ ساسان

سبات«،  »کُتّاب محا ل«،ی»کُتّاب رسا توانی که از جملهٔ آنها م  شدندی م م یتقس روهچند گ

را نام برد و پزشکان، شعرا و منجمان    ر«ی  »سجلّات و شروط و کُتّاب س  ه«، ی»کُتّاب اقض

که تاکنون دربارهٔ طبقات دورهٔ    ییهاپژوهش   ن یطبقه قرار داشتند. از ب  نیدر درون ا  ز ین

پراکنده به    یهااشاره  یااست، گذشته از پارهآن روزگار انجام شده ی ار و نظام اد  یساسان

و طبقات و مناصب مختلف    انیساسان  خیکه دربارهٔ تار   ییها از کتاب   یدر برخ  رانیطبقهٔ دب
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در    ی ر یملا  یمحمد محمد  ،یجامعهٔ ساساندر کتاب    ی اند، احمد تفضلآنها نوشته شده 

  یر یدر مقالهٔ »منصب دب  پور مانیا  یو محمدتق  یدمرا  میر و م   رانیو فرهنگ ا  خیتار کتاب  

در    شان یو کارکردها  رگذار یطبقهٔ مهم و تأث  نیبه ا  یاشکل گستردهبه  ان«یدر دورهٔ ساسان

 . اندپرداخته  انی ساسان ینظام ادار 

ساسان دورهٔ  دب  ان،یدر  و  وظا  رانیکاتبان  اساس  در    یاژهیو  فیبر  داشتند  برعهده  که 

در نامهٔ تنسر، از    شدندی م  میو به چند گروه تقس  کردند یم   تیگوناگون فعال  یهانهیزم

  یهاآنها چهار گروه نخست، گروه  انیشده که از م  ادی  یهفت گروه کارگزار دولت ساسان

دب رسا  کههستند   رانیگوناگون  از کُتّاب  اقض  ل،یعبارتند  محاسبات، کُتّاب    ه، یکُتّاب 

طبقه قرار    نیدر ا  ز یکه البته پزشکان، شاعران و منجمان ن  ر، ی  سجلّات، شروط و کُتّاب س

   1. گرفتندیم
 

 :نگاران دولتی(کتُّاب رسایل )نامه -۲

آن    نهٔیشی داشت و پ  یادیز   ت یّ اهم  رانیکه از دورهٔ باستان در ا  ی بزرگ   یهاوان یاز د  یک ی

به ک   ینگار نامه  وان ی»د  ای  ل«یرسا  وان ی»د  اند،دهیرسان  یانیپادشاه ک  گشتاسب،ی را 

شمار  به  انیدورهٔ ساسان  یادار   لات یتشک  نیتر از مهمّ   وانی د  ن یاست. ابوده  «یشاهنشاه

مشغول    وانی د  نیدر ا  ل«یبا عنوان »کاتبان رسا  یتیباکفا  سندگانینو  و   رانیو دب  رفتیم

رئ و  بودند  »ا  سی به کار  را  مهشت«    ران ی»دب  ای(  Erān-dibharbadh)  ربد« یدب  رانیآنها 

(mahišt-dibherān م ) ابن به   2. دندینامی ب  ، یبلخگفتهٔ  تنها    ،یدولت ساسان  رانیوز   ن یاز 

وز  »بزرگ  ما  یمستق  توانستندی م  ر یسه  واسطهٔ  بدون  )وز و  به حضور    ر یفرمدار«  بزرگ( 

  رانیاز آنها »ا  ی ک یکه    ندر یپادشاه برسند و گزارش کار خود را به او بدهند و از او دستور بگ 

لقشندی، صاحب دیوان رسایل، نخستین کسی بود که بر پادشاه  زارش قگبه   3. بود  ربد«یدب

مربوط    امور مهمّ بارهٔ  و شاه در آمد  بیرون می و  پیش اشد و آخرین کسی بود که از  وارد می 

 
 . ۵۷نامهٔ تنسر به گشنسب، ص . 1
 . ۶۸۰ص  ان، یدر زمان ساسان رانی ا سن،ستنیکر . 2
 . ۲۳۱ابن بلخی، فارسنامه، ص  . 3
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می و  دولت  به   مشورت  او  با  »فروردگ«نامه  برای  پهلوی   عنوان   1. کرد مملکت    نگار، 

(frawardag  )نامگ« آن  2؛ بود  (nāmag dibīr)  دبیر«  یا  فارسی  و  پارتی  مانوی    شکل 

frwrdg  از کلم آن  هٔ  شده و ریشگرفته    hrowartakارمنی  هٔ  است که    ’prwrtqتلمودی 

  ، ظاهرا  شدگرفته می ها به کار  نگاریدر نامه   خطی که 3است.   «فرمان»معنای    است که به 

 frawardag)در پهلوی:   ای بوده که در منابع اسلامی آن را »فرورده دفیره«ط شکستهخ

dibīrīhرفت  رای نوشتن به کار می ی باداراتشکیلات  همچنین کاغذی که در   4. اند( خوانده

در داستان   ،رفتنگار شایسته انتظار می هایی که از یک نامهویژگی   5.شداز چین وارد می 

که خواهان خدمتگزاری به پادشاه بود ادعا    )جوان(  ی گ رید .  آمده است  »خسرو و ریدگ« 

به مدرسه فرستاده شدم و به فرهنگ آموختن سخت شتافتم، مرا    ، »به هنگام  کرد می

خوب که  )است(  آنگونه  باریک دبیری  تندنویس،  و  و  نویس  کامکارانگشت  دانش، 

شیار باشد که با یک  وو ه  بایست چنان ماهر نگار نیز می یک نامه  6« .سخن هستمفرزانه

  7. بنویسد و روان آن را به سبکی فصیح   کند و  دریافت شاه منظور او را کاملا  هٔ اشار 

و    های دولتینگاریویژه در نامهبه  ،ساسانیدورهٔ  نویسندگی در  هٔ  رسد که شیوبه نظر می

پای  رسمی استوتاه هٔ کبر  بوده  استوار  روزگار    نویسی  این  نویسندگان  دلیل  این  به  و 

  8ترین عبارات و در عین حال رسا و شیوا بنویسند. اند تا مطالب را در کوتاهکوشیده می

از مردم و  گروه  بایست بداند که چه نوع از کلمات و تعابیر را برای کدام  نامه می هٔ  نویسند

نگار باید هر کسی را به تناسب مقام، مرتبه و  نامه  ،در واقعو به کار ببرد. جامعه طبقات 

با ادای احترام، سلام و درود    ها معمولا  نامهداد.  می ورد خطاب قرار  او م   فهم و آگاهی 

 
 . ۱۳۵، ص ۱قلقشندی، صبح الأعشی فی صناعه الإنشاء، ج  . 1
 . ۳۵)ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص تفضلی، جامعه ساسانی . 2

3 . Nyberg, ‘’A Manuel of Pahlavi’’, p. 77. 
 . ۳۵دهقانان(، ص  ران،ی)ارتشتاران، دب یجامعه ساسانتفضلی، . 4
 . ۲۸۵۱، ص  ۴پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ج . 5
 . ۲۸۹پیش از اسلام، ص  ؛ تفضلی، تاریخ ادبیات ایران  ۷۲آسانا، »خسرو و ریدک«، متون پهلوی، ص . 6
 . ۳۶-۳۵دهقانان(، ص  ران،ی)ارتشتاران، دب یجامعه ساسانتفضلی، . 7
 . ۲۲۷امام شوشتری، »پرتوی از فرهنگ ایران در روزگار ساسانی«، ص . 8
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را    همچنین نام فرستنده و گیرنده   1.شدمی شروع  تاریخ    با ذکر هٔ نامه و  کنندبه دریافت

شد، فرستنده الایی به زیردستی نامه نوشته میاگر از مقام ب.  آوردندمیها  نامه در سرآغاز  

نام می  از خود  را می ابتدا  نام گیرنده  از آن  اگر فرستنده  امّ ،  آورد برد و پس  دست  زیر ا 

نام  برد و سپس نام خود را بنویسد و سرانجام    ، مخاطب بود  باید از مخاطب  نخست 

مطالب باید به ترتیب    2. ندآوردپشت سر نام فرستنده و گیرنده، پایگاه دولتی ایشان را می 

طور کامل به پایان  ی را بهدر نامه گنجانده شوند و نویسنده تا وقتی مطلبآنها    اهمیت

و    کنار هم نیاورد را در  گون  مطالب ناهم  نرسانده بود، نباید به مطلب دیگری بپردازد و 

   3. اگر چنین شد آنها را از یکدیگر جدا سازد

ود  های خوشتهنو حُسن ظاهر    دبیران دیوان به زیباییویژه  بهساسانی و  هٔ  نویسندگان دور 

میاهمیّ  زیادی  نامههمچنین    اند.دادهت  و  رسمی  به  اسناد  را همیشه  های خصوصی 

مقرر   سبک  و  مصنوع  نامهنوشتند  می صورت  این  در  نقل و  نصایح  ها،  بزرگان،  قول 

پهلوی به نام »آیین    متنی  4.شدآورده می مانند اینها  اخلاقی، پندهای دینی و اشعار و  

افراد    ها را به نوشتن انواع نامههٔ  شیواست که    ساسانی باقی ماندههٔ  از دور نویسی«  نامه

دبیران توضیح می  برای  الگوهایی  ذکر  با  اینکه چگونه در  ده طبقات مختلف  مانند  د؛ 

های گوناگون و خطاب به اشخاص بالادست یا فرودست و اقوام و دوستان  مناسبت

که این    5که نامه را با چه عباراتی آغاز و چگونه به پایان برسانند.و... نامه بنویسند یا این 

انیان ساسدورهٔ  درست و منسجم نگارش نامه در  هٔ  اهمیت دادن به شیوهٔ  خود نشان دهند

 است.

 
- 33۶، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 1

 . 1۶3نشاهی ساسانی، ص ؛ دریایی، شاه337
 . ۸۵شوشتری، تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران، ص . 2
 . ۵۶، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 3
آن  ؛ محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار ۱۹۶سن، ایران در زمان ساسانیان، ص کریستن. 4

 .۳۹۹در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ص 
- ۲۹۴؛ تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۳۹نویسی«، متون پهلوی، ص آسانا، »آیین نامه. 5

 .۱۳۹؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص ۲۹۵
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دیوان نامه  در  نوشتن  برای  دبیرانی  مهای  رسایل،  فعالیّت  دبیری  .  کردند یگوناگون 

ها و احکام انتصاب کارگزاران بلندپایه  مانند فرمان   بسیار مهمّ های  نوشتن متن دار  عهده 

بو گزارش  و   بزرگ  می د  رویدادهای  اموری که  از سوی  یا    سالاریدیواندستگاه  بایستی 

هایی صادر گردد و به اطراف فرستاده شود تا به آگاهی  ها و اعلامیه ا، بیانیهنههٔ آدربار 

دبرسهمه   از  نامهنگارش  دار  عهدهدیگر  بیری  د.  بود که  پادشهایی  به سوی  ایران  اه 

هایی بود  نامهنیز مسئول نوشتن    شد. دبیریمیهای دیگر فرستاده  فرمانروایان سرزمین

ند.  شد، دبیران و خدمتگزاران دولت نوشته می ضات ران، قکارگزا  و اشراف،که به بزرگان  

وظیفهٔ چنین دبیری بود. گروه دیگری از دبیران،    نیز   هاها و سوگندنامهنامهنوشتن امان 

نسخههده ع و  منشورها  نوشتن  نامهدار  از  بودبرداری  مهمی  صادر    ند های  دیوان  از  که 

از دیوان    ایشکل زیبا و پسندیده   بهباید  هایی را که  خوشنویس نیز نامهان  دبیر .  شدمی

عهدنامهشدند،  می صادر   بیعت مانند  پیمان نامهها،  و  خوش  نامهها  خطی  با  را  ها 

پیش    ،شدتمام آنچه را که در دیوان نوشته میمسئول بودند تا    انی نیز دبیر نوشتند.  می

آنها  اصلاح خود به یا  نددیدمی  هاا لغزشی در آن تی ینادرسد و اگر ن بازخوانی کن ،از صدور 

نویسندپرداختند  می نزد  اصلاح  برای  می یا  اصلی  همچنین  فرستهٔ  نیز  ادند.  دبیری 

مانند دفتر یادداشتی که    ، شدندسرپرست دفترهایی بود که از لوازم دیوانی شمرده می 

دفتری  و یا    شدآن ثبت می در  آمده بودند،  ها  نامهمتن  تمام امور مهمی که در  هٔ  خلاص

  1شده بود. کارگزاران و بزرگان در آن ثبت هٔ  های رسمی همها و عنوان که لقب 

کس  شاه بودند و هیچ ویژهٔ پادهای سرّی، محرمانه و  برخی از دبیران مسئول نوشتن نامه

منابع  . در  یافتشده آگاهی نمی وشته  های نغیر از پادشاه و این دبیر از مضمون نامه

 »راز  و اصطلاح پهلوی آن احتمالا  اند  شده   السّر« نامیده  »کاتب  ،این دبیرانورهٔ اسلامی  د

 دبیریه/  بردند »راز به کار می از دبیران  که این گروه    خطیاست و  بوده    ( rāz-dibīrدبیره« ) 

اموری  و سرّی،  خط رمزی  این    2اند. هواندخ   ( dibīrīh-rāz)  دفیریه« مکاتبات  چون  برای 

 
- 220، ص ۵تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج محمدی ملایری، . 1

221 . 
 . ۳۷تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 2
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خواستند  که نمی   شد و پادشاهان اسرار خود راشاهان به کار گرفته می هٔ بین پادمحرمان

آگاه شوند،   آنها  از  دیگر سرزمینبرای  دیگران  بزرگان  فرمانروایان  یا  و  این خط  با  ها 

او را    برادر بستام  تصمیم گرفت  ، چون  بنِدویهپس از کشتن  م  خسرو دوّ   1. اندنوشتهیم

نامه   به »کاتب  ،بکشد هم   تا  داد  به بسالسّر« خود دستور  بنای  را  تام  او  و  برای ویسد 

تام ناآگاه از مرگ برادرش به سوی پایتخت  بسای به دربار بخواند.  همفکری دربارهٔ مساله 

   2آمد امّا در میانهٔ راه از نیرنگ خسرو آگاه شد و گریخت. 

 dibīr)  به آنها »دبیر سپاه«و  اسانی بودند  سپاه سها در خدمت  به هنگام جنگ   یدبیران

spāhم عربی  .  گفتند ی (  منابع  را  در  سپاه  دبیران  ادار این  و   امور هٔ  که  سپاه  به    مربوط 

مزایای   و  حقوق  بسپاهیان  پرداخت  عرا  داشته  نامیده هده  الجند«  »کاتب    3اند.ند، 

فرستادن سپاهیان گوید پادشاهان ایران هنگام  سپاه میدیوان    دبیرانهٔ  جهشیاری دربار 

هٔ سپاه فرستادند و به فرماندمی   هایکی از بزرگان نویسندگان خود را همراه آن به جنگها،  

و در مواقع حساس    نکنداندیشی با دبیر، توقف و حرکت  هم دادند که بدون  ستور می د

هٔ  کردند تا فرماندسفارش می نیز ه دبیر نیز با او مشورت کند و از تدبیر وی بهره گیرد، و ب

چنین    از هدف پادشاه  واقع    در گفتهٔ جهشیاری،  . به سپاه را از کارهای نسنجیده باز دارد 

اهمیّ   یفرمان بود که  برتری  آن  و  و  ت  دبیر  تدبیر  رأی  نشان دهند.  را  همراه سپاه  دبیر 

ای به دشمن  نامه   به دستور، خبر یا نوشتن  ،لشکرکشی گاه سپاه در طول  رفت و هر می

آنچه را که لازم بود  هٔ سپاه  فرماندزبان  از  او    ،نیاز داشتهشدار  هدید، ترغیب یا  برای ت

کشی شاپور یکم به  ر این زمینه، حضور چند دبیر در لشک  ترین سند در کهن   4. نوشتمی

علاوه از  به  5. انددوراارُوپوس را آنان نوشتههٔ های کنیسدوراارُوپوس است که دیوارنوشته

به جنگاوران و خانوادهٔ آنها  جیره رساندن و دادن آید که مسئولیت شاهنامه چنین برمی

 
 .۱۶۳دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  . 1
 . ۱۳۲دینوری، اخبارالطوال، ص . 2
 . ۲۶ی،»تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی«، ص ؛ مختاریان و کمال۱۶۲دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  . 3
؛ محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر  ۳۱جهشیاری، الوزراء و الکتُّاب، ص . 4

 .۳۶۵، ص ۵ساسانی به عصر اسلامی، ج 
 . ۳۶تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 5
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است، چنانکه خسرو انوشیروان در فرمانی به دارندهٔ این مقام    دبیر سپاه بوده هٔ  هده عب

نظارت  ها  کند که بر پرداخت مستمری فرزندان سپاهیان کشته شده در جنگ سفارش می 

 .  کند

 بمُرد و ازو کودکان ماند خرد  صف رومیان حمله برد  به پیش 

 زکار چنان خرد کودک نوان؟  چه فرمان دهد شهریار جهان

 ز گنج درم داد باید هزار  بفرمود تا آن کودکان را چهار 

 وُزو خرد کودک بود یادگار  هر آنکس که شد کشته در کارزار

 1درم ناگزیرب ر د پیشِ کودک   چو نامش ز دفتر بخواند دبیر 

 

گودرز،  .  اندنفوذ داشتهو سیاسی دولتی  از این دبیران سپاه در امور مهمّ رخی همچنین ب

خواستند  نمی پس از مرگ یزدگرد،  در میان بزرگانی بود که    یکم   زدگردسپاه در دورهٔ یدبیر  

هٔ  جلسیک  در  ،  فرخزاد  یکی از دبیران سپاه به نام    2پادشاه گردد. کسی از فرزندان یزدگرد  

دانشمندان  انوشیروان برپا شده بود و بزرگمهر و   که در حضور خسروو مناظره   وگو گفت 

 : حضور داشته است ،دیگر در آن شرکت داشتند

   جهانجوی و بیدار دل بخردان  ابا نامور موبدان و ردان 

 3خ دبیر سپاههمی خواست زیشان جهاندار شاه  دگر زاد فر

ه بود و او نفوذ  رُوان را به ریاست دیوان سپاه برگزیدپسر به دبیری به نام بابک    ،انوشیروان

به بسیاری  اهمیت  آورد. و  دبیران  4دست  این  برای    گاهی  داشتند گزارش سرّی  وظیفه 

او را ایفا    شاهنشاه تهیه کنند چوبین،  هنگامی که بهرام    5کنند. و نقش چشم و گوش 

خشم آمد و با سپاهش هماهنگ شد تا هرمزد را    نامدار هرمزد چهارم از شاه بههٔ  فرماند

 
 . ۳۷-۳۶؛ تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص ۳۹۸، ص ۷فردوسی، شاهنامه، ج  . 1
 . ۸۳دینوری، اخبارالطوال، ص . 2
 . ۲۱۴، ص ۷فردوسی، شاهنامه، ج  . 3
- ۳۰؛ تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص ۱۰۲-۱۰۱، ص ۷فردوسی، شاهنامه، ج  . 4
۳۱. 
 . ۳۶)ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص تفضلی، جامعه ساسانی . 5
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سپاه هرمزد با کارگزاری  ر  از شاهی خلع کنند و کسی دیگر را به شاهی برگزینند، یزدک دبی 

به   را  و خود  بهرام گریختند  اردوگاه  از  به شاه پایتخت  دیگر شبانه  را  خبر  تا  رساندند 

خسرو انوشیروان در یکی از نبردهایش  چنین  هم  1. بهرام آگاه سازندهٔ  و او را از نقش  برسانند

نام خود منصرف گردید و یکی از دبیران سلطنتی به  هٔ پیشروی  با روم بنا به دلایلی از ادام

سپاه دشمن فرستاد تا به او  هٔ  فرماند  نزد   ، که به حزم و دوراندیشی معروف بودرا    آباندان

صلح نفرستاده  هٔ خود را برای انعقاد معاهدنمایندگان  ،رومامپراتور چرا که   کنداعتراض  

روم و نیروی  پاهبه دست آوردن آگاهی دربارهٔ سبرای جاسوسی و حقیقت در اما  ،است

  2فرستاده شده بود.  سپاه رومهٔ فرماند، بلیزاریوسآنها و شناخت کاردانی 

سیاسی و اداری با دیگر توسعهٔ روابط  و  ایران  و  قلمر گستردگی  دلیل  هب  اناسانیهٔ سدر دور 

های دیگر مسلط  زبانه  نیاز به مترجمانی بود که ب،  حیرههٔ  نشانددست حکومت  کشورها و  

زبان   باشند آن  به  بتوانند مقصود سخنگویان  به تا  را  از عهدها  و  پاسخ  هٔ  خوبی دریابند 

د،  کردندبیران مترجمی خدمت می   انساسانیدلیل در دربار  این  به    ،دادن به آنها برآیند

کم یک دبیر هندی و یک دبیر  دست  م.(  ۶۲۸-۵۹۰)م  در دربار خسرو دوّ چنانکه آگاهیم 

هٔ  حیره و همچنین برای ترجمحکومت  مربوط به  هٔ امور  برای ادار   3اند.وجود داشته  عرب 

از  امهن د ،  رسیدنشین شاهنشاهی ساسانی میعربهای  بخش هایی که  ربار ساسانی در 

زبانه  دبیرهای می  ایدو  معمولا  کردند زندگی  حیره    که  اعراب  ماز    4.اندشدهی برگزیده 

این منطقه  عرب از  کسی که  نخستین   دربار ساسانیان  منصب  به  های  رسید،  دبیری در 

  ۳۷۹-۳۰۹) دوّم  شاپور بیران دورهٔ داز  ایاد بود که احتمالا  قبیلهٔ از ، لقیط بن یعمر ایادی

ان، اعضاء خاندان ساسانی ترین دبیران عرب در دستگاه شدهشناختها امّ  5وده است.ب( م.

 
 . ۱۱۲دینوری، اخبارالطوال، ص . 1
 . ۱۶۱های ایران و روم، ص پروکوپیوس، جنگ. 2
 . ۳۵۷، ص ۱۷رضایی، »دبیر«، دانشنامه جهان اسلام، ج . 3
؛ محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن  ۷۴۷، ص  ۲طبری، تاریخ طبری، ج . 4

 . ۹۷اسلامی وادبیات عربی، ص 
؛ محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در  ۲۴۹، ص ۱مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج . 5

پور، »منصب دبیری در ؛ مرادی و ایمان۲۰۹-۲۰۸، ص ۱دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج 
 . ۲۰۷دورهٔ ساسانیان«، ص  
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بود و  حیره  از مسیحیان    مادبودند. حپادشاه حیره  ،  اتبِ نعمان النصری، کحماد بن زید 

عدی  ،  زیاد بن حماداند،  بوده   کاتب و مترجم ه در دربار ساسانیان،  کاو آنهایی  از خاندان  

دربار  ، دبیر و مترجم عربی  عدی بن زید عبادیاند.  شناخته شدهبن زید و زید بن عدی  

از بزرگان  های عربی پادشاه، هنگامی که یکی  بود و گذشته از نوشتن نامهخسرو پرویز  

دهد  نیز گزارش می   طبری  1کرد. گفتگوی او و پادشاه را ترجمه می   ،رسیدعرب به حضور می 

بودند و برای   خسرو پرویز( = )پسر هرمزد«   کُتّاب کسری » برادرانش از  عدی بن زید وکه 

می ترجمه  عربی    2. کردند او  خاستگاه  اگرچه  او،  خاندان  دبیران  دیگر  و  زید  بن  حماد 

پرورش  های ایرانی  چون در ایران و در میان خانوادهودند، امّا  یره بهای حداشتند و از عرب 

دبیرانی که  هٔ  حقوق سالیان  3. فارسی آشنایی داشتند   و زبان ایرانی    فرهنگ   اب  ، بودندیافته  

ساسانی دربار  به    امور مسؤل    اندر  بودندمربوط  عرباز    ،حیره  منطقه  این  های  سوی 

موی، کشک، خرمای  کره اسب سرخ  دوها،  شد و از اینجنس پرداخت میشکل کالا و  به

مسئول    اند کههمین دبیران دوزبانه بوده  4.اندبرده تازه، چرم، قارچ تازه وخشک و... را نام  

های گوناگون همچون فارسی میانه، پارتی،  به زبان  های پادشاهان ساسانیکتیبه نوشتن  

اند و احتمالا  برخی های دیگر بوده های این پادشاهان به زبانها و پیغام یونانی و یا نامه

دلیل روابط تجاری و هم مرز  ه بودند که به از آنها از روم و عربستان و جاهای دیگر آمد

با زبان پهلوی آشنایی داشته  عنوان  اند و در دربار ساسانیان، به بودن با قلمرو ساسانی 

   5اند.مترجم مشغول به کار بوده 

 

 

 

 
؛ آذرنوش، راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی )همراه  ۷۴۷  ، ص۲طبری، تاریخ طبری، ج . 1

 . ۱۸۶های فارسی در شعر جاهلی(، ص با واژه
، ص  ۱؛ مسعودی، مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج  ۷۴۷، ص  ۲طبری، تاریخ طبری، ج . 2

 . ۲۶۱، ص  ۱؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج  ۴۶۱
 . ۹۹پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ص  محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی. 3
 . ۱۹۹سن، ایران در زمان ساسانیان، ص ؛ کریستن۷۵۳، ص  ۲طبری، تاریخ طبری، ج . 4
 . ۱۶۳- ۱۶۲؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ۳۶تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 5
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 :تّاب محاسبات )آمارگران(کُ -۳

  شماره« است.  معنای »حساب وهباشد، باین واژه می ارسی  شکل فکه  (  āmār)  »آمار«هٔ  واژ 

معنای به   hamarارمنی  وام واژهٔ  بوده و     hmarکه در اصل  marاوستایی  هٔ  از ریش  این واژه

  2. معنای »حسابرس و آمارگر« استبه   hmrkrآرامی دخیل  شکل     1است.   حساب و شماره

  hammargarبوده که سپس به شکل    hammara-karaبه صورت  باستان  در فارسی  و  

فارسی در  و  به  درآمده  وجود ammargar میانه  است.  شده  دور   آمارگر   تبدیل  به  هٔ  را 

به    نجم پیش از میلاد در اسناد الفانتینسدهٔ پویژه در  به  ،اندهخامنشیان نسبت داده 

مالی و حسابرسی داشته    هٔ ساسانیان این مقام، وظیفهٔ  در دور آمارگر اشاره شده است، و  

   3.و نوعی مأمور وصول مالیات بوده است

منظور    دبیران از »کُتّاب محاسبات« نیز نام برده شده که ظاهرا  هٔ  تنسر در بین طبقهٔ  در نام

خوارزمی نام چند    .4شدنددبیران هستند که خود به چند گروه تقسیم می   همین آمار 

  داد که عبارتند از: »آورده است  ،  نداه بیران بودگروه دکه خود جزء  را    دسته از آمارگران

  آمار   کذگ»)دبیر مالیات و درآمد کشور(،  «  ربید  آمار   شهر »احکام قضایی(،    )دبیر «  ریدب

  آمار   آخور » آمار دبیر(،    خزانه، گنج  )دبیر «  ربید  آمار   کنز »)دبیر درآمد ویژه پادشاه(،  «  ربید

)دبیر  «  ربید  آمار   روانگان»ها(،  )دبیر آتشکده «  ربید  آمار   آتش»)دبیر اصطبل شاهی(،  «  ربید

کدام  دهیم که هر  به دست می مارگران  اکنون آگاهیهایی دربارهٔ آ  5. امور خیریه(اوقاف و  

 : اندعهده داشتهای به ویژهاداری هٔ در سازمانی معین وظیف

 

 

 

 
1  . Nyberg, ‘’A Manuel of Pahlavi’’, p. 14. 

 . ۵۱، ص ۱شناختی زبان فارسی، ج دوست، فرهنگ ریشهحسن. 2
 . ۲۱۲پور، »منصب دبیری در دورهٔ ساسانیان«، ص  مرادی و ایمان. 3
 . ۵۷نامهٔ تنسر به گشنسب، ص . 4
؛ محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن  ۱۱۳خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص . 5

 . ۹۴می و ادبیات عربی، ص اسلا
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 : شهرآماردبیر-۱-۳

بخش  هٔ  دربار جهشیاری  گزارش  به   1. است»کشور«  و    «سرزمین»،  «قلمرو»معنای  شهر، به 

های اصلی دولت ساسانی، »دیوان درآمدهای  یکی از دیوان ان،  مالی شاهنشاهی ساسانی

امّا    ، نیستروشن  درستی    بهدورهٔ ساسانیان  نام این دیوان در    2. استبوده  کشور«    کلّ 

معنی حساب  اند. چون آمار به گفته دبیر« می ر آمار دانیم که رئیس و سرپرست آن را »شهیم

آن   اصطلاح  در  شهر  همبهدوره،  و  بهٔ  معنی  را  چنانکه    است،  ودهکشور  ایران  کشور 

و  است    « های تمام کشوررئیس حساب »معنی  دبیر به   آمار   شهر   ،اندگفته »ایرانشهر« می 

  3گرفت.جای می که بلافاصله پس از او  دانست  آمارگر« یا کسی    توان او را همان »ایرانمی

ه وزیری بود که  عنوان رئیس بخش مالی شاهنشاهی، یکی از سبه   ،آمارکار   همچنین ایران

واسط  مستقیما   بدون  بو  رفت ذفرمزرگهٔ  شاه  نزد  داشتار  همهٔ  و  ا  4.وآمد  فهرست 

و هزینه برگه درآمدها  در  را  ) به  یهایهای کشور  پیوسته  ثبت می طهم  بومار(  و  ه  کرد 

ها تا پیش  این نوشته. کردتأیید می  ونهاد می مُهر آنها را داشت و شاه عرضه میپادشاه 

آمد،  از بوی آنها بدش می امّا چون او    ،شدهای سفید نوشته می پرویز بر برگه   خسرواز  

هایی باشد که با زعفران،  در برگه  ،ردب  چه را که به نزد او می آنهر    ،دستور داد که خراجدار

شاهنشاهی  دبیران به امور مالیاتی    آمار   شهر   5.زرد شده و به گلاب آغشته شده باشد

آنها نیز در    اند.منابع اسلامی برخی از آنها را »کاتب الخراج« نامیده.  کردندرسیدگی می 

ارزیابی می انوشیروان، زمین دورهٔ خسرو   را  بر  نظام جدید مالیات ساسانی  و    کردند ها 

ها و املاک  که از زمین   خراج، مالیاتی بود  ز آنجا که ا  6مبنای محاسبهٔ آنها شکل گرفت. 

ستانده   شاخهمیکشاورزی  از  یکی  معنی  این  به  خراج  دیوان  مهمّ شد،  دیوان    های 

 
 . ۱۴۱مکنزی، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ص . 1
 . ۳۲- ۲۹جهشیاری، الوزراء و الکتُّاب، ص  . 2
- ۱۲۷، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 3

۱۲۸ . 
 . ۲۳۱ابن بلخی، فارسنامه، ص  . 4
 . ۶۴۷البلدان، ص بلاذری، فتوح . 5
 . ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 6
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به گزارش   1. شداداره می  آماردبیران زیر نظر شهر و  رفتدرآمدهای کل کشور به شمار می

-šahr-āmār)دفیریه«  همار   بردند »شهر از دبیران به کار می گروه  که این    ، خطی خوارزمی

dibīrīh  بدان  یکم به پسرش هرمزد آمده است که »  شاپور   تدر وصیّ   2است.( نام داشته

که استواری کار تو به سرشار بودن مالیات و سرشاری مالیات به آبادانی کشور بستگی  

دهندگان را از راه عدل و کمک به  دارد. رسیدن به این هدف بسته به آن است که مالیات 

کند که در میان  به پسرش وصیت می ر  شاپو   ،روایناز   .«ایشان به سوی خود جلب کنی 

بین، پاک و  آنان باید از مردم نیک د و  منشیان خود بهترین ایشان را برای این کار برگزین

  3.شایسته باشند

 

 :دبیرر آما  کذگ-۲-۳

  āmār dibīr-(h))  دبیر«   آمار   گ ذ منصبی دیگر به نام »کاز  دبیر،    آمار   خوارزمی پس از شهر 

-kadag  )و    «خانه»و    «کوه»معنای  به،  کذگ  4. است رده  یاد ک هٔ  ارسی میانشکل فاست 

که همان    گکذ   5. است(  kada»کده« )فارسی نو آن  شکل  و  (  kdg»کدگ« )  مانوی آن،

به  «کده» و  در    «خانه»معنای  فارسی  دبیر،  است،  آمار  و  امعنبهکذگ  مملکت  مرکز  ی 

فارسی  منابع این مقام در است.  رفتهدولت و به تعبیر عربی »دارالملک« به کار پایتخت 

»در« در اینجا  کلمهٔ  ی رئیس امور مالی دربار است و  امعنآمارکار« آمده که به  »در شکل  به  

مالی دربار،  هٔ  همچنین، سرپرستی همد.  دهمی   «اقامتگاه شاه»یا    «دربار»معنای   امور 

، یافتارتباط می او و شاید خاندانش  ه  آنچه بر  اختصاصی شاه و ه  درآمدهایاملاک و  

که این گروه از  را    خطی  6. گرفته استمی جای    شدیوان  کارگزار و   ینحوزهٔ فعالیّت ادر  

 
؛ محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر  ۳۰- ۲۹جهشیاری، الوزراء و الکتُاب، ص  . 1

 . ۱۲۸، ص ۵ساسانی به عصر اسلامی، ج 
 . ۱۶۴شاهنشاهی ساسانی، ص ؛ دریایی، ۱۱۳خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص . 2
 .۳۳- ۳۲جهشیاری، الوزراء و الکتُّاب، ص . 3
 . ۳۸؛ تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص ۱۱۳خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص . 4
 . ۹۵مکنزی، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ص . 5
 . ۱۴۵، ص ۵سانی به عصر اسلامی، ج محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر سا. 6
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می  به کار  می dibīrh-āmār-kadag)  دفیریه«  همار   »کدگ،  بردندمحاسبان   1. اندنامیده( 

دهندگان به  دبیر این بود که در هنگام نوروز، نام هدیه   آمار   کذگاز کارهای  دیگر  یکی  

نوشت  کرد را می می دهندگان تعیین  یک از هدیهر  شاه و میزان پاداشی که شاه برای ه

   2. ثبت شود تا در دیوان نوروز 

 

 : آماردبیرگنج-۳-۳

کردند که  حسابدارانی نیز در خزانه کار می  3. است «خزانه و گنجینه»معنای به (ganjگنج )

و در منابع عربی و اسلامی این    گفتند می (  ganj-hāmār-dibīr)   دبیر«   آمار   آنها را »گنج

آن بود  ان خزانه،  دبیر   از وظایف  یکی   4. نامیدنددسته را »کاتب الخزانه« و »دبیر خزانه« می 

گزارش  ه منابع  کچنان،  سلطنتی برای پادشاه تهیه کندهٔ  که در آغاز هر سال گزارشی از خزان

شاه آمد تا او را از خالی بودن  پادبهرام پنجم )گور( نزد    در آغاز نوروز دبیرِ دهند که  می

ganj-همار دفیریه« )بردند »گنج  خطی که این گروه از دبیران به کار می   5. خزانه آگاه کند

dibīrh-āmār 6نامیدند.( می   

 

 : دبیر آمار ر آخو-۴-۳

ریخت  است.    «اصطبلجای علف خوردن دواب، طویله و  »معنای  ، به(arvāx  /āxor) آخور  

  avo-xaranoوستایی  و در ا  ā-hvarna  در فارسی باستانو    āxvarهٔ  فارسی میاناین واژه در  

و طویله»،  «آخور»معنای  به از کتیبهو    است  «اصطبل  برخی  پارتیدر  شکل  بهنیز    های 

'hwr،hwrpty  آمده آخورسالار(  »آخور    7است.   )آخوربد،  را  اصطبل سلطنتی  محاسبان 

 
 . ۱۶۴؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 1
 . ۳۲۰جاحظ، المحاسن و الاضداد،، ص . 2
 . ۷۶مکنزی، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ص . 3
 . ۱۶۴دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  ؛۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 4
 جا. همان. 5
 .۱۶۴دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  . 6
 . ۹، ص ۱شناختی زبان فارسی، ج دوست، فرهنگ ریشهحسن. 7
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هٔ  ها و همهای اصطبلمسئول حساباو    1اند.گفته ( می dibīr-āmār-āxwarآمار دبیر« ) 

دلیل اهمیّت و منافع  و به  2.امور مربوط به نگهداری، پرورش و تربیت اسب بوده است

ی و سپاهی  ویژه در ایران باستان در امور جنگ سودمندی که اسب از روزگاران کهن و به

برای  رو  گزیدند، و ازاین آوران برمیداشته است، مسؤل این دیوان را از میان بزرگان و نام

ساسانی  شاهنشاهی  همچون  چنین    اندولتی  داشتن  اختیار  در  قلمروی گسترده،  با 

دلیل  بسیار مهمّ بود. به   ،ای برای حفظ قلمرو وسیع خود و جنگ با اقوام مهاجموسیله

مهمّ و  های  پرورش اسب یکی از شغل های دور،  گذشتهاز  سب بود که  جنگی ات  همیّ ا

و  ند  پرداختبزرگان، دهقانان و اسواران، بدان می   معمولا  و    رفتبه شمار می آبرومندانه  

اسبحتی   نژادهداشتن  نشانه  و  های  از  را  سوارکاری  و  دلاوری  سواری  و  بزرگی  های 

یعقوبیاندشمردهمی برای  ارهای خسکرد کیاد در    .  انوشیروان  امور  رو  به  دادن  سامان 

برده  ها، دیوان نام  دفتری  تنظیم  اسب نشانه ویژهٔ  که   است   از  بوده  گذاری   3.است ها 

ها از دستگاهی ویژه استفاده  ها نیز برای ادارهٔ امور مربوط به اسبهمچنین در جنگ 

ویژه   4اند.کرده می می خط  به کار  دبیران  آمار  آخور  دفیریه«  بردهای که  همار  »آخور  اند، 

(dibīrīh-āmār-āxwar.نام داشته است )5   

 

 : دبیر آمار تش آ-۵-۳

اوستایی هٔ  ز کلمهٔ آتخش، افارسی میان. ریخت  »آتش« است  یبه معنا  ،(ātaxš)  آتخش

ātarš  اوستایی  هٔ  و کلم   6گرفته شده است-ātar    از هندواروپایی معنای به   āter-مشتق 

، دبیری بود  dibīr-(h)āmār-(ātaxšān)  هادبیر یا دبیر آتشکده  آمار   آتش   7. است   «آتش»

 
 . ۱۶۴؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 1
 . ۱۴۹، ص ۵فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج محمدی ملایری، تاریخ و . 2
 .۲۰۲، ص ۱یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج  . 3
 . ۱۵۱، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 4
 . ۱۶۴؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 5

6. Nyberg, A Manuel of Pahlavi, p. 35. 
 . ۷، ص ۱شناختی زبان فارسی، ج دوست، فرهنگ ریشهحسن. 7
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مورد استفادهٔ  خط  خوارزمی 1کرد. نوشت و محاسبه می میها را های آتشکده که حساب 

ها  دیوان آتشکده   2. خواندمی   (dibīrīh-āmār-ātaxšān)  دفیره«  همار   را »آتشاین دبیران  

دیوان مرکزی    شد وره میداااستان  زیر نظر موبد همان  استانی  آن در هر  البته آمارگران  و  

دیوان را از اینجا  اهمیت این    .اشته استنظارت دآنها  هٔ  بدان موبد بر همبه سرپرستی مو

ای آتشکدهبود که در آنها  و روستایی    که در ایران پیش از اسلام، کمتر شهر فهمید  توان  می

چنان زیاد های این ناحیه آتشکدهگوید نباشد، چنانکه اصطخری دربارهٔ استان فارس می

دار از  مُهرِ نوشته تعدادی    3دانست. توان  از طریق دیوان نمی  عداد آنها را جز هستند که ت

اند که یکی از آنها چنین است:  در آذربایجان به دست آمده رگشنسپ  ذ آهٔ  دبیران آتشکد

آتشکد» دبیر  آمِهر،  پسر   Bōxtag ī Āmihr ī Ādur ī Gušnasp)  گشنسپ«هٔ  بختگ، 

dibīr .)4 

 

 :دبیرار آم روانگان -۶-۳

»ارُوان«  اوستایی آن  شکل    5. ، جزء نامیرای انسان است«روح»معنای  به (  ruvān)  روان

(urvan ،)  آن،   و فارسی مانوی  پارتی مانوی  ′rw′n    وrw′n  وان«    و شکل فارسی نو آن »ر 

  دبیر«   آمار   وابسته به اوقاف و مؤسسات مذهبی را »روانگانآمارگران  محاسبان و    6.است

(dibīr-(h)āmār-ruwānagān )   اسلامی    7. نامیدندمی استفادهٔ  خط  منابع    را  آنهامورد 

دبیر امور خیریه یعنی دبیر اموری که    8اند.نوشته (  dibīr-ruwānagān)  دفیریه«  »روانگان

دْ  نامهمربوط به روان است و برطبق متونی مانند وقف ها، کارهای خیریه را برای روح )پ 

 
؛ مختاریان و کمالی، »تحلیلی دیگر از  ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 1

 . ۲۶طبقات ساسانی«، ص 
؛  ۳۸؛ تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص ۱۱۳تیح العلوم، ص خوارزمی، مفا. 2

 . ۱۶۴دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص 
 . ۹۷اصطخری، مسالک و ممالک، ص . 3
 . ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 4

5. Nyberg, A Manuel of Pahlavi, p. 171. 

 . ۲۱۷- ۲۱۶ور، »منصب دبیری در دورهٔ ساسانیان«، ص  پمرادی و ایمان. 6
 . ۳۸تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 7
 .۱۶۴دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص  . 8
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در دیوانی مشغول به کار بودند که  آمارگران نیز  این    1دادند. ( انجام می ānpad ruvرُوان  

آمار  مرتبط بوده است. همچنین اصطلاح »روانگان  تا حدی با امور مذهبی و اعتقادی  

اند و به تعبیر امروز باید او را  « ترجمه کرده المملکه  عربی »صاحب صدقاتدبیر« را به  

از بین بزرگان کشور که پس از  گوید  دینوری می   2. میدسرپرست امور خیریه و اوقاف نا

پیمان شدند تا اجازه ندهند کسی از فرزندان  هم   ،معروف به بزهکاریکم،    مرگ یزدگرد

  دبیر   « یا روانگانالمملکه  »صاحب صدقات ،  به نام فنا خسرو مردی  او به شاهی برسد،  

منصبان از بزرگان و صاحب او  گردد که  دینوری آشکار می های  از گفته   .حضور داشته است

ای وابسته به امور دینی  دبیر دارای وظیفه  هرچند روانگان  3. استآمده  ه شمار می ب  ی دولت

است و    ودهدبیران بهٔ  از طبقبه هرحال  دینی نبوده و او    صرفا  امّا منصب او    است،   بوده

  4بود. موبدان موبد متعلق به دینی منصب 

 

 :دبیران( کتُّاب اقضیه )داد-۴

نوشتن اسناد و  وظیفهٔ آنها  بودند که  ، دبیرانی  ( dād-dibīr)   دبیران«  یا »داد  اب اقضیهتّ کُ 

  دفیریه«   بردند »داد دبیران به کار می   که داد ای  ویژهخط    5. احکام قضایی و حقوقی بود

(dibīrīh-dādنام داشت )    ،برخی  در    6. نوشتنداحکام دادگستری را با آن می و این دبیران

که یک مفسر قضایی  است  بود« با عنوان دبیر یاد شده  -ه نام »خودای فردی باز    ،منابع

   7. تعلق داشته استاز دبیران به این گروه  بوده و احتمالا  

 

 

 

 
 . ۱۹۹سن، ایران در زمان ساسانیان، ص کریستن. 1
 . ۱۵۳، ص ۵ساسانی به عصر اسلامی، ج محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر . 2
 . ۸۳دینوری، اخبارالطوال، ص . 3
 . ۱۵۳، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 4
 . ۲۱۹همان، ص  . 5
 . ۱۶۴؛ دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ص ۱۱۳خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص . 6

7. Tafazzoli, “Dabir”, p. 535-536. 
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 :اب سجلّّتتّ کُ -۵

که  بود که برای خبرگزاران، سفیران یا مأموران دولتی  ای  ویژههای  سِجّل، نامه یا حواله 

تفاوت سِجّل با    1گردید. صادر میشد همواره در سفر باشند،  های آنها باعث می مسؤلیت 

آنها  حواله شد و  گزار صادر نمی ر برای یک شخص یا یک کاتنها  های عادی این بود که 

موظف    ،دنگرفتمسیر آنها قرار می که در    هٔ مأمورانیبلکه هم  عینی نبود زمان ممحدود به  

 بایستی پادشاهها را می همین علت بود که این حوالهبهگویا  به اجرای مفاد آن بودند و  

  2اند.شدهصادر میشاهانه  رمان  شکل فو شاید هم بهبخشید  ای رسمیّت میویژه  مُهر   با

اند بوده   اسنادگونه  ایندبیرانی را که مسئول نوشتن و فراهم ساختن  در دورهٔ ساسانیان،  

  3. خواندندمالی، »کُتّاب سجلّات« می هٔ و هم جنبند داشتسرّی سیاسی و هٔ که هم جنب

 

 ط:کتُّاب شرو -۶

در  آگاهیهای چندانی دربارهٔ این گروه از دبیران در دستگاه دیوانسالاری ساسانیان نداریم.  

احکام،  است و باید منظور از »شروط«،  شده  یاد  الشروط«  ت  ابت»کگروه  این  هٔ  منابع، وظیف

نه احکام قضایی مربوط به  بوده باشد  هایی  نوشتهچنین  اسناد، معاملات، قراردادها و  

گویا روحانیون زردشتی مسؤل نوشتن و  و مانند اینها که  حقوقی  دعاوی  ها و  درگیری 

   4اند.رسیدگی به آنها بوده 

 

 : رکتُّاب سِی  -۷

که پیداست  اینها چنان  5. شده استیاد    دبیران هٔ  طبق  در   نیز   »کُتّاب سِی ر«، از  تنسرهٔ  در نام

طورکلّی نوشتن تاریخ  ها و بهسرگذشت وقایع،  اند که مسؤلیت آنها نوشتن  دبیرانی بوده

نگاری وقایع خ و  تارینوشتن  ،  انساسانیهٔ  در دور دهد که  خود نشان میاین  بوده است و  

 
 . ۶۰خوارزمی، مفاتیح العلوم، ص . 1
 . ۸۷محمدی ملایری، »نگاهی به دربار ساسانی از خلال مآخذ اسلامی«، ص  . 2
 . ۲۲۰، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 3
 . ۲۲۵همان، ص  . 4
 . ۵۷نامهٔ تنسر به گشنسب، ص . 5
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دبیران جای    ، در ردهٔکُتّاب سِی ر«نویسندگان آنها و یا »  ای پیشرفت کرده بود کهاندازه  به

   1اند.گرفته بوده 

از ساسانیان در ایران معمول    پیشتر از خیلی    ظاهرا    ی ثبت وقایع مهمّ امعننویسی بهتاریخ

نگهداری  راوانی که به  هٔ فمیل و علاقدلیل  گویند ایرانیان بهمنابع میکه  چنان  ؛بوده است

های سودمند و اموری را که  اندرز بزرگ و نیز  کارهای  مهمّ،  ثار و اخبار داشتند، وقایع  آ

هایی  ساختمانیا در و نگاشتند در دل کوه می را   شدمی آنها   نامهٔ و آواز معروفیت باعث 

و برای همیشه پایدار   داشتنددور می نابودی   آنها را از این چنین گذاشتند و به یادگار می 

  آنها وقایع مهمّ   مانده و در ه جای  شاهان هخامنشی بپادهایی که از  ساختند. از نوشتهمی

شود که این پادشاهان به ثبت رخدادهای  می آشکار  اند،  پادشاهی خود را نگاشته هٔ  دور 

ای مسؤل نوشتن  ویژهدبیران    اند ودادهت زیادی می بزرگ و نگاهداری اسناد دولتی اهمیّ 

وجود    ها ی برای این کار یها، دفاتر و محل هخامنشیان  در دربار اند و  و نگهداری آنها بوده 

برای ثبت    ان در تورات نیز به وجود دفتر یا دفترهایی در دربار هخامنشی  2.داشته است

اشاره شده بزرگان  است. گزارش می   وقایع  نامهیهود  شود که  بزرگ  ای  در  داریوش  به 

از میلاد(    ۵۲۲-۴۸۶) بودند  درخواست کردپیش  در  ه  سلطنتی جستجو  های  بایگانیتا 

هٔ بازسازی معبد یهودیان در اورشلیم پیدا کنند. به  دربار را  شود و فرمان کوروش بزرگ  

جستجو  داریوش  را  آغاز    هادستور  فرمانی  چنین  و  همدان  شد  بایگانی   3یافتند. در 

م،  که آن را هم پیشوایان یهود به اردشیر دوّ   است  دیگری اشاره شدههٔ  همچنین به نام

و از پاسخی که این  « یاد شده است  دفتر تواریخ»اند و در آن از پادشاه هخامنشی نوشته

به   سِفریبود،  داده  آنها  پادشاه  چنین  است)دفتر(    وجود  دور   4. تأیید گردیده  هٔ  در 

های رسمی و ثبت وقایع  رای نوشتن روزنامه ان، بهخامنشیچون روزگار  هم  اناسانی س

ثبت    مسئول  ، دبیراناین  برخی از    5.انددربار وجود داشته  در ای  ویژه مملکتی، دبیران    مهمّ 

 
 . ۱۹خویی، ساسانیان، ص زریاب. 1
 . ۱۶۳-۱۶۰محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ص . 2
 . ۸۹۴-۸۹۳؛ کتاب مقدس، عهد عتیق، ص ۱۶-۱: ۶کتاب عزرا، . 3
 . ۸۹۱- ۸۹۰؛ کتاب مقدس، عهد عتیق، ۲۴-۶:  ۴کتاب عزرا، . 4
 . ۱۶۱-۱۶۰نگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ص محمدی ملایری، فره. 5
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ر  ها دبیری به نام  یکی از آن .  روزانه بودند وقایع   ( است که در  xawarrahbūd)  بود«ه  »خو 

در روم زبان یونانی  و    به اسارت رومیان درآمد م.(    ۳۷۹-۳۰۹جنگهای دورهٔ شاپور دوّم )

دربار  و کتابی  نوشتهٔ کآموخت  یولیانوس  و  شاپور  همچنین  ارهای  او  پهلوی  کتاب.  ی 

تاریخ  دربارهٔ  ( را که  Rāst-saxwan)  خن«سُ کی از همراهان اسیر خود به نام »راست وشتهٔ ین

بود نخستین  کرد   ، روزگاران  ترجمه  یونانی  فنّ انگاشت  توان  میرو،  ایناز   1. به    که 

کار تشکیلات ساسانی نسبت  مراتبی، تشریفاتی و محافظههٔ  در دستگاه سلسل  نویسیتاریخ

هٔ  دور پیش از  و متون تاریخی که تا   2. پیشرفت بیشتری داشته است ن ا هخامنشیهٔ به دور 

ب و  تا دورهٔ فرمانروایی خسرو  هساسانیان  با سُ ویژه  ایران  به  نّ انوشیروان در  ت شفاهی 

بعد  نسل این  یافت،  انتقال می های  به وسیلهٔ  شاهان ساسانی،  پادبه فرمان  روزگار  در 

، اندربار ساسانی  های مهمّ کی از منصب ی  3اند.شده کتوب  م  ،نویسندگان و دبیرانهٔ  بقط

جایگاه بسیار در دستگاه شاهی    این نگهبانان  های سلطنتی بود و ظاهرا  گهبانی سالنامهن

همروزگار با خسرو  نویس رومی  منابعی که آگاثیاس، تاریخ  یکی از   4.اندداشته  یارجمند

که در  ند  های رسمی ساسانی بودسالنامه هٔ  مجموع،  است  از آن استفاده کردهانوشیروان  

می ولد  هایبایگانی نگهداری  تیسفون  سرگیوسند  شدتی  یکی  و  خسرو ،  مترجمان    از 

اجاز  با  بایگانی  انوشیروان  نام  هٔ مسؤلان  و  پادشاهان  سلطنتی،  پادشاهی  دوران  ایران، 

به زبان یونانی به  پس از ترجمه  کارهای بزرگ هر کدام را از روی آنها یادداشت کرد و  

از پادشاهی خلع و زندانی شده بود، در زندان    هرمزد چهارم هنگامی که    5سپرد.   آگاثیاس

پادشاهان  کارنامهٔ  های کهن و  درخواست کرده بود که دبیری را نزد او بفرستند تا داستان

توان خوبی می  که از آن به آورد  می پرویز   خسروداستانی دربارهٔ بیهقی  6. بخوانداو را برای 

 
1. Tafazzoli, “Dabir”, p. 535. 

 . ۱۶۲-۱۶۱محمدی، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ص . 2
 . ۴۸۱، ص ۳فروپاشی دولت ساسانی«، ج یارشاطر، »تاریخ ملی ایران«، تاریخ ایران از سلوکیان تا . 3
- ۲۲۲، ص ۵محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج . 4

۲۲۳ . 
؛ محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از  ۳۹تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 5

 . ۱۶۲و ادبیات عربی، ص اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی  
6. Tafazzoli, “Dabir”, p. 535. 
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زمانی که  گوید  او می .  پی برد  شاهان ساسانی نسبت به ثبت وقایع مهمّ دیدگاه پادبه  

به    ، شدمسلط  کشور    بر خسرو  پرویز با بهرام چوبین به پایان رسید و    های خسروجنگ

چنین  ها و رخدادها را از ابتدا تا پایان بنویسند. دبیران نیز  دبیران دستور داد تا آن جنگ 

دلیل،  و به این    آن را نپسندید   هٔخود را به خسرو نشان دادند، دیباچهٔ  ند و چون نوشتکرد

شاه از آن  . پادبلیغی بر آن نوشت و به خسرو نشان دادهٔ  یکی از دبیران نوخاسته، دیباچ

شود که  گزارش می همچنین    1. خوشش آمد و فرمان داد تا بر پایگاه آن دبیر بیفزایند 

دمتکار زیرک و به احتمال زیاد دو دبیر جوان را مأمور کرده بود تا به  دو خبابکان  اردشیر  

سخنان وی  مستی  و    را  شهنگام  از  چنین  بنویسند  یکی  را  آنها  بود که  شاه  کلمات 

نگاران وقایع  2.نوشت تا روز بعد، دبیر آنها را برای شاه بخواندگفت و دیگری می بازمی

کردند و دارای مقامی والا  همراهی می ...  کار و  شجنگها و  را در  پادشاه  دربار، همواره  

از طبقه، وضعیت و جایگاه    3. بودند بودند  از درباریان  ویژهٔ هر  دبیرانی که موظف  یک 

احتمالا   یابند،  آنان  این  به    آگاهی  با  اختلاف  و  ابهام  مواقع  در  و  داشتند  تعلق  گروه 

  4. کردند مشورت می 
 

 نتیجه:

باستان بسیار دیرینه است و   ایران  از دور سنت دبیری و نوشتن در  و  ادها  هٔ مایرانیان 

در دستگاه اند.  با دبیری و کتابت پیوند تنگاتنگی داشتهپیوسته  سپس دورهٔ هخامنشیان  

در آن دوران  امّا    ، ای پیدا کردنددبیران مقام و منزلت شایسته  ،اداری ایران هخامنشی

و در نتیجهٔ نیازمندی  ساسانیان  دورهٔ  که در  تا این   ، بودندگروه ویژه ن  یک طبقه یاشکل  به

به ت ادار ساسانیان  در  دبیرانی که  اداری و دیوانی، وجود  نوین  امور مملکت  هٔ  شکیلات 

دبیران هستیم.  هٔ  گیری طبقبه همین دلیل شاهد شکلو  ایفای نقش کنند ضرورت یافت  

 
 .۳۲۹بیهقی، المحاسن و المسّاوی، ص . 1
 . ۴۰؛ تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص ۳۶جاحظ، التاج، ص . 2
تاریخی و شواهد  حاجی و خراشادی، »پژوهشی در مناصب درباری عهد ساسانی با استناد به منابع موسی. 3

 . ۱۹۳ای«، ص کتیبه
 . ۴۰تفضلی، جامعه ساسانی )ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، ص . 4
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و    سوم از طبقات چهارگانه جای داشتند هٔ  ن در طبقساسانی، دبیرا دورهٔ  ایران  هٔ  در جامع

ترین  نگاری« مشغول به کار بودند. این دیوان از مهمّ در »دیوان رسایل« یا »دیوان نامه  غالبا  

می به شمار  ساسانی  اداری  ر   رفتتشکیلات  »ایران  و  با  دبیرانش  و  دیوان  این  یاست 

سرپرست کل   مهشت«،  »دبیران  یا  بود دبیربد«  دیوانی  ا دستگاه  و  که  اداری  بزرگان  ز 

به پادشاه بود. دبیری از مشاغل بسیار مهم و ارزشمند در دورهٔ    نزدیک  بسیار سیاسی و  

شدند و  رو دبیران غالبا  از بین اشراف و بزرگان انتخاب می اینساسانی بوده است، و از 

شغل  . مور شاهنشاهی بودنداهٔ ای با نفوذ در دستگاه دولتی و عامل مؤثری در ادار طبقه

ها،  شد که صاحبان هر یک از آن تخصص تقسیم می   های گوناگونی دبیری خود به تخصص 

های سیاسی، اداری و اجتماعی خاصی برعهده داشتند و به چند گروه تقسیم  مسئولیت 

ها، رسیدگی به مکاتبات سلطنتی، کتابت  شدند و وظایف گوناگونی مانند، نوشتن نامهمی

ها و وصایای شاهنشاه، تنظیم اسناد و معاهدات سیاسی،  فرامین، احکام، خطبه   و ثبت

ی از آنها، امور مربوط به  دار بر ، ترجمه و نسخه ها، تألیف کتاب ثبت تاریخ و وقایع مهمّ 

 . آنان بودهٔ  حسابداری و مالیات، مسائل حقوقی و ارتباطات برعهد

 

 منابع و مآخذ: 

آذرتاش )آذرنوش،  جاهلی راه  (،۱۳۷۴،  عرب  زبان  و  فرهنگ  در  فارسی  نفوذ  های 
 توس.  انتشارات  تهران:، (فارسی در شعر جاهلی های)همراه با واژه 

ن،  گزارش سعید عریا   ،متون پهلوی«،  نویسییین نامه(، »آ۱۳۷۱جی، )آسانا، جاماسب
 . ۱۷۲-۱۶۶،  ۳۹ ص ،ی جمهوری اسلامی ایرانتهران: کتابخانه ملّ 

) جاماسبآسانا،   »۱۳۷۱جی،  پهلوی  «، ریدگ  و   خسرو(،  عریان  ،متون    ،گزارش سعید 
 . ۸۲-۷۲، ۲۰-۱۹ص .ی جمهوری اسلامی ایرانتهران: کتابخانه ملّ 

)بلخیابن ابنفارسنام  (،۱۳۷۴،  نیکلسونگای  اهتمام  ه ب  ،بلخیهٔ  رینولد  و  ،  لسترنج 
 ی.شناسشیراز: بنیاد فارس توضیح و تحشیه از منصور رستگارفسایی، 

اهتمام ایرج افشار، تهران:  به،  مسالک و ممالک(،  ۱۳۴۰اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم، ) 
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
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تهران:  ترجمهٔ محمد توکل،    ، البلدانفتوح   (، ۱۳۶۷، ) بلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی
 نشر نقره. 

محمد  بیهقی، بن  ) ابراهیم  المسّاویم(،  ۱۹۶۰،  و  محمدعلی    ،المحاسن  منشورات 
 .دارالکتب العلمیه ، بیروت: بیضون

  انتشارات   تهران: ،  محمد سعیدیهٔ  ترجم،  جنگهای ایران و روم  (، ۱۳۸۲، )پروکوپیوس 
 علمی و فرهنگی. 

 تهران: دنیای کتاب. ، ۴ج، تاریخ ایران باستان (، ۱۳۷۵، )رنیا، حسنیی

،  کوشش ژاله آموزگاربه   ، اسلّمتاریخ ادبیات ایران پیش از    (، ۱۳۸۹د، )تفضلی، احم
 سخن.  انتشارات  تهران:

 ( احمد،  دهقانان(هٔ  جامع  (،۱۳۸۷تفضلی،  دبیران،  )ارتشتاران،  هٔ  ترجم  ،ساسانی 
 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی ، قدرت دیزجی مهرداد

، تهران: نشر  الله نوبختحبیبهٔ  ترجم،  التاج(،  ۱۳۰۸ر، )جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بح 
 .تابان

 ( بحر،  بن  عمرو  ابوعثمان  و الاضداد(،  ۱۴۳۳جاحظ،  دار   ،المحاسن  مکتبه    بیروت: 
 . هلال

ابوالفضل  هٔ  ترجم  ،الوزراء و الکُتّاب  (، ۱۳۴۸، )جهشیاری، ابوعبدالله محمد بن عبدوس
قا،  طباطبایی تهران:  ،  عبدالحفیظ شبلی  ،ابراهیم الأبیاری  ،با تحقیقات مصطفی الس 
 .نشر تابان

محمدحسن  )دوست،  ریشه   (، ۱۳۸۳،  فارسیفرهنگ  زبان  بهمن    ،شناختی  نظر  زیر 
 .تهران: نشر آثار ، ۱، ج تیاکار ر س

حسین  هٔ  ترجم  ، مالعلومفاتیح  (،۱۳۸۹، )خوارزمی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن یوسف
 . علمی و فرهنگی انتشارات  تهران:، خدیوجم

  انتشارات   تهران: ،  فرمرتضی ثاقب هٔ  ترجم  ، شاهنشاهی ساسانی  (، ۱۳۹۲دریایی، تورج، )
 . ققنوس

داود بن  احمد  ابوحنیفه  )دینوری،  مهدوی  هٔ  ترجم،  لطوالا  اخبار (،  ۱۳۸۱،  محمود 
 . هران: نشر نی، تدامغانی
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،  عادل  زیر نظر غلامعلی حداد   ،دانشنامه جهان اسلّم ،  »دبیر« (،  ۱۳۹۱، )رضایی، رمضان
 . ۳۶۰-۳۵۶ص، ۱۷، جالمعارف اسلامیه  تهران: بنیاد دایر 

 . انتشارات دانشگاه آزاد ایرانتهران:  ،نساسانیا  (، ۱۳۵۴، )خویی، عباسریابز

انتشارات    تهران: ،  تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران  (، ۱۳۵۰، ) علی  شوشتری، محمد
 . وزارت فرهنگ و هنر

های بررسی ،  ز فرهنگ ایران در روزگار ساسانی«»پرتوی ا  (، ۱۳۷۶شوشتری، محمد علی، ) 
-۲۰۸ص  ،۲ش    ،دوم  ال س  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، تاریخی
۲۲۷. 

جریر بن  محمد  )طبری،  طبری(،  ۱۳۷۵،  الملوک،   تاریخ  و  الرسل  تاریخ  هٔ ترجم  یا 
 اساطیر. انتشارات هران: ، ت۲، ج ابوالقاسم پاینده

)ابوالقاسمفردوسی،   خالقی به   ، شاهنامه  (، ۱۳۸۶،  جلال  محمود  کوشش  و  مطلق 
 المعارف بزرگ اسلامی.  هتهران: مرکز دایر  ، دفتر هفتم،امیدسالار

  عه صبح الأعشی فی صنا   (، ۱۹۷۰الدین احمد بن عبدالله بن احمد، ) ، شهاب قلقشندی
شمس   ،الإنشاء محمدحسین  محقق:  و  ج  الدینمشارح  دارالکتب  بیروت:  ،  ۱، 
 . العلمیه

فاضل خان    مترجمان:   ،کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید  (، ۱۳۸۳ا، )کتاب عزر 
 . اساطیر انتشارات تهران: ،هنری مرتن،  ویلیام گلن ،همدانی

تهران:  ،  رشید یاسمیهٔ  ترجم،  ایران در زمان ساسانیان   (،۱۳۶۸، )سن، آرتورکریستن 
 . دنیای کتاب

محمدمحمدی )ملایری،  عصر    ، (۱۳۷۹،  از  انتقال  دوران  در  ایران  فرهنگ  و  تاریخ 
 . توس انتشارات  تهران: ، ۵و  ۱ج  ، ساسانی به عصر اسلّمی

فرهنگ ایرانی پیش از اسلّم و آثار آن در تمدن اسلّمی و   (، ۱۳۵۶ملایری، )محمدی
 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران:  ،ادبیات عربی

)محمدی در   (،۱۳۶۸ملایری،  به  اسلامی«»نگاهی  مآخذ  خلال  از  ساسانی  هٔ  مجل،  بار 
-۷۸ص،  چهارم  الس،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ،شناسیایران 
۸۹. 
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  ، نشر دانش  ،»تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی«  (، ۱۳۹۰، )مختاریان، بهار و مریم کمالی
 . ۲۸-۱۹ص، ۱۱۹ مارهٔش

مریم ایمانو    مرادی،  )پورمحمدتقی  دور   (،۱۳۹۴،  در  دبیری   ،ساسانیان«هٔ  »منصب 
بیست    الس  ،(پژوهشی تاریخ اسلّم و ایران دانشگاه الزهرا )س   -علمی هٔ  فصلنام
 . ۲۲۴-۲۰۰ص ، ۱۱۵پیاپی  ،۲۵ مارهٔش ، جدیدهٔ دور ، و پنجم

هٔ  ترجم،  مروج الذهب و معادن الجوهر(،  ۱۳۵۶مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، )
 . کتابترجمه و نشر  تهران: بنگاه ، ۱، ج ابوالقاسم پاینده

،  مهشید میرفخراییهٔ  ترجم  ، فرهنگ کوچک زبان پهلوی  (،۱۳۷۹، )نیل  مکنزی، دیوید
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خراشادیموسی سرور  و  رسول  )حاجی،  عهد    (، ۱۳۸۴،  درباری  مناصب  در  »پژوهشی 
های تاریخی  پژوهشهٔ  مجل ،  ای«ی و شواهد کتیبه ساسانی با استناد به منابع تاریخ
بلوچستان و  سیستان  فرهنگی،    ،دانشگاه  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

 . ۲۰۲-۱۸۴ص

به گشنسبهٔ  نام مینوی  (، ۱۳۵۴)  ، تنسر  مجتبی  تصحیح  تعلیقات:  هٔ  گردآورند  ،به 
 تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.  ،مجتبی مینوی و محمداسماعیل رضوانی

احسان )یارشاطر،  ملّ   (،۱۳۸۳،  ایران«»تاریخ  تا فروپاشی  ،  ی  از سلوکیان  ایران  تاریخ 
دانشگاه کمبریج  ، دولت ساسانیان یارشاطر  ،پژوهش  احسان  هٔ  ترجم،  گردآورنده: 

 ر. امیرکبی انتشارات  تهران: قسمت اول،  -۳، ج حسن انوشه

، ج  ابراهیم آیتی  محمدهٔ  ترجم  ،تاریخ یعقوبی(،  ۱۳۵۶ب، )یعقو   بن ابی  یعقوبی، احمد
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، ۱
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 اهواز  چمران شهید دانشگاه شاپور،جُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۸ تابستان ،۱۸ شمارهٔ پنجم، سال

 

 شهرهای اصفهان عهد مغول به و کالبدی تاریخی  میراث

: یک  شهری در قرون میانهٔ هجری عنوان مبنایی برای توسعهٔ

 بررسی میدانی
 

 1پور علی بحرانی

 ۲/۱۰/9۸: دریافت تاریخ

 ۱۳/۱۱/۹۸: پذیرش تاریخ

 چکیده: 

و از همان زمان است که چنان به    شناسندی م  هیاصفهان را معمولا  به نام سلسلهٔ صفو

توسعه به    نیا  سابقهٔ  کنی که به »نصف جهان« ملقب شد. ل  افتیدست    یتوسعهٔ شهر 

در    ،یتختیدو دورهٔ پا  نایان ی. در مگشتی بازم  ز ین  انیشهر در عهد سلجوق  ناییتختیپا

آثار متعدد    ی دانیم  یدر منابع هست که با بررس  ب یغر   یاصفهان سکوت   یشهر   خیباب تار 

  یپرکردن خلأ اطلاعات  یبرا  یاصفهان، قابل جبران است. هدف نوشتهٔ حاضر تلاش  ی و غن

بزرگ    ی شهرها  ی تنها شهر اصفهان که حتاست که نه  یو صفو  ی دو دورهٔ سلجوق  انیدر م

 است.و کوچک مجاور آن را در بر گرفته

 اصفهان در عهد مغولان تا ترکمانان چه یشهر  اتیآن است که عوامل تداوم ح پرسش

به    نایدر   یاو فرقه   یامحله   یهااز آن است که رقابت  ی حاک   هیاست؟ فرضبوده دوره 

منجر شد.    یو خاندان  یامحله  یهاها و مجموعه رقابت در جهت ساخت مساجد، خانقاه

تأ  یبررس  یهاافتهی ضمن  به  د یتأک  هیفرض  دییحاضر  محله  عنصر  که  عنوان  دارد 
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  ی وحدت شهر   یپاره کرد و جااصفهان را پاره  یشهرها  ،یواحد مستقل سکونت  نیکوچکتر 

  یبودند که با لقبها  یانیصوف  یو اجتماع   یو صنف  یعامل محدت شهر   نیتر را گرفت. مهم 

 کردند. ی م تیها را تقومحله  ی اجتماع  یکاکا، بابا و عمو همبستگ   شاوندانهٔیخو

 ترکمانان.، اصفهان، مغولان، تیموریان، تاریخی میراث واژگان کلیدی: 

 

تار -۱ م  ی خیآثار  و کمال( در شهر    نایابن س  یهاابان ی)خ  دانیمحلهٔ جوباره، سبزه 

 : اصفهان

 :شهشهانی  بقعه و محلهٔ-۱-١

به    ایمحمد است که گو  ن یبه نام شاه علاءالد  انیمور یعهد ت  یاز عرفا  یک یاز    یابقعه

سلطان شاهرخ بهادر محکوم و   هیدر شورش نافرجام سلطان محمد عل یسبب همدست

اعدام شد. لقب شاه    یهجر   8۵0در سال    شاهرخ به فرمان او  ات یسال ح  نی در آخر 

لقب شهشهان    نیبنابرا  است؛رفتهی بزرگ به کار م  انیصوف  یدست کم از عهد مغول برا

ثروتمند و    یلقب به نام خاندان  نایاست. ظاهرا    یلقب   نیچن  ز یغلوآم  یهااز نمونه   یک ی

است شده   یبه نام شهشهان  یاو محله   ه ینیبقعه و حس  سیشدند که به تأس  یصاحب اوقاف 

  وق و توسعه اوقاف ف  تی در باب تتب  ی و صفو  ونلو یاز حکمرانان آق قو  ییهاکه فرمان 

و بازپس   ایخاندان اح  نایاز نوادگان  یک ی  یهابا تلاش  ر یاخ  یهااست که تا دهه  یباق

 است.گرفته شده

است که    ی از قرون نهم به بعد در بقعه باق  ییبایثلث و نسخ ز   ی گچبر   یهابهیکت  ظاهرا  

زدر درآمد/    یک یمن که    زدمی م  ر یکه »در د  دینرس  ییبه جا  دیبازد  یا ر ب  نجانباییهاتلاش

 .«یایکه درون خانه  یکه تو در برون چه کرد

در وقف قراء اصفهانک    یقمر   یهجر   ۸۵۲  یالثانع یرب  ۱۲د مورخ  فرمان سلطان محم.  ۱

 . دنیولاسان در فر   هیاز بلوک کرارج و قر  انیو درز 

  یدر واگذار   یقمر   یهجر   ۸۸۴  یالثانع یرب  ۵مورخ    ونلو ی آق قو  گیب  عقوب یفرمان  .  ۲

  یشاه تق  خیبقعه که در آن تار   ی از موقوفات بقعه شهشهان به متول  دنیمزرعه ولاسان فر 

 است.بوده  ب یمحمد نق  ن یبرادر شاه علاءالد نی حس نی محمد فرزند قواام الد نیالد
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و    انیوقف بودن اصفهانک و درز   دییدر تأ  یقمر   یهجر   ۸۸۶  قعدهیطومار مورخ ذ.  ۳

 که دانشمند مشهور آن دوره است.  یدوان  نیولاسان با امضاء جلال الد

در مورد وقف    یقمر   یهجر   ۹۰۰شعبان    ۱۰مورخ    یصورت مجلس حکم محکمه شرع .  ۴

و شاه   ده یبخش  گیب  میبه لله خود عبدالکر   ونلو یآق قو  گی که رستم ب  هاصفهانکیبودن قر 

 است. برده تین شکاوقف، به محکمه شرع اصفها   یمحمد متول ن یالد یتق

دربارهٔ ضبط موضع    یقمر   یهجر   ۹۰۰رمضان    ۱مورخ    ونلوی آق قو  گ یفرمان رستم ب.  ۵

اصفهانک که به دنبال حکم مزبور صادر شده و به موجب آن مقرر شده که آن را به  

 1گذارند.   ی شرع  یمتول  بیمحمد نق  نیالدی تصرف شاه تق

 

 :بابا قاسم مقبرهٔ- ۱-۲

نبود، بلکه    یچندان عال   خیش  ایاست که همچون شاه    انهیاز القاب صوف  گر ید  یک یبابا  

. در  کشد یم  ر یاو را با اصناف بازار محله جوباره را به تصو  مانهیو صم  کیرابطه نزد  ینوع 

صوف فتوت  انهیفرهنگ  بخوب  یو  مغول که  عهد  در  بطوطه    ی اصفهان  ابن  سفرنامه  در 

  ر یمدفون در ز   یچون »عمو« در نام عموعبدالله کاردلان  یگر یاست، القاب دشده  فیتوص

در  مارب  منار جنبان  مارنان/  م  ز ین  نیمحله  اصفهان  انیدر  عهد مغول کاربرد    ی متصوفه 

 است.داشته

  به یبا کت  ییبایز   ار یاش گنبد رک بسشده   یبقعه کوچک با وجود ظاهر ساده آجرکار   نیا

  یو مشک   د یسف  یر یو قلمگ  ی لاجورد  یآجر و کاش  بیترک  وهیبه ش  ی نییپرتز   ییبنا  ی کوف 

منسوب به بابا قاسم    قیو نسخ و تعل   یکوف   یهابهیبا کت  یدارد. درون بقعه سنگ گور 

بس  یهای کار و مقرنس    هایاست. کاربند  یباق و  و    یدر سه کنجها  بای ز   ار یبزرگ  و  گنبد 

 . خورد ی و گوشه گنبد به چشم م ر یدر ز  ییبایز  یهایگچبر 

معمول    وهیرا به ش  ی به آذر   ی راز   ی از سبک معمار   یدوره گذار روشن  یمعمار   وه یش  نیا

آن را به قرن هشتم    نانیبا اطم  توانی که م  کشدی م  ر یرا به تصوایران    یدر فلات مرکز 

 
؛  ۲۵مربوط به اصفهان، ص  ی خیچند سند تار  ، یی؛ طباطبا۱۹۷ص  ونلوها،یدربارهٔ اسناد اق قو ی اوبن، نکات. 1
 . ۶۴-۶۱بقعهٔ شهشهان و اسناد آن، ص  ، یزمان رزا یم



 29  |   ... یبرا  ییاصفهان عهد مغول به عنوان مبنا یشهرها یو کالبد یخیتار  راثیم

نونه داد.  م   نایمشابه   یهانسبت  را  بعد  به  غازان  امامزاده    توانی گنبد رک در عهد  در 

 در بسطام مشاهده کرد.   دیز یبا خیش عه جعفر دامغان و در مجمو

 

 : مسجد جامع سلجوقی سبزه میدان در مجاورت بازار -۱-۳

  یبا طرحها  یآجرکار   یو گنبدها  ی آجر   ی ضرب  یاصفهان که با طاقها  یبایبازار بزرگ و ز 

)خفته_    ی و پلکان  بر ی( و فارسرنتی)لاب  ی حلزون  انیدو درم  ا ی  کی مختلف تکرار شونده  

دالان    ک ینقش جهان ادامه دارد و به مثابه    دان ی تا م  لومتر یراسته( به طول حدود دو ک

محله سقزمان  مساجد،  مناره  هااخانهها،  سلجوق  یهاو  مظفر،    ، یدوره  آل  مغول، 

آن گاه آثار   یلاو لابه کندی نقش جهان( متصل م  دانی)م  هیترکمانان را به صفو ،یمور یت

 .انند ینمایرخ م هیتا قاجار  هیزند

  ی شده در جنوب بازار و مسجد جامع سلجوق  بیتخر   یقاجار   یهااز خانه  یامحوطه   در 

  حیو تسط  بیتخر   ز ین  یتا صفو  یاصفهان در ادوار سلجوق  یشهر   اتیح  یهاهیاصفهان، لا

سفال    ، یشده سلجوق  یبا لعاب صدف   رهیای تروزه یسفال ف  یکه مقدار   یاند، به طور شده

ای روزه یای و آبچک فستاره  یکاش  یمقدار   ،یمشک   یرلعابیز   یای متوسط با نقوشروزهیف

 اند.در همان محوطه پراکنده  ی صفو  دی و سف ی آب ین یبه بعد، سفال بدل چ یمغول

  یهاتا عهد مغول، مساجد آل مطفر به بعد و محله   انیخوانق و مدارس صوف  وجود

  انیم  یداز رابطه مرش  یمتصل به بازار، حاک   یهااز کوچه   یار یمرتبط با اصناف در بس

  ه یو سرکوب نوربخش  یتا عهد آل مظفر بود. قتل شهشهان  هیاصناف و اهل فتوت با صوف

  ی و وابستگ   استیامر بود که، ر   نایبر   یانیپا  سو شاه عبا  یمور یتوسط سلطان شاهرخ ت

 ی آل مظفر و ساخت و سازها  ییخلافت گرا  نیب  نایاصناف را به علما منتقل کرد. در 

شر  تقل  انهیگرا  عتیخلافتگرا_  به  سلجوق  د یآنان  خانقاه  ان، یاز  برابر  مدارس  در  و  ها 

 . دهد ی را نشان م یمهم ی دوره تحول انه،یرا قتیطر 
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 ی: مجلس یمحمد تق خیعلّمه محمدباقر و ش مقبرهٔ-۱-۴

  ه ینامدار صفو  ن یپردازان و محدثهیاز نظر   ی مجلس  یمحمد تق  خیمحمدباقر و ش  علامه

به شاهان    یبخش   تیو مشروع  ی امام  عی معارف تش  تیای در تثب بودند که سهم عمده

 اند.بوده  یصفو

گچ به صورت    یرو  یهاینسبتا  بلند و نقاش  یشکل با گلو  یاز یپ  یای با گنبد آجر بقعه

  ی کوچک   یسنگ   یهابه یها و کتمتاخر است. وقفنامه  ی به سبک صفو  ی ترنج و مرغان بهشت

ای در کنار آن هست که به  . بازارچه خورد ی در گوشه و کنار آن به چشم م  یاز عهد صفو

 .استافتهیشهرت  ینام بازار مجلس 

 

 ی:مسجد جامع سلجوق -۵-۱

بوده و در    یآتشگاه ساسان  ی مسجد شهر اصفهان که به قول  نیو مهمتر   ن یبزرگتر   نیا

توسط ملکشاه و نظام    انیبدان افزوده شد و در عهد سلجوق  یشبستان  ه یار آل بوادو

)ا رقی خاک   وانیالملک  و  )ا  بی(  الملک  تاج  توسعه کل  وان یاو  الملک(    افت، ی  ی تاج 

آم  تویاولجا نبوغ  آن    زش یمحراب  به  مظفر کاش  افزود، را    ، یمعرق لاجورد  یکار یآل 

 ن ایکه   یبدان افزودند به طور   یآجر و کاش  بیهفت رنگ و ترک  یهایو قاجار کاش  هیصفو

 .انددهینام یاسلامایران  یمعمار  خیقرن تار  13مسجد را نماد 

 

 : عقوبیملّ  یهودی سهٔیسلطان سنجر و کن کوچهٔ -۱-۶

این کوچه با سلطان سنجر را معلوم نکرد اما    رابطهٔ  ،و مصاحبه با اهل محل  جستجو

 افته یتعلق  ی میبه هموطنان کل ر یاین کوچه در قرون اخ  یباغها ،هااز خانه یار یبس ایگو

 بود. 
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سلجوق   فه یخل  مقبرهٔ- ۷-۱ شاعر  دو  و  المسترشد  بن  و    نیالدکمال   یالراشد 

 ی: اصفهان نیالدجمال 

  نان یلذا از روزگار جانش  افت؛ی  ژهیو  تیو مرکز   ت یشهر اصفهان اهم  انیعهد سلجوق  در 

  ب یمتخاصم و رق  نیسلاط  تی حفظ مشروع  یبرا  ییهاملکشاه تا اواخر سلسله تلاش 

مذکور، هم از خاندان خلافت بهره    یهادر رقابت  یروز ی پ  یآنان برا  گرفت،ی صورت م

الم  فهیچون خل  یادست نشانده  یبرده و خلفا در  الراشد بن  تا زمان مرگ  را  سترشد 

و جمال    نینامدار شهر کمال الد  یالشعراهاو هم ملک   گرفتندی به نوا م   شیخو  تختیپا

رسانه  ی اصفهان  ن یالد امروز  قول  به  و  مداح  عنوان  به  برارا    یاسیس  یپروپاگاندا  یای 

 . گرفتندی به کار م شیخو

کمال   ابانیای از خشده این مقبره در گوشه   یساده و نوساز   یمقبره آجر   یایبقا  امروزه

 است.ساخته شده ر یدر قرن اخ  یهودیای سهی است که در پشت آن کن یباق

 

 : منار ساربان- ۱-۸

اش بر نگارنده    هیمنتسب است، وجه تسم  انیمناره که به قرن ششم در عهد سلجوق  نیا

ای به نام کوطراز  در کوچه سفرنامه ابن بطوطه که در اصفهان   نهینامعلوم ماند. اما به قر 

بع  ای داشت،  قرار  چهل کاروانسرا  هم  ستین  دیطراز  ساربانان  قشر  به  مناره    ن یاین 

داشته تعلق  نوع   ست،اکاروانسراها  به  راهدار   ای  لیم  ک ی  یکه  شمار به   ینماد 

اصفهان    یک یدر نزد  ییبا منار رادان )راهداران( در روستا  ی. از نظر نوع آجرکار استرفتهیم

 دارد.   ییشباهتها ار یو با منار ز 

 

 :افهیدارالض یهامناره -۱-۹

درگاه دو طبقه از آن    کیشده و فقط دو مناره و    بیکامل تخر   یکه متأسفانه بنا  هرچند 

لمانده  یباق معمار   کنیاست،  آذر   ینوع  سبک  به  آن که  و  یمرتفع  به  و    ژه یاست، 

به مسجد جامع    هیشب  ار ی آن بس  ی زنبور   فیظر   یو مقرتسها  ی معرق لاجورد  یکار یکاش

 بن مظفر بود.  حمد م نیاست که ساخته مبارزالد زدی ر یکب
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بنا، کاربر   با نام  به  قو  یتوجه  احتمال  به    ی رسم  یافتهایض  یبرگزار   یبرا  یمحل  یآن 

.  رفتی به کار م  ز یگاه به عنوان مهمانخانه ن  دیاست که شااصفهان بودهدر    ی حاکمان مظفر 

  ت یالسلام عنا  ه یحرم امام رضا عل  افهیبه دارالض  توانیآن م یفضا  یالیخ  یبازساز   یبرا

 کرد. 

 

 : منار باغ قوشخانه-۱-۱۰

در اصل متعلق به مسجد باباسوخته   یآجر و کاش  بیو ترک  یآجرکار   فیمنار با سه رد  نیا

سبب    نیاست که به همقرار داشته  یو باغ قوشخانه شاه عباس  یدر کنار دروازه طوقچ 

 . شودی فوق خوانده م  یابه همه نامه

 

 : باغ قوشخانه-۱-۱۱

است که به  بوده  نهایباغ پرندگان و غالبا  عقابها و شاه  ینوع   د، یآی از نامش بر م  کهچنان

  ی قرمز با ملاط گچ  یشده و بر شالوده آجر بهمن  ییباغ آرا  هیسبک چهارباغ دوره صفو

  ی ستوندار با سرستونها  یوان ایبا  هیدوم قاجار   مهیبه سبک ن  ی آن عمارت  ی_صفویمغول

 است. باروک ساخته شده یااروپ وهیبه ش ی کورنت

ز   یپاکن   یلهاپودا   در  سفال   ر یشده  خرده  باغ  چنار  نسبتا  کهنسال  نازک   یهادرختان 

فر روزهیف با پخت  بدل چ  یلخانایایروزهیف  تیای    د یو سف  ی آب  ی نیسآل مظفر، سفال 

رنگ هست،    یلاجورد  حیمهره تسب  یای و مقدار روزهیف  قی با لعاب رق  یهاسفال   ، یصفو

باشند، احتمالا  اشاره به ادوار    اوردهین  نجاایبا خاک تازه به  ای!  فتادهیکه اگر از لانه کلاغها ن

  یو نقوش نگارگر   یخیکه از متون تار در باغ قوشخانه دارد. چنان   یخیپرتجمل تار   یزندگ 

ترک   یهااشراف سلسله   جیرا  حاتیشکار با قوش از تفر   د، یآیبر م  یخیتار   یهای و قال

صفو  یسلجوق و  مغول  با بوده  ی و  این  چ  از ش یب  غ است.  بزرگ    ز یهر  عباس  شاه  به 

 منتسب است. 
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 : ناژوان محلهٔ   اصفهان،-۲

  ار یبس  ی آبرفت  یهان یرود در حدود پل مارنان، زم  ندهیزا  ی و جنوب  یدو کرانه شمال  در 

گل و باغها است که به نام محله ناژوان و قلعه آقا )آقا    جات،یکشت سبز   یبرا  یمرغوب

  یاز رودخانه و قنوات برا  ییهای عهد قاجار مشهور است. جو  نداران یاز زم  ل؟یاسماع

است و    ی که هنوز باق  استرفتهی به کار م  ی قاجار   یو گل   شت خ   یاین خانه_باغها  یار یآب

پلهاجابه طاق  ییجا  آبراهه  یضرب  یهابا  شتر و  و  مس  ییگلوهاها  نصب    ر یدر  آنها 

 است.شده

  ییاواسط قاجار و آخورها  یروم  یهاو طاق  یکاه گل   یوارهایبا د  یانیاع  یهاخانه   وجود

 و ثروت در این نقطه است.  تیاست، تمرکز جمعشده هیتعب ی پشت یوارهایکه در د

 ی میشهر عظ  انهیدر م  ییروستا  طیاسبان تنومند کرد، ترکمن و عرب در این مح  پرورش

بقا اصفهان،  اجتماع   ی اقتصاد  ات یح  یهاسنت   یچون  به تصو  ی و  را    ر یقرون گذشته 

 . کشد یم

 

 : مارنان پُل- ۲-۱

خ  ی پل  نام در  واقع  اصفهان  شهر  فلز   ن یوب  ی مطهر   ابان یدر  وح  ی پل  پل  واقع    د یو 

ماربشده اصل  در  پل  این  داشته  نیاست.  ماربنام  خود  شده    گرگون ید  ن یاست که 

است و چون قرنها قبل از ظهور زرتشت معبد مهرپرستان    ییاز فرهنگ اوستا  ن« ی»مهرب

روستاها تمام  از  آتشگاه  فراز کوهچه  م  رافاط  یبر  مشاهده    ازمندی ]ناستشدهی آن 

به   یساسان  یاین نام در زبان پهلو  فیده که با تصحبو  نی منبع[، نام این بلوک هم مهرب

ایران    یاسلام  خیقرن تار   ۱۵و به دنبال آن در طول مدت    انیدر دوره ساسان  ن«ی»مارب

  ار یبس  یااست و قدمت ساختمان این پل که از زمانهنام شناخته شده  نی با هم  وستهیپ

ج  همچنان کهپل  شمال  ای  ی دور  اتصال  واسطه  شهرستان  شهر   نیتر یپل    یساحل 

وجود داشته و واسطه   ز یاست، پل مارنان نساحل مقابل بوده   نیتر ی به جنوب  رودندهیزا

است قسمت شهر اصفهان بوده  نیتر یرودخانه در غرب  یو جنوب  یاتصال دو ساحل شمال

مقابل    ی( به روستاهانیپل مارنان )پل ماربانان و پل مارب  قیاز طر   نیمارب  یو روستاها
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جنوب ساحل  در  م   یآن  متصل  امروز   استشدهی رودخانه  نما  یشکل  با  مارنان   یپل 

صفو  یساختمان عصر  در  ول  یر ییتغ  ه یآن  داشته  راتیتعم  ینکرده  چهار  مکرر  است. 

  دهی راست خم گرد  یچیرود به شکل مارپ  ندهیفرسنگ مانده به شهراصفهان رودخانه زا

  ن یاند و در همگفته  انانیمارنان رامار   هیاند قر گفته   لی دل  نیگرددبه هم  یو وارد اصفهان م 

به قر محل پل مارنان راساخته را  . پل مزبور اکنون  کندیمارنان متصل م  هیاند وجلفا 

است که اکنون بسته  از این دهانه داشته  شی ب  شیدر پ  یهفده دهانه است ول  یدارا

  ان یب  نیراچن  یاین نام گذار   لیم داشت، دلهم نام این پل سرفراز نا  یدتاست مشده

از ثروتمندان ارامنه این پل را ساخت و به   ی ک ی یصفو مانیدر زمان شاه سل  کنندکهیم

هم به نام سرفراز مشهور بود. لازم است ذکر شود ثبت    ی دومدتیلقب سرفراز نائل گرد

 . تاس یاین پل در مرحله گردش ادار  یخیتار 

 

 :کبوترخانه  ایکبوتر خان -۲-۲

محل   ایخان    کبوتر  آش  یکبوترخانه،  آن  در  ساخت    سازند،یم  انهیاست که کبوتران 

جذب و    یمزارع برا  انیدانست که در م  یهنر   یشاهکار   ی به نوع   توانی کبوترخانه را م

صحرا  ینگهدار  و گردآور   یی کبوتران  استفاده  منظور  م  ی به  ساخته  .  شدندی کودشان 

مناطق   هاکبوترخانه در  اقل  نهادندی م  انیبن  یرا  از  برج بهره   یر یکو  ی میکه  بود،   ی هامند 

اقتصاد کشاورز  با  متناسب  روش  داشته  ی متفاوت  یهای کاربر   یکبوتر  و  مصالح  است. 

  ادش یکه گل رس و کاه و نمک بن  ی چون بافت معمار   یط ی مح  طیمتأثر از شرا  ز یساخت ن

بود    ی حال صوت  ن یو درع ی حرارت  ی قیو مقاوم در برابر سرما و گرما و عا  بردی بود، بهره م 

 کند.   نیتا آرامش کبوتران درون کبوترخانه را تأم

در محدوده   یآقا بابائ  دیکبوترخانه آذر بهرام واقع در بوستان زکات جنب اتوبان شه  برج

چند  یک یاصفهان    10منطقه    ی شهردار   یخدمات اس ن یاز  اصفهان  به  کبوترخانه  ت که 

 8۵00مهمان نواز آنجا به نام،    ی است. متولشده  لیبه نام ترنج تبد  یسنت  یاخانهقهوه

 . کردی م د یتن کود کبوتر تول 70 نهو سالا گرفتی م یکبوتر جا
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قرون    یچند ضلع   یبه بناها  هیای کم عرض آن شباستوانه  یبنا  یبنا از نظر معمار   نیا

است.    لخانانایرک در عهد   یمثل مقبره سلطان محمد خدابنده، و گنبدها  هیقبل از صفو

این   یداخل  یاست و طراحمختلف ساخته شده  یهااین ساختمان در سه طبقه با بخش

 . کندی م یتداع  رانگردشگ  یرا برا یخیتار  یط یبنا مح

وصف کبوترخانه  ر یتصو سفرنامه   یهاو  در  در    هیصفو  ییاروپا  یهااصفهان  جمله  از 

اطراف اصفهان را در    یرهایقوت کو  یاست که تا چه حد خاک بسفرنامه شاردن آمده

 .استکردهی م تیتقو  ی فی جصت کشت غله و ص

 

 : فلّورجان( و ونشهر یشرق اصفهان )توابع هما یحومه و شهرها-۳

 :آباد اصفهان خاتون-۳-۱

  ی است که ظاهرا  کانال یجار  ر« یش ی به نام »ج ییشهر اصفهان جو ی شمال شرق درحومه 

 یباستان  ن ینش  یهودی  یمحله مرکز   یار یآب  یبود که برا  انیدستکند اصالتا  از عهد ساسان

 است.رفته  یبه کارم  یج

غله    یدر کنار کشتزارها  یو آجرپز   یسفال پز   ع یاز صنا  یبی ترک  یی این منطقه شامل فضا 

کاظم و    ی بنت امام موس  نب یچون امامزاده مختار و ز   ی و باغستانها است. وجود بقاع 

 است.به آن منطقه داده  یو فرهنگ  ی خیتار  یفضا ینوع  ینام یقاض

بع  ه یتسم  وجه اما  آباد شناخته نشد،  امامزاده    ستی ن  د ینام خاتون  نام  از  برگرفته  که 

 نامبرده باشد.  نبیز 

 ون در تخت فولاد از همبن روستا برخاسته اند.مدف یخاتون آباد یعلما

 

 : دستگرد یروستا-۳-۲

  ی شد. ظاهرا  ط   دار یپد  یراناییندار یدر نظام زم  انی دستگرد، دستکم از عهد ساسان  واژه

از عهد خسروان این    انیبه دربار   ز یحاصلخ  یاقطاع گونهٔ اراض  تیمالک  ایاجاره    یاعطا

  ینام باق  نیبدایران    روستا در چهارگوشه  نیو ماندگار شد. امروزه چند  میاملاک تقس

 است.مانده



 ر شاپومجلهٔ جُندی  |   36

 :دستگرد کبوترخانه-۳-۳

است که متعلق به عهد قاجار    یدستگرد باق  یروستا  هیای در سه طبقه در حاشکبوترخانه

ن این کبوترخانه  با پوشش داخل  یصفو  یهابه سبک کبوترخانه  ز یاست.  و  و    یاز آجر 

مشبک و بر فراز بام بنا پنج منار مشبک    یهاکاهگل بود. در طبقه دوم پنجره  یرونیب

اند. مصالح کاهگل  و ورود و خروج کبوتران بوده  یده   ر و نو  هیکوتاه هست که محل تهو

سبشک خ و  صفا  و  هوا  یخاص   ی نکا  م  یبه  ها  . کبوترخانهاستدادهیدرون کبوترخانه 

 . شدندی و گاه معامله م رفتهیشمار ماز ملک مزرعه به  یبخش

 

 :بیباغ حاج نا -۳-۴

نا  انیاز اع  یک یاین باغ توسط    سیتأس  سابقه   13۵0به دهه    بیدستگرد به نام حاج 

  ل ی. اما امروز به دلشدیدر آن روزگار درختان به و هلو در آن کشت م  رسد،ی م  یشمس

  ، ینگارنده بر سطح باغ سفال قرمز، نخود  یهای و متروک است. بررس  یبا  ی خشکسال

را حاصل    د یسف  ی آب  ینیقاجار و سفال بدل چ  تا   یو صفو  یلخانایو   یای سلجوقروزهیف

 کرد. 

 

 : خوزان شهر -۳-۵

  زانیآن را برگرفته از واژه خ  یاز مردم محل   ی این شهر چندان آشکار نشد، برخ  هیتسم  وجه

در انتساب آنجا به خوزستان    یاتیاند. البته فرضو عملگرا انگاشته  یمردان کار   یبه معن

 وجود دارد.  ز ین یای از کردان به نام خوزانلهیقب ای

 

 :جامع خوزان مسجد-۳-۶

در عهد    افت،ی  یتوسعه کل   لخانانایاست، در عهد بوده   یمسجد که اساسا  سلجوق  نیا

اسل  یترنج  نی و همچن  یهندس  یهاینقاش  شیوانهاایی بر طاقها  هیصفو   میترس  یمیو 

ن قاجار  عهد  در  شروان  یمحراب گچبر   ک ی  ز یشد.  مقدار   ی مکعب  یو گلدسته  از    ی و 

 .تاسکوچک آن افزوده شده  یوانهااییکار یکاش
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 : خندق و مسجد سرپل خوزان کوچه-۳-۷

  ی نوساز   ی مسجد سرپل به کل  کن یاست. لنمانده  یی و جو  ی از خندق خوزان جز نام  امروزه

 . دادندی ای شهر خوزان را شکل مهیحاش  یهااز محله   یک ی   یاست. این دو اثر روزگار شده

 

 : ربکرانیپ یروستا-۳-۸

است. بابا این روستا را شکل داده  یخیتار  تیهو یگر   یمنش یهاتصوف و سنت  راثیم

  یهودیو مدرسه    سهیبرخاسته اند. البته کن  هیاز این ناح  ربکرانیو پ  یمحمود اشترجان

سال قبل  2000ساکن سابقه آن را به حدود    ان یمیروستا هست که کل  انهیدر م  یبزرگ 

انتساب قبره    یدعو  ی. این امر و حتکنندی م  سب ( منتانیهخامنش  یحت  ای  انی)اشکان

را نشان    ن ینش  ی هودیو    نی نش  ی روستا به دو محله صوف   میتقس  ت، یهودیبه    ربکرانیپ

  ی ها بازمانده رقابت دیشا ی بنا به حدس دکتر زارع  شان،یرقابتها  افتنیکه شدت   دهد یم

  یبه صدرچاو عروفم یزنجان یخالد نیدر روزگار ارغون و صدرالد انیهودیمسلمانان و 

 باشد.

 ربکران یپ یروستا انیمیکل  ع یاول و مدرسه وس زگردیشوشاندوخت همسر  سهیکن

است که بر آن نقش    یبا در   یعیوس  یآجر   یروستا، بنا  هیمحله کنار گورستان حاش  در 

مرتفع با پوشش کاهگل و آنچه که از خارج    یوارهایاست. دحک شده   نا یهودیشمعدان  

طاقها  انینما بنا  ی روم  ی بود،  قاجار   ییآن  اواسط  م  هیاز  نشان  به    دادی را  توجه  با  که 

 . گرفتیدربر م  ز یرا ن انیمیکل  انوسعتش به احتمال مدرسه و گورست

 

 ی:بابا محمود اشترجان پل-۳-۹

واگذار کرده    ی به پدرش بابا محمود مال  یبه نام اشترجان  تو یالممالک دربار اولجا  ی منش 

را    روزانیبلوک اشترجان و سروف انیبنا شود تا ارتباط م رودندهیبسازد تا بر زا ی بود تا پل

اصطکاک    ن یبنا شده بود، کمتر   یشکل سنگ   ی ضیب  یهاهی بر پا  ی برقرار کند. این پل آجر 

  ییبهایو پس از پل ش  شی است. البته پدر گذشته داشته رودندهیزا  خروشانرا با امواج  
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در    یخشکسال  یهااز آب را در سال  یمقدار   یمیتنظ  یشده بود تا به مثابه سد   هیتعب

 پشت خود نگهدارد 

پدر محمد بن محمود بن    ی اشاره به آن دارد که و  ، یمردم محل  اتیبابا در نظر روا  نام

  یبرقرار   یبود که این پل را برا  افتهی  تیاست و از طرف پسرش مأمور بوده   یاشترجان  یعل

 فلاورجان برقرارکند.  تیرا در ولا ربکرانی با پ روزانیدو بلوک سهروف انیارتباط م

دارد    ت یاین شخص  یفتوت  ای  انهیصوف  تیبه حدس نگارنده لقب بابا اشاره به موقع  اما

به عنوان بزرگ محل متول  این خدمت عام   یکه  دانجام  با مال  مال    ای  یوانیالمنفعه 

 شده بود.  ی خاصه منش

  تویاولجا  یمنش  یاست که محمد اشترجان  ی شدن این پل نشان علاقه و اهتمام  ساخته

به    نهاد، ی م  ادگار یکه از او به    یک یاست که گذشتهلز نام نخود داشته  یبه خاستگاه اجداد

 .افتادی او مؤثر م یاسیو س یوانیو د یاجتماع  تیموقع تیاحتمال در تقو

 

 : ربکرانیخانقاه پ ای عمارت-۳-۱۰

بنا شده و    یای بوده که بر سرچشمه کوچک فوق از نظر نگارنده شامل چله خانه   عمارت

در کنار آن ساخته شد تا به    ی بزرگ   نی ای با صندوق مرمر گورخانه  ربکران یپس از وفات پ

 . ابدیراه  ی صحن و محراب خانقاه الحاق

از گنبدش    یمیقسمت این مجموعه چله خانه باشد که ن  نیتر م یکه قد  رسدینظر م  به

چله    یمرمت شد. کف اصل   ییایتالای  شناسانتوسط باستان  13۴0  و در دههٔ   ختهیفرور 

متر بدون    کیای به شعاع حدود  رهیاست که آن را به شکل دا  ی اهیس  خانه بر صخرهٔ

ای قرار داشت ی نیاز آن است که در آنجا س  یحاک   یمحل   اتیاند، رواگذاشته   ی پوشش باق

.  آمدی م  خیش  یاز سنگ در آن قرار داشت که به کار زهد و خودساز   ییهاوه یکه مجسمه م

 .شدی له و محراب و صندوق مزار او باز م دروازه کوتاه گربه رو مانند چله خانه به سمت قب

خطوط وسنگ    دارای   که  شده  نصب   بکران«   بن   »محمدبر آرامگاه    یبزرگ   ی مرمر   سنگ

 است. ییهانوشته
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  برجسته   شکل   به  و   ثلث   خط  به  ی« الکرس  ت »آیکه    یابه سنگ نوشته  توانی آن جمله م  از 

 است اشاره کرد. شده حکاکی  آن  اطراف در 

 استاد ˈآنها نام    ل یاست و در ذشده   یآن حجار   غربی  قسمت  در   امام«  دوازده  بر   »صلوات 

 . شودی م دهدی  سنگ  حجار  هنرمند ،ˈسراج

 یهای میو اسل  حانیو رقاع و ر   ی کوف   یهابه یکت  ی کننده گچبر   رهیصحن که به محراب خ  در 

بر به گونه  یاستامپ  یبا مهرها   یهای بندکش  شود،یم  یمنته  یاسلام  لیاوا  یساسان ای 

  یاز خلفا  یک ینام    وار یآنها بر هر د  انیم  ی خال  یاند که آجرها و فضاشده   دهیچ  وارهاید

 است.ده شده یکش  ر یبه تصو نیراشد

 ی معمار   راتیتأث  یایبا بقا  ی مغول   لیبه سبک اوا  یمسجد الحاق  کیاز    یبنا طاق  رونیدر ب

جلال و شکوه    کنیاست. ل  یو گناباد باق  ومدیبه سبک مساجد جامع فر   یخوارزمشاه 

به   یهای میو نسخ و اسل  قیتعل  ، یکوف   یهابه یکت  نیتزئ  یهای که در گچبر   یز یاعجازآم

  ی ای و هشت ضلعکوچک ستاره  یهایکاش  ی نیگره چ  در و    ، ی_غزنوی و هند  یسبک ساسان

  ی هایو بندکش  یآجرکار   مان،یبه سبک تخت سل  یمیو اسل  مرغیبزرگ س  یقالب  یهایو کاش

هر  خاص  علامات  سلجوق  کیبا  جامع  مسجد  سبک  به  صفا  یاز گچبران    یاصفهان 

  وت، است که اصول خلوت و جل به آن داده   یظاهر و باطن  یو هنر   انهیصوف  ز یانگالیخ

 .سازدی م ی ظاهر و باطن، جمال و جلال و وحدت و کثرت را متجل

و اعتکاف در   ارت یرا به ز  دانیاز مشتاقان و مر  ی ل یخ یو معنو ی ظاهر  یهاجاذبه  نیهم

 است.  یصحن آن باق  یآنان بر طاقها یهایادگار یاست که این بقعه کشانده

 ه یتا قاجار   انیمور یاز عهد ت  ربکرانیپ  یگچ   یداخل  ینوشته شده بر طاق نماها  یهایادگار ی

زائران مسلمان به    ی و حاجتمندان و حت  دان یو پس از آن غالبا  توسط معتکفان و مر 

معتقد    ز ین  ی محل  انیمیاز آنجا که کل  کن یاست، لنگاشته شده  ی و عرب  یفارس  یهازبان

بر گوشه    یبه خط عبر   ییادگارها یبه آنان تعلق دارد،    تیاین شخص   ایهستند که این بنا  

پنهان و آشکار    یهارقابت  یعبر   یادگارهای  یاحتمال  خیوجه به تار اند. با تو کنارش نگاشته

 بود.  افتهیبروز  ایشدت  ر یمذکور در قرون اخ
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هرتسفلد   شهٔیر  پروفسور  قول  به  است که  آنجا  از  احتمال  به  امر  و   شناسرانایاین 

:  سدینوی و این تخته سنگ م  ربکرانپی  بقعه  دربارهٔایران    آثار  کتاب    در   یمستشرق غرب

سال   دیشمس  یهجر   ۱۳۴۱)  ۱۹۲۳»در  اثر  لنجان  در  سوسن«    یگر ی(  »ملکه  از 

  ی رویو پ  د یتقل  ربکران، یکردم. بقعهٔ پ  دای پ(  ۴۲۰–۳۹۹  کمی  زگرد ی)شوشاندوخت همسر  

  ی سم اسب  یآن جا  یوجود دارد که بر رو  ی است و بر کف آن تخته سنگ   یاز طاق کسر 

 است«.بوده  امبر«یپ اس یبه »اسب ال سوب ( مشهود و من یا)مظهر چشمه 

 

 :شاه ابوالقاسم بقعهٔ -۳-۱۱

زمبقعه رنگ  با  رک  با گنبد  فنهیای  لوز روزهیای  نقوش  با  متوسط  بر    یهایای  تودرتو 

 است.  یمشک  یر یو زرد و با قلمگ  دیسف یبه رنگها ییهایآجرکاش

و برج    وانایاست که بدون   یبه کاروانسرا  هیای شببا نقشه   ییکنار گنبدخانه، زائر سرا  در 

  ی فرنگ   یاقامت زائران است که سبک گچبر   یای از اتاقها براساخته شده و شامل مجموعه

 دارد.  هیدوم قاجار  مهیدر آن اشاره به الحاقات ن  یروم یو طاقها

 

 : نیالدشمس  بقعهٔ-۳-۱۲

از شواهد سفال    یو نه حت  یمعمار   تیاست که نه ازهوشده  یبقعه چنان نوساز   نیا

در باب انتساب   یحدس  تی . تنها از نوع نام این شخصستیمشهود ن  یاش اثر   یشناخت

 زد.  توانی م یاسلام انهیاو به قرون م

 

 ی: جوچ یروستا-۳-۱۳

این روستا به    هیوجه تسم  د، یبقعه ز   سالهٔ  80  یمتول  یقاسم  در یح  یمصاحبه با آقا  طبق

جمع غلبهٔ  روستاها  ی بوم  ان یهودی  ی تیسبب  مردم  با  است که  جمله    یآن  از  اطراف 

و    دند؛ ی بر سر آب اختلاف داشتند. از این رو به این روستا آمدند و عزلت گز   ربکرانیپ

و بر اثر کثرت    افتیشهرت    یجهود  ی جدا کردند که به جو  رودنده یخاص خود از زا  ییجو
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با نام    ینگارنده، ارتباط   هیشکل داد. این نام برخلاف تصور اول  ر ییتغ  یاستعمال به جوچ

 ندارد.  ی جوچ یمغول

 

 ی:بن امام حسن مجتب دیبن ز  د یز  بقعه-۳-۱۴

هست که    دیشده امامزاده ز   یبقعه نوساز   ،یجوچ  یروستا  هیای در حاشکنار صخره  در 

دهه    ایگو بنا  ینوساز   13۵0در  اما  صفو  ی اصل  یشده،  به  منتسب  از    هیآن  است که 

 . د یکوشی م ع یآثار تش یخود اصفهان، در اعتلا  تختیپا

سفال قرمز به سبک   ،یلامای منقوش  ینخود یهااین است که خرده سفال بیعج نکته

ف  ،یاشکان رقروزه یف  ،یلخان ایایروزهیسفال  دوره    یهایو کاش  ،یصفو  قیای  رنگ  هفت 

بس    ی استقرار گاه  نجاایدهندی که نشان م   شوندی م  دهیرد کوشه و کنار صخره د  ی پهلو

آن اشراف    یجنوب شرق  یهاسر راه اصفهان و راه   ر است که بو متداومتر بوده  متر یقد

 است.داشته

 

 : راحمدیپ دیس  بقعهٔ-۳-۱۵

در دوطبقه و    ی آذر   یو مرتفع که اصلا  به سبک معمار   ختهیفرو ر   یای با طاقرانهیو  مزار 

آجرکار  تز   ها یبا  و  پشده  نییساخته  نام    ی هاخرده سفال   ت یاکثر   ن یو همچن  ر یاست. 

قر   یلخانایایروزهیف را  عهد مغول  به  بنا  این  انتساب  اطراف محوطه،    نی قیبه    بیدر 

 . کندیم

 

 : استان اصفهان یغرب  یشهرها آثار -۴

 :گز  یعباس  یکاروانسرا-۴-۱

نام کاروانسرا  نیا به  ن  یکاروانسرا که  از وس  ز یگز  و    یرانایی  کاروانسراها  نیعتر ی مشهور 

برج از و  یاز ی پ  ی با گنبدها  ییهااست.  در    یهای ژگ یدارد که  فرد آن است.  به  منحصر 

سفال  تروزهی ف  یهااطراف کاروانسرا  سلجوق  یصدف   رهیای  ف  ،یشده  با   یاروزه یسفال 

به    یبا لعاب لاجورد  نیسفال و ماش  یو اندک   لخانان،ایبکبه س  یرلعابیز   ینقوش مشک 
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ت م  انیمور یسبک  نشان  ترکمانان  هم  دهد ی و  در  پ  ن یکه  قرون  از    شتر یمحوطه 

 . گشتی بازم  انیبوده که سابقه آن حداقل به سلجوق ییکاروانسرا

 

 :لّنیج یروستا-۴-۲

  یبرگرفته از خاک رس  هیبه نام کلوخ آباد مشهور بود. وجه این تسم  م یروستا در قد  نیا

  ن یروستا از جنس خشت و گل است. هم یبافت سنت شی دایمنطقه است که موجب پ

 مناسب است.  ز ین یکشاورز   یخاک برا

 

 ی:خشت و گل  ی کاروانسرا-۴-۳

است؛ که از خشت و گل ساخته شده  یو هلال   یضرب  یبا طاقها  یخشت و گل  یکاروانسرا

  لیتبد  ی ماننده است؛ و اکنون به زباله دان  هیدوم قاجار   مهیبه ن  ی از نظر سبک معمار 

 است.شده

 

 :نیس یروستا-۴-۴

نگارنده معلوم نشد.    یاز روستاها  گر ید  یار یاین روستا و بس  هیتسم  وجه بر  اصفهان 

  ی قابل بررس  یآنها در لهجه اصفهان  یها، نوع دگرگوناین نام  یخیصرف نظر از سابقه تار 

 است.

 

 :نیجامع س مسجد-۴-۵

است. اما نکته قابل توجه    یدر آن آجرکار   ن یاست تنها نوع تزئ  یکوچک   یوانایدو   مسجد

مسجد،   این  طب   یآجر   یکوف   بهیکت  یک یدر  در  دوم واقع  تار   وانایقه   ی بنا  خیاست که 

  یبلند  ی.. نکته مهمتر این که تک مناره آجرکار دهد ی م  نشانیهجر   ۵2۶مسجد را در سال  

 .داستیدارد که از دوردست هو
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 : شیشط فرات در محله حاج درو چشمه-۴-۶

به طول حدود شش متر است که گرداگرد    ی شکل  یضی گودال ب  ن،یمسجد س  یک ینزد  در 

  است. کنار آن    در   ی فلز   یکلاه فرنگ   با منارهٔ  یقاجار   یو مسجد  شدی برگزار م  هیآن تعز 

 دارد.  ینگارنده تازگ  یفوق با اوصاف فوق برا خانهٔهیتعز 

 

 : انیرسبِ  یروستا-۴-۷

از قول متول  هیتسم  وجه تار   ی روستا  به احتمال    ی،انیبرس  یآن آقا  یخیمسجد جامع 

  ی نوع   ،به این نام  ک ینزد  تنها واژهٔ   نگارنده،   قات یاست. در تحق  انیبرآمده از واژه پارس

 و نام آن برس است.   دیروی در شام م است که اهیگ

 

 : انی جامع برس مسجد-۴-۸

آن به    ی و شبستان شمال  وانایدر اصفهان است،   لخانانایبنا از مساجد شاخص عهد   نیا

باق  ختهیفرور   یکل شگفتا که گنبدخانه  اما  دل   یاست  شا  لیاست.  امر  ضعف   دیاین 

  یر یجلوگ  یبرا  دیاست. در ادوار بعد شاشالوده آن بوده  ر ینفوذ رطوبت در ز   ای  یرساز یز 

طاق    ر یز   گاههیمربع شکل از آجر و ساروج به عنوان تک  یه درگا  یشمال  وانایختن یاز فرور 

به احتمال از    ییبایز   یبه خط ثلث جل  ی معرق  یکاش  بهیبنا شده بود. کت  هیدر زمان صفو

صفو شمال  هیعهد  طاق  در   یباق  یبر  و کاش  ی امضا  غایاست؛ که  آن    تراشیکاتب 

فعلا  قابل خواندن باشد؛ و    دیمعرق شا  یهایکاش  ر ی. اما بر اساس قالب گچ ز استختهیر 

 است. ر یپذب یآس ار یالبته در برابر باران بس

 

 : انی برس یکاروانسرا-۴-۹

  یاست که اندازه آن متوسط است.. در هر کنج از آن شترخان  هیاز عهد صفو  یکاروانسرا

 یبا طاقها  ینیشاه نش  ز ین  یدر ورود  یشکل است که بر صحن اشراف دارد. روبرو  یلوز 

واقع در    یها)است که بر دروازه کاروانسرا مشرف است. حجره  یگانه( سه در سه   یهلال

 راه دارند.  مع چهارگانه ساختمان به ه اضلا
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اند و به احتمال از گل  ای که بام را با آن اندود کردهواقع در کاهگل تازه یهاسفال خرده

استفاده کرده م اطراف کاروانسرا  نشان  برخ  دهندی اند،  ف  یکه  آنها  نقوش  روزهیاز  با  ای 

 است.  دی و سف ی آب ی نیو سفال بدل چ لخانان،ایعهد  ی مشک  یرلعابیز 

 

 : جامع کاج مسجد-۴-۱۰

است.    یآن درحال نوساز   ینما  یاست که حت  رانهیو  مهین  یروستا مسجد  هیحاش  در 

ای به خط  به یگنبد کت  یداخل  یاست. در گلو  ی در قاب لوز   ی کوف   بهیکت  یدرون گنبد دارا

هنرمند    یو نام احتمال  خیقسمت مربوط به تار   غایاست که در   یباق  ی معقل  یثلث بر کاش

 .استختهیفرو ر 

 

 ی:جامع دشت مسجد-۴-۱۱

  یاست که فقط گنبدخانه آن با پلان مربع و گلو  یاز توابع براآن مسجد  یدشت  یروستا  در 

 د یای است که شاساده  یاز یمشبک بزرگ بودکه شامل گنبد پ  یو پنجره هل   یهشت ضلع

داخل پوشش  باق  ی فقط  اما  استماندهیآن  و شبستان .  م  یشمال  یهاطاقها  از    انیآن 

ساده است. این امر    ار یندارد و بس  یخاص  نیتزئ  جر مسجد جز آ  یداخل  یاست. نمارفته

تزئ  ی حاک  نابود شدن  نمانده  یکار یو کاش  یگچبر   ناتیاز  به عظمت  آن  با توجه  است. 

 دارد.  ی مهم یفن یهایبزرگ و بارگذار  یآجر   یهایمقرنس کار  ها، یبنا سه کنج ساز  یگلو

 

 :(یشهر کنونمان ی )ا اشترجان-۴-۱۲

پرورش    یبرا  یمحل   یبرگرفته از اشترگان به معن  یشهر مذکور به احتمال قو  هیتسم  وجه

  تیاین امر موقع  ل یدل  دیاست. شابوده   یگر یمردمش مکار   یشتر و به احتمال شغل اصل 

به لردگان و دهدز به خوزستان و    ی منته  یجنوب  یهااصفهان به راه  نیآنجا ب  ییایجغراف

اصفهان به سمت    یشمال غرب  یهاراه  ن یشهرکرد و همچن  قیلرستان از طر   یهاراه  یبرا

محمد بن محمد   لخانانایاست. در اواخر عهد بوده شمیو جاده موسوم به ابر  ینطنز و ر 

ابوسع  تو یاولجا  یمستوف   یاشترجان بود،    دیو  برخاسته  منطقه  این  از    ی سر   ک یکه 
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  یمندرج در تابلوها  طلاعاتو ا  یمحل   اتیرا در منطقه انجام داد. روا  یعمران  یهاتیفعال

پل بابا محمود    لیها از قباز این سازه  یاز آن است که برخ  یحاک   ی فرهنگ   راثیسازمان م

پدر مستوف   ر یز   ایتوسط   البته    ینظر  بود.  بابا محمود ساخته شده  به  مذکور موسوم 

در اصفهان در عهد مغول    جیرا  انهیکه عنوان »بابا« برگرفته از لقب صوف  ست یمعلوم ن

 مذکور است.  یپدر مستوف  ی به معن ندیگوی که عوام م چنان ای است

 

 :جامع اشترجان  مسجد -۴-۱۳

عراق عجم   میسبک خاص اقل  است که به  لخانانایمذکور از مساجد شاخص عهد   مسجد

مساجد    یایبه مسجد جامع نطنز است، حال آنکه بقا  هیاست. از این نظر شبساخته شده

از شواهد این امر نقشه    یک یاست.    زد یآل مظفر در    یمعمار   هیشهر اصفهان شب  ی مغول

  ی آذر   وهیاست تا به ش  کتر ینزد  ی سلجوق  یاز مسجد فوق است که به سبک ر   یوانایدو

 .لخانانایمعمول در عهد 

تزئ  نقاط در  درگاه عظ  ن یاوج  نامبرده،  (،  یاصل  ی)ورود  یشمال  وانایی ورود  میمسجد 

مسجد    یبایمحراب ساده و ز   نیاست، و همچن  یفرع   یکه کوچکتر و ورود   یدرگاه غرب

 است.

 

 :(ی اصل  ی)ورود یشمال  واناییورود میدرگاه عظ

  وانایهمان  یورود  یشانیپ   به یو کت  ی در قاب درگاه شمال  ی ای قرآنهایاز   یی بنا  ی کوف   بهیکت

  کنیاست. لمعرق نقش بسته   ی مسجد بر کاش  یبنا  یبرا  یمستوف   یدر ذکر فرمان اشترجان

  به یکت  یمتر یسانت  10قاب مذکور در عمق    به یکت  ر یز   وار یبر د   یشناسباستان  یهایحفار 

ب  یمتر یقد  ییبنا  یکوف  تراش  آجر  راز   یاز  مکتب  سبک  به  آجرکار   یلعاب  عهد    یو 

تر دارد. این امر    میقد  یدوره ساختمان  کیاست که اشاره به وجود  شده  انینما  یسلجوق

 شده بود.  «…امر ببناء هذا المسجدی »است که مدع  یمستوف  به یدر تناقض با کت
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 ی:درگاه شرق 

بس  ارتفاع درگاه  شمالکوتاه  یاین  درگاه  از  تزئ  یتر  نظر  از  هرگونه    ز ین  نیاست.  فاقد 

  ی میو اسل  ی هندس  ناتیو تزئ  فیظر   یزنبور   ی است، در عوض مقرنس گچبر   یکار یکاش

 ای دارد. کننده   رهیخ یهایو آجرکار 

 :محراب

بر سردر    گر ید  یابهیاست و کتثبت شده  ۷۱۵  خیمحراب گنبدخانه مسجد، تار   بهٔیبر کت

  ۸۸۱سال  رات یمربوط به تعم یابه یکت  ، یاست. در شبستان شرق خیتار  ن یبه هم ،یشرق

 است.  ۱۲۴۴و سنگاب واقع در گنبدخانه مورخ به  شودی م دهید

 

 ی: و غرب یشرق  یشبستان ها 

و    ی هندس  یاستامپ  ناتیتزئ  وه یبه ش  ی و بندکش   ی قطور آجرکار   یبا جرزها  ییهاشبستان

  دهیاصفهان د  ی بار در مسجد جامع سلجوق  ن ینخست  دی"الله و لا  دارد که شا  یابهیشبه کت

بن کشان و معماران است که به    یمهرها و نمادها  نهای اکه   رسدیاست. به نظر مشده

 اند.مسجد شرکت داشته یدر بنا  یاحتمال در عهد سلجوق

لام السلطان است: »در زمان خلافت حضرت پادشاه اس  نی چن  یشبستان شرق  بهیکت  متن

 ن یهم  ر یالاعظم مالک رقاب الامم ابوالنصر حسن بهادرخان خلد الله ملکه و سلطانه تعم

)؟(  عهیالسالک للشر   خیالش  … خان اقرار/اشعار نمود از خاص اموال  لی مسجد بسم جل

الد ف   اناللذ  یالطهران   لیاسماع  نیکمل  للرع  یاهتما  المعاضده  عرفا    ه؟یحال  و 

  ن ی.« قاب گرداگرد اهیو ثمانما  نیو ثمان  ی الاول سنه احد  ع یدر رب  …ایرعا  …لاصحاب

انما   م،یمساجد از سوره توبه )بسم الله الرحمن الرح  ر یدر باب تعم  یقرآن  یاهیراا  بهیکت

الا الله..    خشیو لا  لزکوها   یالاخر و آقام الصلوة و آت  ومی مساجد الله من آمن بال  عمر ی

العظصدق  الدمیالله  )نام کاتب:؟( صدر   هیفرا گرفته است. هم متن و هم حاش  ن« ی. 

مشروع  یحاک  ولا  یطلب   تیاز  در  حسن  او    تیاوزون  خاستگاه  است که  عجم  عراق 

  ر یکردن علما و هم هم سپردن تعم  یراض   یمسجد برا  ر یهم تعم  نیاست؛ بنابرانبوده

برا عرفا  به  حما  یمسجد  طر ا  تیجلب  برابوده  قتیهل    ن یا  شتر یب  یبررس  یاست. 
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تطب مطالعه  با کت  بهیکت  یقیموضوع،  شهشهان  یهابهیمذکور  اصفهان    یبقعه  شهر  در 

  ی اصفهانک در جنوب شرق هیتوسط ترکمانان قر  ییها. مثلا  در وقفنامهدینمای م  یضرور 

اصفهان در آن عهد،    امدار عارف ن  ی محمد شهشهان  نیشهر اصفهان به بقعه شاه علاءالد

 وقف شده بود؛ که در قسمت مربوطه وصف آن رفت. 

 

 :هاگنبد و مناره

  یساده و آجر   ی است، در واقع پوش درونمانده  یکه از مسجد جامع اشترجان باق  یگنبد

  هیاست. با توجه به پامانده  یاز یپ  یبه گنبدها  لیای ماکاسه  میآن است که همچون ن

  گر یاست به عبارت دداشته  یبزرگتر   ی رونیگنبد موجود، پوش ب  یمدور موجود بر فراز گلو

حدس زد   توانی ها، ممناره نات یبه نوع تزئ ت یکه با عنا  استگنبد از نوع دو پوش بوده

ب تزئ  یرونیکه گنبد  جامع کب  هیشب  یناتیآن  مسجد    یعنیاست.  داشته   زد ی  ر یبه گنبد 

 . ی خاک  نهیبر زم یاروزهیو ف یلاجورد یهایآجر و کاش ب یاز ترک ییهایلوز 

مثل منارجنبان اصفهان )بر سر مزار عمو قاسم،    ز یاین مسجد ن  یهااست که مناره   مشهور 

تار  به  ر   دهیجنبی ( میهجر   71۵  خیتار   خیبنا  اکنون فرو  لاستختهیو   ی هامناره   کنی. 

  ر یمسجد جامع کب  وهیبه ش  ی آجر و کاش  ب یترک  ه یشب  ار یبس  ن یمسجد اشترجان از نظر تزئ

  ه یمنارجنبان اصفهان که به احتمال در عهد صفو  کیو بار   تاهکو  یهااست نه مناره   زدی

 شده بود.  یبازساز  ییبها  خیبنا بر مشهورات توسط ش

  دیشا  ست؟یچ  زدی  ر یمسجد جامع اشترجان و مسجد کب  انیم  ینیاین تشابه تزئ  یمعن

و اصفهان به    زد ی  انیم  یکاروان  یهاجاده   قیاز طر   یو فرهنگ   یبتوان گفت که ارتباط تجار 

 است.بوده  یو شترچران یساربان ،یگر یرواج حرفه مکار  لیدل

 

 :جهینت

تأ  یبررس  یهاافتهی ضمن  عنوان    د یتأک  ه یفرض  د ییحاضر  به  محله  عنصر  دارد که 

  ی وحدت شهر   یپاره کرد و جااصفهان را پاره  یشهرها  ،یواحد مستقل سکونت  نیکوچکتر 

  ی بودند که با لقبها  یانیصوف  یو اجتماع   یو صنف   یعامل محدت شهر   نیرا گرفت. مهمتر 
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. از علل  کردندی م   تیها را تقومحله   یاجتماع   ی گ کاکا، بابا و عمو همبست  شاوندانهٔیخو

مردم    ی قوم  ه یروحاصفهان، قوت فرهنگ کار و اقتصاد در    یشهرها  ی فرهنگ   راث یم  یغنا

و در    ،یرود، اقتصاد کشاورز   ندهیحوضهٔ زا  یاست که در شهرهااصفهان بوده   یشهرها

لعاب   ع یو صنا  یاشتر  یکاش  ، یچون آجرپز  یعیصنا  زد،ی  یابانهایمجاور با ب ی شرق ینواح

بافندگ   یو سفال ساز  ثروت و شکل   یو  و هو  یالگو  یر یگموجب تجمع    ت یمصرف 

 شد.  ی متجل یراهدار  یهاها و مناره شد که نماد آن در ساخت مساجد و خانقاه  یمحل

 

 منابع و مآخذ: 

به  )  ١٣٩٨  نیاول فرورد  مهٔیاصفهان در ن  یشهرها  یدان یم  یبررسپور، علی.  بحرانی
 ی(. همراه همسرم دکتر زهرا زارع 

»نکات ژان.  قو  یاوبن،  اق  اسناد  سرهنگ  ونلوها«یدربارهٔ  ترجمهٔ  .  یدی شه  ییحی. 
 . ۲۴۲–۱۹۷، ص ۱۳۴۵ ور یشهر -، سال دهم، مرداد ۳شمارهٔ  ،یخ یتار  یهای بررس

. تهران، شمارهٔ دیمجلهٔ وحمربوط به اصفهان«.    یخی. »چند سند تار یمدرس  ،ییطباطبا
 .۲۵، صفحهٔ  ۱۳۵۶، اسفند ۲۲۷

آن محمدرضا،    ، یزمان  رزایم اسناد  و  شهشهان  سال    ران، یا  سالنامه کشور   . بقعهٔ 
. ۶۴–۶۱صفحات  ، یدیخورش ۱۳۳۶دوازدهم، 



 

 اهواز  چمران شهید دانشگاه شاپور،جُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۸ تابستان ،۱۸ شمارهٔ پنجم، سال

 

 اردشیر بابکان از ارگبدی تا شاهنشاهی
 

 1سجاد بهرامیان

 ۲/۱۲/9۸: دریافت تاریخ

 ۸/۱/۹۹: پذیرش تاریخ

 چکیده:

 زش یخ  نیشد. گزارش ا  یموفق به برانداختن سلسلهٔ اشکان  یلاد یم  ۲۲۴بابکان در سال   ر یاردش

بوم و   یفاقد هماهنگ   است،افتهیبازتاب    یرانیا  ر یو هم در منابع غ  یرانیا  ی که هم در منابع 

 ر از ابهام قرا  یارخداد در هاله  نیا  یدورهٔ اسلام  یو عرب  یاست. در منابع فارس  کسانی  یر یگجهت 

به گونهگرفته  نق  یهاکه گاه گزارش   یااست،  و  س  یضیضد  اردش  ی خیتار   ر یدر مورد    ر یحرکت 

. هدف از پژوهش حاضر آن است  شودیم   ده ید  ،یبه مقام شاهنشاه  دنیتا رس  امیبابکان، از ق 

بابکان،   ر یاردش   زشیخ  یخیتار   ر یدر رابطه با س  ی خیتار   یها- گزارش  ل یو تحل  یکه در کنار بررس

اتکا مستندتر   ءبا  و  معتبر  منابع  سکه  یبه  سنگچون  سنگ نبشتهها،  و  تصنگاره ها    ر یوها 

ا  یتر روشن نها   دادیرو  نیاز    ی شاهنشاه  یر یگشکل  یدر باب چگونگ   یدتر یمف  جینتا  تیو در 

را    ر یحرکت اردش  ر یکه خط س  دیپژوهش مشخص گرد  نیا  جهٔیبابکان ارائه شود. در نت  ر یاردش

در پارس   یر یگ. او متعاقب قدرتیو دورهٔ شاهنشاه   یکرد: دوره شاه  میبه دو دوره تقس  توانیم

شمال و شمال غرب   یو سپس نواح  یمرکز   یبه جانب نواح  ،یشاهنشاه اشکان  نیو شکست آخر 

نواح  شیپ  رانیا بعد،  مرحلهٔ  در  و  نها  ی شرق  یرانده  در  و  تصرف  ت  تیرا  به  را    سفونیخود 

 است. رسانده 

 اپور.های ساسانی، ششاهان محلی پارس، اردشیر بابکان، ارگبدی اردشیر، سکهواژگان کلیدی: 

 

 
 s.bahramian@ut.ac.irباستان از دانشگاه تهران   ران یا خی کارشناس ارشد تار .   1
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 مقدمه: -١

در عصر اشکانی، شهر اصطخر در پارس که پایتخت شاهنشاهان باستانی ایران و از مراکز  

شد. در این  اداره می  1بسیار مهم دینی و سیاسی هخامنشیان بود، توسط خاندان بازرنگی

فروزان  عهد معبد ا ناهید اصطخر رونق پیشین خود را حفظ کرده و همچنان آتور ا ناهید،  

بردند. ساسان پدر بابک و پدر بزرگ اردشیر و موبد  بود و شاهان به درگاه آن نیایش می

داند  طبری ساسان را مردى دلير و جنگاور می   2و سرپرست آتشکده ا ناهید اصطخر بود. 

گفتند.  که همسر وى مهبشت از نژاد گروهى از شاهان فارس بود كه آنها را بازرنگيان مى 

گفتند و  ساسان سرپرست آتشكده اصطخر بود كه آن را آتشكده ا ناهيد مى  به گزارش او 

 3بابك فرزند او چون به كمال رسيد، جایگاه پدر را به دست آورد. 

پس از مرگ ساسان، پسرش بابک وارث مقام روحانی اصطخر شد و جایگاه خود را بالا  

فی شده که توسط اسکندر  الطوایف معر ، بابک یکی از ملوکالاممتجارببرد. در گزارش  

گزارش،    نیا  4در اصطخر فارس نصب شده و این مقام را از جدش هرمز به ارث برده بود. 

 انیکه در مورد مدت زمان حکومت اشکان  ییهای جدا از بحث اصطخر، با توجه به آگاه 

از    یکه ازدواج پدر بابک با دختر   رسد ی . به نظر مست یبرخوردار ن  ی از اعتبار چندان  م،یدار 

نبوده و احتمالا    ر یتأثیاو ب  گاهیجا  یدر ارتقا  -خاندان حاکم بر اصطخر  -  انینسل بازرنگ

در پارس را به دست    یاهیناح  یو شهردار   یخاندان بود که مقام مرزبان  ن یبه کمک هم

نیز آمده است که: »... پاپک مرزبان و شهردار  کارنامهٔ اردشیر  در    کهاست؛ چنانآورده 

فردوسی نیز بابک گماشتهٔ اردوان، آخرین  شاهنامهٔ  در    5ز گمارده اردوان بود«. پارس بود و ا

   6شاهنشاه اشکانی، است.

 
تاریخ ایرانیان و عربها امروزه در رابطه با حکومت بازرنگیان اطلاعات دقیقی بر جای نمانده است )نولدکه،    .1

   .۵۴در زمان ساسانیان، ص 

؛  771- 770؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص  ۵81–۵80، ص ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .2
 . ۶8؛ دینوری، اخبار الطوال، ص  ۴۴1-2، تاریخ کامل، ص  1 : ابن اثیر، ج.20نامه، ص ابن بلخی، فارس

 .  ۵81، ص ۲طبری: تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .3
 .  177-17۶الامم فی اخبار ملوک و العجم، ص تجارب .4

 .3کارنامهٔ اردشیر پابکان، بخش یکم، بند   .5

 .  139، ص ۶. فردوسی، شاهنامه، ج. 6
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متفاوت    یتا حدود  انیو سقوط اشکان  انیساسان  زشیاطلاعات منابع مکتوب در مورد خ

طور  به  لابلا  نیب  یر یچشمگ  ی ناهماهنگ   کهی است،  در  دارد.  وجود  متون    نیا  یآنها 

اند و گاه با منابع  به خود گرفته  یر یکه اغلب شکل اساط  شودی م  افتی  یاطلاعات گوناگون

همخوان  یشناختباستان ا  یکامل   یموجود  با  چگونگ   ن یندارند.    یخیتار   ر یس  یاوصاف، 

است که   یپرسش مهم ان،یفتح مناطق مختلف قلمرو اشکان یبابکان برا ر یحرکت اردش

پژوهش حاضر تلاش گرد ا  دهی در  انجام  از  پاسخ گفته شود. هدف  پژوهش    نیبدان 

  ی ابیقدرت   غاز در آ   ر یحرکت اردش  ر یتر در رابطه با سمستندتر و درست  ی تیبه روا  یابیدست

 .  بابکان است ر یاردش یشاهنشاه یر یگاو و به تبع آن در مورد شکل 

 

 پیشینهٔ پژوهش:  -۲

از اشکانیان به ساسانیان را  های صورت گرفته  پژوهش انتقال  پیرامون تحولات دوران 

تر از  و مفصل  2ویزهوفر   1، همچون بیانیهی  بندی کرد. گروتوان در سه گروه تقسیممی

منابع مورد استناد    کن یاند. لنشان داده  یشتر یتوجه ب  یخیبه منابع تار   3گرن همه ویدن 

ز  فاصلهٔ  با  اردش  ادیآنها عموما   روزگار  از سقوط ساسان  ر یاز  بعد  واقع  و در   انیبابکان 

ها  گونه پژوهش   نیبه منابع مستند و دست اول در ا  یاند. عدم توجه کاف نگاشته شده

بابکان    ر یاردش  یهاتوجه به سکه  تیبا محور   ییهاپژوهش   گر ی. دستهٔ دخورد یبه چشم م

  نیها اکردند بر سکه   یخود سع   یهادر پژوهش   5کرتیس و همکارانش  و   4است. آلرام

نما  یشاهنشاه ساسان و    8، لوشای  7، گیرشمن  6،برگواندن   ر ینظ  ی. پژوهشگرانندیتمرکز 

توص  اندده یکوش  ز ین  9، هینتس با  ا  ر ی اردش  یهانگارهسنگ   فیتا  به  موضوع    نیبابکان 

 
 . 30- 28 شامگاه اشکانیان بامداد ساسانیان، صبیانی،  .1

2. Wiesehöfer, “Ardaxšir I. History”, p 371–376. 

3.  Widengren, “The establishment of the Sasanian dynasty in the light of new evidence”, p, 

711- 784.  

4. Alram, “the Beginning of Sasanian Coinage”, p, 17-30.  

5. Curtis, et al., Sasanian Coins, p, 10–12.  

 .  ۵1-۵0 برگ، باستان شناسی ایران باستان، صواندن .6
 .  12۶- 12۵ گیرشمن، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی. ص   .7

8. Luschey, “Ardaxšir I .Rock reliefs”, p, 377–380.  

 .  1۶۵–1۶2  ایران باستان، صهای تازه از هینتس، یافته  .9
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ا پراکندگ   ن یبپردازند.  بر  توصنگارهسنگ   ییایجغراف  یگروه  ز   ی هنر   فیها،  جنبهٔ    بایو 

دارند    یشتر یب  دیها تأکنگارهافراد حاضر در سنگ   تیهو  ی معرف   نیآن و همچن  یشناخت

 ی هاحال پژوهش   نیاند. با ادر آنها غافل مانده   فتهنه  یخیتار   ر یاز تفس  یو تا حد ملموس

  ر یس  یدر بررس  ز یدو ن  نیهستند؛ هر چند که ا  یشتر یب  تیحائز اهم  2،و دریایی  1، نیلوکون

 انیو فهرست دربار   یشرق  یضرب شده در نواح  یهابابکان از سکه  ر یحرکت اردش  یخیر تا

است اند. در پژوهش حاضر تلاش شده نبشتهٔ کعبه زردشت غفلت کردهدر سنگ  ر یاردش

  ی طور مواز ها( به نبشتهو سنگ  هاارهنگها، سنگ )سکه  یو باستان شناخت  ی خیتا منابع تار 

 .رد ی قرار گ ل یو تحل یمورد بررس

 

 ارگبدی اردشیر و قیام بابک: -٣

با    و  داشت  مشروع  جنبه  بازرنگی  حاکم  فرمان  به  بنا  ابتدا  در  بابک  محلی  حکومت 

رو نبود. رابطهٔ بابک چه در سطح ایالتی با خاندان مخالفتی از جانب حکومت مرکزی روبه

بازرنگی و چه در سطح ملی با شاهنشاهی اشکانی، مسالمت آمیز بود و چنان که از متن  

رود که بین خاندان ساسانی و خاندان اشکانی آید، احتمال میی اردشیر پابکان بر مکارنامهٔ  

دو تن به    انیپسران متعدد بود که از آن م  ی بابک دارا  3ای رابطه برقرار بوده است. گونه

که    ی هنگام  ر یاردش  ،یتیکردند. به روا  فا یا  خیمهم در تار   ی نقش  ر یشاپور و اردش  یهانام

بود، بنا به خواست اردوان    ختهیفره  ار یبس  یپانزده ساله و در فرهنگ و سوار   ینوجوان

  یچون او بر پسران اردوان برتر   ا. امستیز ی و پسران اردوان م   یدر دربار اشکان  یمدت

را به آخور ستوران فرستاد.    یو  ر یداشت، شاهنشاه بر او رشک برد و به قصد تحق  یشتر یب

  ن یبه پدرش بابک که در اصطخر بود، نگاشت و او را از ا  یاشد و نامه  ن یاندوهگ  ر یاردش

که به    یکار   بهنکند و    یکرد که گستاخ  حتینص  ر یرخداد آگاه کرد. بابک در پاسخ به اردش

که دلدادهٔ او بود، موفق    4اردوان  ز یبه کمک کن  ر یاند، سرگرم شود. سرانجام اردشاو سپرده

 
 .  2۶۴-2۵۴؛ ۵۴–۴7لوکونین، تمدن ایران ساسانی. ص  .1

2. Daryaee, “Ardaxšir and The Sasanian, Rise´ to Power”, p, 236 -254.  

 . ۴-1کارنامهٔ اردشیر پابکان، بخش یکم، بند   .3
   (. 1۴8، ص ۶گلنار است )فردوسی، شاهنامه، ج.شاهنامه نام این کنیز در  .4
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اصطخر برود. زمانی که اردشیر سرانجام بر ایالت  شد که از نزد اردوان بگریزد و به سوی  

که جنبهٔ    گر ید  یتیبر اساس روا  1پارس چیره شد، مخالفت خود را با اشکانیان آغاز کرد. 

  هر« یبه خواست پدرش به نزد »گوچ  ی در سن هفت سالگ   ر یدارد، اردش  یشتر یب  یخیتار 

بازرنگ   2،دارابگرد   هیگبد ناحار   «،ی ر یخواست پسرش را به »ت  یبرده شد. بابک از حاکم 

بازرنگی نیز پذیرفت و چنین کرد. اردشیر بعد از مرگ    بسپارد تا او را پرورش دهد. شاه

ای فرستاد و او را تحریک به  پدرخواندهٔ خود، ارگبد دارابگرد شد. سپس به پدرش نامه

خر  قیام علیه گوچیهر، شاه اصطخر کرد. بابک نیز چنین کرد و گوچیهر را از سلطنت اصط

خاطر و   نانیدر ادامه با اطم ر یاردش 3برانداخت و خود قدرت سیاسی را به دست گرفت. 

پشت تسخ  ینظام  یقوا  یبانیبا  به  و    ن ینش-حاکم  ی شهرها  ر یخود،  پرداخت  اطراف 

را از سر راه برداشت. بابک که حکومت را حق پسر ارشد خود، شاپور    یادیز   انیکدخدا

به اردوان نگاشت و از او درخواست کرد تا شاپور شاه اصطخر شود    یانامه  دانست، یم

 4.و خطاکار قلمداد کرد   یاغ یرا    ر یدر جواب، بابک و پسرش اردش  یشاهنشاه اشکان  ی ول

 یی هاکرد، چرا که سکه   شتنیخو  ن یور را جانشکه بابک، شاپ  رسدی به نظر م  تیاما در نها

 bgy:  ها عنوان سکه  نیا  یبر رو(.  ۱  ر یبا نام مشترک شاپور و پدرش وجود دارد )تصو

Šhpwhly MLKA ها. »بغ شاپور شاه« و بر پشت سکهMLKA bgy p’pky   پسر بغ پابک«

 یهاو نشانه   یاز پوشاک روحان  ی ول  ست یدر دست ن  یااز بابک سکه  5شود. شاه« دیده می

نقش  در  سکهاو  و  م  یهاها  نخست  ن ی چن  توانی شاپور  در   یهاسال   ن ی پنداشت که 

معنا    نیاند؛ به اجدا بوده  گر یکدیاز    یو روحان  ی دولت  تیحاکم  ،یبه مقام شاه  دنشیرس

 
بند    .1 ؛ ثعالبی، شاهنامه کهن:  139، ص  ۶؛ فردوسی، شاهنامه، ج  ۲۸کارنامهٔ اردشیر پابکان، بخش یکم، 

 .  27۶- 27۵پارسی تاریخ السیر. ص  

نبشتهٔ کعبه زردشت آمده، این منصب در فهرست اعضای دربار سلطنتی اردشیر و شاپور اول که در سنگ  .2
»منصب هرگبد در دوره  بلافاصله پس از نام اعضای خاندان پادشاهی و مقام بیدخشی آمده است. )شایگان، 

 (. 290–287ص  ساسانی«. 

؛ ابن اثیر،  773؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص  ۵82، ص  ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.    .3
 .  223خواندمیر، حبیب السیر فی اخبار افراد بشر. ص   ؛ ۴۴2، تاریخ کامل، ص 1ج. 
 . ۴۴3، تاریخ کامل، ص  1؛ ابن اثیر، ج. ۵81، ص 2تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   ،طبری  .4

5. Daryaee, “Ardaxšir and The Sasanian, Rise´ to Power”, p, 246.  
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در   1.استشاه اصطخر بوده ور و پسرش شاپ ن یبزرگ آن سرزم یکه بابک، موبد و روحان

بابک و پسرش    ییهادر تالار حرمسرا نقش  د،یجمشکاخ تچر در تخت   ی شرق  وار ید از 

به حکومت    یخاندان ساسان  یدهندهٔ عدم وابستگ که نشان(  ۲  ر یشاپور وجود دارد )تصو

 2. پابک است ین یمنصب د ن یو همچن یمرکز 

سال    ،یاسلامو منابع دورهٔ  (  کارنامهٔ اردشیر پابکانمیانه )مانند  بر اساس متون پارسی 

بدان استناد   یشود تا حدیکه م   ی . تنها زمانست ین  صیطور واضح قابل تشخبابک به  امیق

تار  از سنگ   خیکرد،  ببرآمده  در  »اپسا  شاپور، ینبشتهٔ شاپور  به  (  ŠVŠ)  ر« یدب  ی معروف 

بابک مطرح کرد. در    امیبه عنوان سال ق  توانی م را م   ۲۰۶اساس، سال    ن یبر ااست.  

  ن یاست: »در ماه فروردنبشته زمان نوشتن آن به سه گونه ذکر شدهسنگ   نیا  یابتدا

ها  از آتش شاپور )اول( شاه آتش   ۲۴)اول(، در سال    ر یاز آتش اردش  ۴۰، در سال  ۵۸سال  

…».3 

وجود داشته که مبدأ آن آغاز    ی اصل  یگاهنگار   کی  ادیبه احتمال ز   یدر دوران ساسان 

بوده  پادشاه  افروختن آتش سلطنت هر  با  نقر اشدینشان داده ماست و    نی. در زمان 

  یسال از سلطنت شاپور اول سپر   ۲۴اول و    ر یاردش  یسال از پادشاه  ۴۰نبشته  سنگ

  ن یسال بعد از ا  ۴۰م و    ۲۲۴اول، سال    ر یاردش  نت آغاز سلط  میدانی که م شده بود. چنان

م و همزمان با    ۲۴۰شاپور اول در سال    یم است. آغاز پادشاه  ۲۶۴مترادف با    خیر تا

  ی سال پس از آتش شاه  ۲۴  جهیو در نتاتفاق افتاده است    4سال حکومت پدرش   نیآخر 

 
 Fry, “Babak”, p, 298–99؛ ۴۷لوکونین، تمدن ایران ساسانی. ص  .1

 ؛31۵-313هرتسفلد، ایران در شرق باستان. ص   .2
Callieri, “At the Roots of the Sasanian royal imagery: the Persepolis graffiti”.  
3. Back, “Die sassanidischen Staatsinschriften”, p, 378-379. 

از زندگی مانی در    نسخهٔ در  .  4   (Codex Manichaicus Coloniensisمجموعهٔ مانوی کلن )قدیمی یونانی 
مطالبی آمده که تاییدی بر این ادعا است. در این نسخه از قول مانی آمده که »هنگامی که من بیست و چهار 

لی که شاپور شاه، پسرش،  اردشیر، شهر هتره را بگشود و در سا   -ساله شدم، در سالی که پادشاه ایران، دری  
فارموثی   ماه  در  را  دیهیم  من که    ،/Φαρμουθί][Pharmouthiبزرگترین  خداوند  نهاد،  سر  بر  ماه،  روز  در 

»تاریخ سیاسی  ترین است مرا به احسان خویش سرافراز کرد، مرا به لطف خویش فراخواند ... «. )فرای،  خجسته
م در 19۶9گردد، در سال  م باز می  ۵ها که تاریخ آنها به سدهٔ  (. این نسخه220ص    ایران در دوره ساسانیان«،

 :اند. برای توضیح بیشتر این قطعه نک( مصر یافت شدهAsyutاسیوط )
Könen & Römer, Der Kölner Mani-Kodex: Über das Werden seines Leibes, p, 10–12.  
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. با کسر سال  شودی که سال نقر سنگ نبشته محسوب م   ۲۶۴با سال    شودی او مصادف م 

نبشته( به  م )به عنوان سال نقر سنگ   ۲۶۴  از   –   ی از آتش شاه  یذکر   چ یبدون ه  –  ۵۸

  ور و آتش شاپ  ر یبه صراحت از آتش اردش  گر ید  خی. از آنجا که دو تار میرسی م م  ۲۰۶سال  

 ان،یساسان خیمهم در تار  یعنوان شروع دورانم به ۲۰۶از سال  توانی پس م برند،ی نام م

کرد و آن به احتمال    ادیاست،  شده  ینگار خیتار   نیدر فارس که موجب ا  یدادیوقوع رو  ای

 1.استبوده یاشکان یشاهنشاه ه یبابک عل امیهمانا ق ادیز 

سال    260تاریخ را    اینالارب« و »تجارب الامم«  »نهایةتاریخ مرگ بابک مشخص نیست.   

ت زمان دورهٔ حکومت  که با استناد به کاهش مد  2دانند الطوایف میپس از حکومت ملوک

نماید. ابن اثیر مرگ او را به فرمان اردوان آخرین شاهنشاه اشکانی  اشکانیان معتبر نمی

مدتی پس از آنکه پسرش شاپور را   در حالیکه در گزارش طبری و بلعمی، پابک 3داند، می

از دنیا میجانشین خویشتن می   لی از دل  یق یدق  ی به هر حال، امروزه آگاه  4رود. کند، 

م   ۹/۲۰۸سال    دیبا  ار یاما زمان وقوع آن به احتمال بس  م،یآن ندار   یمرگ بابک و چگونگ 

  ۲۱۱/  ۱۲تا    ۶/۲۰۵ انهیدورهٔ حکومت شاپور بابکان را در م  توانی اساس، م   ن یباشد. بر ا

ای از  از این زمان به بعد شاهد ضرب سکه  5. بر اصطخرـ دانست   ر یاردش  ی م ـ سال شاه

که    دهدی را به ما م  یآگاه  ن یدر گزارش خود ا  ز ین  یز یگرد  6پابکان نیستیم. سوی شاپور  

   7.استم بوده ۲۱۲بابکان در سال  ر یاردش یسال شاه نینخست
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاهی رسیدن شاپور بابکان یاد کرد. شاید بتوان تا حدودی از این سال به عنوان سال به  .1

 . 177الامم فی اخبار ملوک و العجم، ص ؛ تجارب177الارب فی اخبار الفرس و العرب، ص نهایه .2

 . ۴۴1، ص 1ابن اثیر، تاریخ کامل، ج.  .3
 .  771-770؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص ۵80-۵81: ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .4

5. Daryaee, “Ardaxšir and The Sasanian, Rise´ to Power”, p, 2۴8–252.  

6. Curtis, et al, Sasanian Coins, p, 12.  
 .  21گردیزی، زین الاخبار. ص   .7
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 تیسفون:اردشیر، از اردشیر خوره تا  -۴

از روستای اصطخر به دنیا آمد  در هفت سالگی    1به گفتهٔ طبری اردشیر در ده طیروده 

رفت و در    2توسط پدرش و با اجازهٔ گوچیهر حاکم اصطخر، به نزد تیری ارگبد دارابگرد 

مبارزهٔ خود را   ر یاردش نیشهر شد؛ بنابرا نیارگبد ا یر یو بعد از مرگ ت افتی تیآنجا ترب

آغاز و به    انیاشکان  ی دور از مقر شاهان پارس )در اصطخر( و دورتر از مرکز شاهنشاه

  یبه شاه  ر یلرو  /ریمنوچهر و لزو  ی کونس به شاه  ن،یفاس  ی چوپانان به شاه  ینواح  بیترت

را کشت    هر یم( او به کمک پدرش بابک، گوچ  ۲۰۵  –  ۲۰۶زمان )   ن یکرد. در ا  تحدارا را ف

  ت،یموفق  ن یا  ی بار و در پ  ن ی اول  یبرا  ر یتوانست شاه اصطخر شود. سپس اردشو بابک  

همراه   ر،یاردش  یهاسکه  ن ی از استقلال پرداخت و نخست  یبه ضرب سکه به عنوان نماد

 ش یبا ر   ر یرخ اردشتمام  ر یسکه تصو   ن یا  یرو(.  ۳  ر یپدرش ضرب شد )تصو  ر یبا تصو

درآمده است. تاج او به    ش یبه نما  خته،یاو ر   یهاشانه  یمجعد که بر رو  یبلند و مو

است و در وسط تاج، ماه و ستاره قرار دارد.    دیبه جواهر و مروار   نیو مز   یسبک اشکان

تصو اطراف  هو  ر یدر  پهلو  تیشاه  خط  به  ز   یاو  شرح  شده  ر یبه   Bay  :استنوشته 

Ardaxšahr šah    بغ اردشیر شاه«. در پشت سکه تصویر بابک شاه، پدرش، به نمایش«

  3»پسر بغ پابک شاه«.  pus bay pAbag šAhدرآمده و هویت او بدین صورت آمده است:  

اصطخر تا    ی به شاه  دنیپابک و رس   امیق  ی زمان  بازهٔ  در   ¬نوع سکه  ن یگفت ا  توانی م 

  یبعد  یهااست؛ چرا که سکهم ضرب شده  ۲۰۹تا    ۲۰۶  یهاسال  نیب  با  یمرگ او، تقر 

  ی آن است که و  یبدون حضور بابک ضرب شده و نبود او به معنا  ر یاردش  یدورهٔ شاه

  ی با پادشاه  انیضرب شد که اشکان  ی زمان  هاه سک  ن یاست. انبوده   ات یح  د یدر ق  گر ید

(،  Septimius Severusسوروس )  موسیجنگ با سپت  ر یم(، درگ  ۲۰۷  –۱۹۲بلاش پنجم )

 
 .  ۵80-۵81، ص ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .1

 برای اطلاعات بیشتر در خصوص این شهر نک:  .2
Karimian, H. , & S. Sayedin, “Iranian Cities after collapse of Sasanian Kingdom, case study: 

Darabgrd”, p, ۵1–62.  
3.  Alram, “the Beginning of Sasanian Coinage”, p, 17-18; Curtis, et al, Sasanian Coins, p, 12. 
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در نهایت بابک برخلاف انتظار اردشیر، شاپور پسر ارشدش را جانشین    1. امپراتور روم بودند 

 2برد، خود کرد. با مرگ بابک، شاپور به اردشیر، که در این موقع در دارابگرد به سر می

ای نوشت و او را به اطاعت خواند، اما در نتیجهٔ سرپیچی اردشیر، شاپور خشمگین  نامه

 3افزاید، در سر راه دارابگرد در جایی به نام همای،رهسپار شد. طبری میو به سوی او  

بلعمی صحبتی از مرگ شاپور به میان    4ای از بنا بر سر شاپور ریخت و او کشته شد. پاره

مینمی بلکه گزارش  هواهآورد،  برادران  خیانت  سبب  به  شاپور  دهد که  اردشیر،  خواه 

بر اساس روایت هر دو مورخ مذکور،    5دربند شد.   هنگام خروج از اصطخر توسط آنان 

اثیر سخن از یاران و برادران و نزدیکانی  ابن  6اردشیر را بر تخت نشاندند.   سپس این برادران

کند که در ابتدا یار شاپور بودند ولی سپس تاج و تخت از او ستاندند و به اردشیر  می

دشیر را هر چند پسر کوچک بود ولی چون  مردم اصطخر ار   نهایه الارب،به روایت    7دادند. 

توان گزارش این مورخان  هر چند نمی   8به عقل و رای افضل بود، به سلطنت قبول کردند. 

را به طور کامل پذیرفت، اما همهٔ آنها در مورد توطئهٔ اردشیر برای به چنگ آوردن قدرت  

 اتفاق نظر دارند.  

د و اصطخر و در واقع ایالت پارس را  بدین ترتیب اردشیر دو مقر مهم پیشین، دارابگر 

ها،  ای مستقل پرداخت. بر روی این سکهبار به ضرب سکهدر اختیار گرفت و برای دومین

 
   .Weisehöfer, “Ardaxšir I. History”, p, 372؛ 213–212ولسکی، شاهنشاهی اشکانی، ص   .1

شود )به در بعضی منابع دورهٔ اسلامی ذکری از دارابگرد نیست، بلکه فعالیت اردشیر از اصطخر شروع می  .2
الارض و الانبیاء، ص  ، و حمزه اصفهانی، تاریخ سنی ملوک۶8دینوری، اخبار الطوال، ص  عنوان نمونه ر.ک.  

۴3.)  

بایستی تخت جمشید باشد که بر سر راه اصطخر و دارابگرد واقع شده  باور است که این بنا میهوف بر این    .3
 :است. افزون بر آن شاپور بابکان در این مکان از خود نیز نقشی بر جای گذاشته است. نک

Huff, “Formation and Ideology of Sasanian State in the Context of Archaeological”, p, 34. 

 .  ۵79، ص ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .4

 .  771- 770بلعمی، تاریخ بلعمی، ص   .5

نماید که شاپور بابکان مورد احترام  نبشتهٔ شاپور در کعبهٔ زردشت معلوم میبه هر حال با استناد به سنگ  .6
 نبشته نک:برای تحریر پارتی سنگ. خاندان ساسانی قرار گرفته است 

Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I, an der Ka’ba-I Zardušt (ŠKZ), Vol. 3 (1), p, 

573 -587. 

 .  ۴۴3–۴۴2، ص 1ابن اثیر، تاریخ کامل، ج.  .7
 . 177الارب فی اخبار الفرس و العرب، ص نهایه .8
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نیم به حالت  اردشیر  تصویر  سر  به  )تیار(  اشکانی  )کلاه( معروف شاهان  تاج  با  و  رخ 

شیر  »بغ مزداپرست ارد  mazdysn bgy Ardaxšahr šah Aryanدرآمده است و عبارت  

که به چیرگی او بر پارس، شکست پادشاهان محلی و غلبه    1آید شاه ایران« به چشم می

اما در پشت سکه، تصویر   2کردند، اشاره دارد بر کسانی از خاندان خود که با او رقابت می

  – های نوع اول دورهٔ شاهی او که بابک حضور داشتبر خلاف سکه  – آتشدان مشتعلی

 (.۴)تصویر    3شود »آتش اردشیر« دیده می  NWRAZY ’rthštrبه نمایش درآمده و عبارت

 4اردشیر بعد از تسلط خود بر پارس، متوجه کرمان شد و با کشتن بلاش شاه این ایالت، 

 5شاه«زردشت به »اردشیر کرماننبشتهٔ کعبهپسر خود را که هم نامش نیز بود و در سنگ

پارس حمله    ]دریای[کرمان منصوب کرد. او در ادامه به سواحل  معروف است، به شاهی  

کرد و پادشاه آنجا را که »استوذ« نام داشت، کشت و پس از آن در اردشیر خوره »مهرک«  

   6نامی را که شورش کرده بود، از بین برد. 

در مرحلهٔ نخست شورش، اردشیر با اقداماتی نظیر ضرب سکه و ساخت شهرهای نو،  

اردوان اشکانی که تا این زمان درگیر با رومیان    7مرکزی اشکانیان را به چالش کشید. قدرت  

تربيت شده در خيمه كردان نامید که از حد    8ای او را كرد بود مضطرب شد و طی نامه

اردوان سپس به نیروفر شاه اهواز، دستور داد که به فعالیت    9خود بیرون رفته است. 

با استقلال اردشیر   ابراز داشت که خداوند سروری  توام  خاتمه دهد. اردشیر در پاسخ 

 
 ,Alram, “the Beginning of Sasanian Coinage”, p؛ 270-2۶۴لوکونین، تمدن ایران ساسانی. ص    .1

18–22.  
 .  2۴های امپراطوری ساسانیان، ص دریایی، ناگفته .2

 .  2۶8لوکونین، تمدن ایران ساسانی. ص  .3
(  170، ص ۶ج.   شاهنامه ( و در HaftAnbOxtبخت )کرم/ اژدهایی به نام هفتان  کارنامهٔ اردشیر پابکان،در   .4

 هفتواد آمده است. 

5. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I, an der Ka’ba-I Zardušt (ŠKZ), Vol. 3 (1), p, 

573 -587.  
؛ ابن اثیر، ج.  77۵-77۴؛ بلعمی، تاریخ بلعمی: ۵۸۲، ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .6
 .  ۴۴، تاریخ کامل، ص،  1

7. Weisehöfer, “Ardaxšir I. History”, p, 371–372. 
و کوه  .8 شبان  چوپان،  با  مترادف  متون کهن  در  فردوسی،  کرد  ر.ک.  نمونه  عنوان  )به  است  آمده  نشین 

 (. ۵7، ص 1، ج. شاهنامه

 .  ۵83، ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .9
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او از ساخت   ایالات و توانایی شکست جباران و شاهان را به او داده است. در ادامه 

گوید و اینکه آرزوی دستگیری شاهنشاه اشکانی را  اردشیر سخن میشهری به نام رام

   1دارد. 

دارابگرد، پیامدهایی منفی برای اردشیر و  توطئهٔ برادران و نزدیکان اردشیر و نیز شورش   

-دهند که اصطخر و دارابگرد، دیگر مکانحکومت نوپایش داشت. این عوامل نشان می

عنوان مقر  را به 2ترتیب او شهر »اردشیر خوره« های امنی برای استقرار اردشیر نبود. بدین

برگزید.  خود  پیش  3حکومت  با  اردشیر  دیگر،  سوی  نبردهایاز  با  سهمگین  بینی  تری 

بایستی مکانی را برای مقر خود در ایالت پارس  شاهنشاه اشکانی و هواخواهانش، می

انتخاب کند که قابلیت دفاعی بیشتری نسبت به اصطخر داشته باشد و به آسانی قابل 

رو با انتخاب اردشیر خوره، نشان داد که این مکان استعداد و قابلیت  تصرف نباشد. از این

او که در این زمان، اردشیر    4حفاظتی بیشتری نسبت به مقرهای پیشین دارد. دفاعی و  

عنوان مقر خود قرار داده بود، مهلتی به شاهنشاه اشکانی و هواخواهانش  را به  5خوره

نداد و بعد از آنکه شاذ شاپور، شهریار اصفهان را مغلوب و هلاک کرد، رو به جانب اهواز  

مغلوب و ایالت خوزستان را ضمیمهٔ قلمرو خود کرد. در ادامه، با  نهاد و نیروفر را نیز  

ای به اردوان اشکانی و کشتن شاه آنجا، به پارس رجعت کرد و نامه  6غلبه بر ایالت میشان 

 
 همان.   .1

  یابی   شکل   از   خوره  »اردشیر برای اطلاع از ویژگیهای فضایی و کالبدی این شهر نک. به کریمیان و ظهوری،    .2
 . 8۵-۶۵ تاریخی«، ص  متون   به استناد  با زوال تا

 .  ۴۶7کوب، »تاریخ سیاسی ساسانیان«، ص زرین .3

4. Huff, “Formation and Ideology of Sasanian State in the Context of Archaeological”, p, 3۶. 

از دورهٔ اردشیر  -که به سبک دارابگرد ساخته شده   -شناختی از این شهر مدور ترین شواهد باستانقدیمی .5
  تاریخی«، ص  متون به اداستن با زوال تا یابی شکل از  خوره »اردشیر به دست آمده است )کریمیان و ظهوری، 

هایی بر  .(. این شهر در دورهٔ اصطخری نیمه ویران بوده است اما از چهار دروازه دورهٔ اردشیر نشانه۶۵-8۵
   (.۱۱۱ -۱۱۰، ص  مسالک و ممالکجای مانده است. )اصطخری،  

اولا  در این زمان،  رسد ایالت میشان در این دوره توسط اردشیر بابکان تصرف شده باشد. چرا که  به نظر نمی  .6
کرد  رودان حکومت میچنان بر میانبلاش ششم در رقابت با دیگر شاهنشاه اشکانی یعنی اردوان چهارم، هم

های جنوبی ایالت خوزستان را ضمیمهٔ  کرد. احتمالا  اردشیر فقط توانست قسمتو به نام خود سکه ضرب می
« در فهرست میشان شاهز خاندان ساسانی با عنوان »ای اقلمرو خود کند. از سوی دیگر عدم وجود شاهزاده

سنگ در  اردشیر  )نک:  درباریان  زردشت  در کعبه  شاپور   ,Die dreisprachige Inschrift Huyseنبشتهٔ 

87.5-73 5p,  , Vol. 3 (1),I Zardušt (ŠKZ)-Šābuhrs I, an der Ka’ba  حاکی از آن است که این ایالت )
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او سپس به سمت شمال رهسپار شد و    1نوشت تا خود را برای نبرد نهایی آماده کند. 

داد. اردوان اشکانی در مقابل این حرکت،    حکومت مرکزی اشکانیان را مورد تهدید قرار 

مورخ    –3و کاسیوس دیو   2قشونی جمع کرد و به مقابلهٔ اردشیر رفت. به گزارش طبری 

م    ۲۲۴ساز میان آنها اتفاق افتاد که در نتیجه در آوریل سال  سه جنگ سرنوشت  -رومی

ف است. در  محل این نبرد مورد اختلا  4شاهنشاه اشکانی توسط اردشیر به قتل رسید. 

 5نهاوند که نشیمن او بوده است، شکست یافت  آمده است که اردوان در پیرامون  مجمل

در شهر دوجیل  اردوان  اهواز کشته شد.   در   ثعالبی گوید که  و    6نزدیکی  بلعمی  طبری، 

این آشفتگی و پراکندگی در    7برند نام می  دینوری نیز از هرمزگان /هرمزجان/ هرمزدجان 

دهد  باعث اختلاف در آراء پژوهشگران نیز شده است. فرای احتمال میگزارش منابع،  

-متن نهایةگرن با تکیه بر ویدن  8که این نبرد در شمال اصفهان به وقوع پیوسته باشد. 
کند. به باور او چون اردشیر هنوز موفق به  ، میدان این نبرد را گلپایگان معرفی می الارب

بایست  تواند نبردگاه معرفی شود، بلکه میگان نمیفتح خوزستان نشده بود، دشت هرمزد 

-شیپمان با شک و تردید این نظر را می   9مستقیم به سوی اصفهان حرکت کرده باشد. 

دارد که گلپایگان در ارتفاع دو هزار متری واقع شده است و مشکل به  پذیرد، اما ابراز می

شهبازی در    10ت گرفته باشدرسد در این فصل سرد سال نبرد نهایی در آنجا صور نظر می

 
ساز برای اردشیر و  چنان ایالتی مشکلشد و همشاهنشاهی در دورهٔ اردشیر محسوب نمیبه عنوان دستکرت 

 ,Potter, The Roman Empire at Bay AD 180–395, pحکومت نوپایش بوده است. )در این زمینه نک.  

222 .) 

ابن اثیر،    ؛77۶؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص  ۵83، ص  ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.    .1
 . ۴۴۴، تاریخ کامل، ص 1ج. 

 . ۵83طبری، همان، ص  .2

3. LXXX, 3.2. 

 .  ۴۴۵، تاریخ کامل، ص، 1؛ ابن اثیر، ج. ۵9نامه، ص ابن بلخی، فارس .4
 . ۶1مجمل التواریخ و القصص، ص  .5
 .  303ثعالبی، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، ص  .6

؛ دینوری، اخبار  777؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص ۵83، ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .7
 .  ۶8الطوال، ص 

 . ۴۶9فرای، تاریخ باستانی ایران، ص  .8
9.  Widengren, “The establishment of the Sasanian dynasty in the light of new evidence”, p, 

738 -743. 
 .  1۶شیپمان، مبانی تاریخ ساسانیان، ص  .10
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گرن، دشت هرمزدگان را کنار شهر رامهرمز که خود در دشتی پهناور  مخالفت با نظر ویدن

  1کند واقع شده و برای نبرد سواران بسیار مناسب بوده است، تعیین محل می

  -در نزدیکی اردشیر خوره  - ای از این پیروزی به هر حال، به دستور اردشیر بابکان صحنه

دیده می    5آنگونه که در تصویر    2نگارهٔ تنگاب فیروزآباد جاویدان شده است.ر سنگب

های متمادی  های اردشیر و خاندان و یارانش را در طی سالشود، این صحنه تمام کوشش 

نگارهٔ  سنگ  3سازد دست آوردن تاج و تخت، به طرزی زنده و روشن مجسم میبرای به

ترین  و بزرگترین و مهم  4رد تن به تن را به تصویر کشیدهتنگاب فیروزآباد در سه صحنه نب

نگارهٔ دوران ساسانی است که ساخت و پرداخت آن در دوران پادشاهی اردشیر اول  سنگ

دربارهٔ هویت افراد ساسانی   5و به طور مشخص در دورهٔ شاهی او به پایان رسیده است. 

بو  متداول  نظریه  این  تاکنون  برجسته،  نقش  این  در  ساسانی  حاضر  فرد  است که  ده 

جلودار، اردشیر اول، دومین فرد که در میان ایستاده است، شاپور فرزند اردشیر و فرد  

دلیل فقدان کتیبه  7یک جنگجوی ساسانی است.  6سوم این  به  اکثر  نقش،  این  در  ای 

 
1. Shahbazi, “Hormozdagān”, p, 469–470.  

2. Luschey, “Ardaxšir I .Rock reliefs”, p, 377-380.  

 .  30–29بیانی، شامگاه اشکانیان بامداد ساسانیان. ص  .3

 . ۱۶۲ ایران باستان، صهای تازه از هینتس، یافته  .4
واران، ص   .5 نگِ س   .  27فن گال، ج 

تواند به  شخص مزبور بدون ریش به تصویر کشیده شده است. بدون ریش به تصویر کشیدن این فرد می  .6
دو علت باشد: نخست آنکه این شخص یک جنگجوی جوان بوده و یا اینکه او خواجه بوده است. پژوهشگران  

اردشیر نامید )هرتسفلد،    تلفی دارند. هرتسفلد برای نخستین بار این جوان را ندیمدر این زمینه نظرات مخ
بر این باور است که عدم وجود ریش در صورت این شخص به دلیل    (. هینتس۳۱۶  ایران در شرق باستان. ص

سن از او  . کریستین(۱۶۲:  های تازه از ایران باستان، صهینتس، یافته)جوانی اوست نه به دلیل خواجگی او  
یاد می )کریستین با عنوان خواجه  نمایندهٔ ۶۳  -۶۲ص    ایران در زمان ساسانیان،سن،  کند  را  او  لوکونین   .)

(. گروسی بر این باور است که او شاپور فرزند اردشیر و  ۳۰۹تمدن ایران ساسانی. ص  داند )دودمان قارن می
(. این  10۴  گری ساسانیان(، صاشی و تندیستر ی شاپور اول )در زمینه سنگگروسی، پیکرهولیعهد است )

ای افقی، به نمایش درآمده بر روی زین اسب و نیز کلاه او با نشان غنچه مانندی درحال شکفتن بر پایه پیکره
خواجه به  متعلق  را  مزبور  تصویر  پژوهشگران که  از  دسته  آن  نظر  دانستهاست.  قبول ای  قابل  چندان  اند 

یک  نمی در  چه  ترسیم  سنگنماید،  محوری،  و  برجسته  به صورت  آن هم  خواجه  یک  چهرهٔ  رسمی،  نگارهٔ 
 دانیم در فرهنگ ایرانی خواجگی نوعی نقص است و خواجگان احترام چندانی ندارند.شود؛ و آنگونه که مینمی

؛ هینتس،  ۳۱۷  ؛ هرتسفلد، ایران در شرق باستان. ص ۵1برگ، باستان شناسی ایران باستان، ص،  . واندن7
؛ گیرشمن، هنر ایران در ۱۷، شیپمان، مبانی تاریخ ساسانیان، ص  ۱۶۲های تازه از ایران باستان، ص،  یافته 

  .Luschey, “Ardaxšir I .Rock reliefs”, p, 377–380؛  ۱۲۶ -۱۲۵دوران پارتی و ساسانی. ص 
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می  است که گزارش  طبری  همچون  مورخانی  از گزارش  برآمده  اردشیر،  نظریات  دهند 

  2را کشت.  1اردوان اشکانی و شاپور، دبیر او دربنداز 

رودان، پس از  با این وجود، جنگ هرمزدگان به منزلهٔ پایان کار اشکانیان نبود، زیرا میان 

درگیری درگرفت، تحت تسلط    – ششم  چهارم و بلاش  اردوان    –آنکه بین دو برادر اشکانی

م    ۲۲۸هایی از اوست که تا سال  بلاش ششم قرار داشت. شاهد این مدعا ضرب سکه

علاوه بر این، آرتاباذ که پس از شکست پدر مقابل اردشیر از معرکه    3ادامه یافته است.

گریخته بود در سرزمین ماد و شمال غربی ایران طرفدارانی داشت که علیه ساسانیان 

با  م، به ضرب هگمتانه موجود است و نوشتهٔ بر آن    ۲۲۷های او تا سال  بودند. سکه

بر این اساس همدان را باید جزء متحدان اشکانیان    4عنوان »آرتاباذ شاه« معرف اوست. 

 به حساب آورد، اما اردشیر در نهایت توانست آن را تسخیر کند.  

های وسیعی در  های شمال یعنی آذربایجان و ارمنستان و همچنین سرزمینسرزمین 

-بعد از کشتن اردوان اشکانی را نمی  شرق در تصرف اردشیر نبود. سیر تاریخی حرکت او

درستی ردیابی کرد. مورخان هم در  چنان که در روایات ملی ایران آمده است، بهتوان آن

باره هم داستان نیستند و نظم واحدی در مورد حرکت اردشیر بابکان، در آثارشان این 

س از غلبه بر اردوان،  آید که اردشیر پاز منابع باستان شناسانه چنان برمی  5شود. دیده نمی

های همدان، قم و ری را فتح کرده  به سمت نواحی مرکزی فلات ایران رفته و سرزمین

 
ه همانند اردشیر و  هوف بر این عقیده است چون مبارز اشکانی که توسط شاپور از اسب فرو افکنده شد  .1

ای اشکانی باشد بایستی شاهزادهبند شاهی دارد، این پیکره میشاپور و نیز پیکر مغلوب شدهٔ اردوان پیشانی
 تا یک دبیر و کاتب. نک:

Huff, “Formation and Ideology of Sasanian State in the Context of Archaeological”, p, 38 – 

39. 

 .  ۵83، ص ۲ا تاریخ الرسل و الملوک. ج.  طبری، تاریخ طبری ی .2
شود  رود که او موفق به فتح کرمان می، عنوان شاهنشاه زمانی برای اردشیر به کار میکارنامهٔ اردشیر پابکان در  

 (. ۱۴)کارنامهٔ اردشیر پابکان، بخش هشتم، بند .

 .  213ولسکی، شاهنشاهی اشکانی، ص   .3

از قدیم  .4 تاریخ سکه  تا دوره ساسانیان. ج.  بیانی،  ازمنه  ایران  ۱۴۱–۱۴۰، ص  ۲و ۱ترین  لوکونین، تمدن  ؛ 
 .  ۵۶ساسانی. ص 

- 777؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص  ۵8۵-  ۵80، ص  ۲نک. طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.    .5
؛ خواندمیر، حبیب السیر  19۴، ص 1؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج. ۴۴۵، ص  1؛ ابن اثیر، تاریخ کامل، ج.  778

 .  22۴- 223فی اخبار افراد بشر. ص  
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های بزرگ اشکانی  آید، خاندانزردشت بر می نبشتهٔ شاپور در کعبهٔ  که از سنگاست. چنان

  چون وراز، سورن، اندیکان و قارن اطاعت اردشیر را پذیرفتند و حتی در فهرست درباریان 

از اعضای خاندان قارن، به ارمنستان    1اردشیر جای گرفتند،  اما طبق منابع ارمنی، یکی 

کمسرکان را در آنجا تاسیس و تشکیلات ضد ساسانی را مجددا     گریخت و خاندان اشرافی

اشکانی ارمنستان به مخالفت با اردشیر پرداخت و وهسجان شاه  احیاء کرد. خسرو شاه 

سیر حوادث در شرق نیز بر طبق منابع   2بود، از او حمایت کرد.  کوشان که از خویشان او

-دوران اسلامی هماهنگ نیست. بنابراین، مسیر فتوحات اردشیر را در این مرحله نمی

م حرکت خود را در سمت شمال    ۲۲۵توان با قاطعیت تعیین کرد. اردشیر در پایان سال  

-ید است که گیلان و سواحل دریایو غرب به منظور گستراندن قلمرو خود آغاز کرد. بع

نخستین  »گیلان شاه«،  عنوان  باشند، چرا که  اردشیر تسلیم شده  به  زمان    خزر  بار در 

و او    3اش در کعبه زردشت ظاهر گشت نبشتهسلطنت شاپور و به طور مشخص در سنگ

 پسر ارشدش، بهرام، را به فرمانروایی این ایالت منصوب کرد.  

به فهرست در  اردشیر در سنگبا نگاهی  توان  زردشت، مینبشتهٔ شاپور در کعبهٔ  باریان 

این سنگ بهتر درک کرد. در  را  نواحی شرقی  به ویژه  او،  نبشته  مناطق تحت حکومت 

 چنین آمده است: 

kē abar Ardašīr šāhān šāh xwadāyīf būd ahēnd: *Sadāluf Abrēnag šāh, 

Ardašīr Marγ šāh, Ardašīr Kermān šāh, Ardašīr Sagān šāh, Dēnag Pābag šāh 

mād, Rōdag Ardašīr šāhān šāh mād  … .4 
اند: ساتاروپ شاه ابرینه، اردشیر شاه شاه بوده  »کسانی که در فرمانروایی اردشیر شاهان

اردشیر کرمان سگانمرو،  اردشیر  پابکشاه،  مادر  دینگ  اردشیر  شاه،  مادر  رودگ  شاه، 

 ...«.   و شاه شاهان

 
1. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I, an der Ka’ba-I Zardušt (ŠKZ), Vol. 3 (1), p, 

573 -587.  
 .  1۵8–1۵0خورناتسی، تاریخ ارمنیان، ص  .2

3. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I, an der Ka’ba-I Zardušt (ŠKZ), Vol. 3 (1), p, 

573 -587.  

4. Huyse, ibid. 



 ر شاپومجلهٔ جُندی  |   64

درباریان    در فهرست  اردشیر شاه سکستان  و  اردشیر شاه مرو  با وجود شاهانی چون 

ایالتاردشیر، می آنان را در زمرهٔ  های دولت نوبنیاد  توان ادعا کرد که اردشیر توانسته 

که شاهان این سرزمین نیز عنوان اردشیر به خود گرفتند. ایالت  ساسانی درآورد، چنان

توان گفت  هم بود که شاهی همنام خویش را در آنجا گمارد. میمرو آنقدر برای اردشیر م 

آنان بود، چرا که نه   که مرو، پایگاه مرزی امپراطوری ساسانی در شمال شرقی قلمرو 

 1اند. الحمایه اردشیر نیامدهعنوان ایالات تحتکدام در منابع بهسغد و نه خوارزم هیچ

مرو با زور به اطاعت اردشیر درآمدند و    افزاید که شاهان زیادی از جمله شاهطبری می

حتی تعدادی مغلوب و سرهایشان به نشانهٔ پیروزی و غنیمت به آتشکدهٔ آناهید فرستاده 

شناختی، مرو نه در این دوره، بلکه بعد از فتح  با این وجود، بر اساس شواهد سکه  2شد.

اهنشاه ساسانی، های این شتیسفون به تصرف اردشیر درآمد و از این پس بود که سکه

 (.  ۶)تصویر  3شد. در این ایالت مهم ضرب می

اما  ارومیه شد،  دریاچهٔ  اطراف  به فتح سرزمین  ادامهٔ حرکت خود، موفق  در  اردشیر 

تصرف ارمنستان عملی نشد و این ناحیه به احتمال بسیار در زمان شاپور فتح گشت. چرا  

خسرو شاه اشکانی ارمنستان غلبه کند    که اولا  بر طبق منابع انیرانی، اردشیر نتوانست بر 

 4کرد تا آنکه به دست شاپور اول کشته شد م بر این ایالت حکومت می   ۲۵۲و او تا سال  

زردشت، ارمنستان در دورهٔ اردشیر بابکان  نبشتهٔ شاپور در کعبهٔ  دوم آنکه بر اساس سنگ

نمی محسوب  شاهنشاهی  دستکرت  پیمانجز  پی  در  بود که  شاپور  این  و  شکنی  شد 

رومیان، متوجه اهمیت این ایالت شد و آن را ضمیمهٔ قلمرو شاهنشاهی کرد؛ چرا که  

شاه« در فهرست درباریان اردشیر دیده  ای از خاندان ساسانی با عنوان »ارمنستانشاهزاده

بار بر  شود و این »هرمزد اردشیر« پسر شاپور و شاهنشاه آینده بود که برای نخستیننمی

   5هرمزد ارمنستان شاه« گرفت. »شته شد و لقب  این ایالت گما

 
 .  222ص   فرای، »تاریخ سیاسی ایران در دوره ساسانیان«، .1

 .  ۵8۵، ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .2

3. Alram, “Ardashir’s Eastern Campaign and the Numismatic Evidence”, p, 227–242. 

   .1۵8–1۵0تاریخ ارمنیان، ص . خورناتسی: 4
5. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I, an der Ka’ba-I Zardušt (ŠKZ), Vol. 3 (1), p, 

573 -587.  
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م تیسفون، پایتخت شاهنشاهی اشکانی را  ۲۲۶اردشیر در نهایت توانست در اواخر سال  

فارس  رودان لشکر کشید که بحرین و سواحل خلیجتصرف کند. او سپس به جنوب میان

خود را در آنجا  آنگاه شاهنشاه ساسانی به تیسفون بازگشت و مقر    1را به تصرف درآورد. 

بار اقدام به ضرب  اردشیر شاهنشاه ساسانی این    3و خود را شاهنشاه خواند.   2قرار داد 

تری را  تر و پر مفهومای جدید کرد که تا اواخر حکومتش دوام یافت و عنوان کاملسکه

بغ  »  mzdysn bgy ʼrthštr MLKˊn MLKˊ ʼyrʼn MNW čtry MN yzdʼnدر برداشت:  

)تصویر    4. از ایزدان )دارد(«  ]نژاد[مزداپرست خدایگان اردشیر، شاهنشاه ایران که چهر  

7  .) 

 

 نتیجه:

متفاوت    ی تا حدود  انیو سقوط اشکان  انیساسان  زش یاطلاعات منابع موجود در مورد خ

که    دهد ی عصر نشان م  نی بازمانده از ا  ی منابع مکتوب و ماد  ی و گوناگون است. بررس

اردش م  ر یدورهٔ حکومت  را  دورهٔ شاه  توانی بابکان  دو  کرد    میتقس  ی و شاهنشاه  ی به 

 
)برای آگاهی از اندیشهٔ نظامی و سیاسی اردشیر  .  ۵8۵،  ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.   .1

 فارس نک: پابکان در سواحل خلیج 
Piacentini, “Ardashir i Papakan and the ←Wars Against Arabs: Working Hypothesis on the 

Sasanian Hold of the Gulf”, p, 55 -77. 

؛ ابن 778-777؛ بلعمی، تاریخ بلعمی، ص  ۵8۴، ص  ۲طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک. ج.    .2
خواندمیر، حبیب السیر فی اخبار  ؛  19۴، ص  1، یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج.  ۴۴۵، تاریخ کامل، ص  1اثیر، ج.  

 .  22۴-223افراد بشر. ص 

 .  193، ص ۶فردوسی، شاهنامه، ج   .3

4. Alram, “the Beginning of Sasanian Coinage”, p, 20. 
نگارهٔ رسد اردشیر بعد از واگذاری حکومت به پسرش شاپور به ایالت پارس بازگشت و چند سنگبه نظر می

فیروزآباد  دیگر )شامل سنگ از خو خان   1رستم  ، نقش3رجب  ، نقش2نگارهای  بر جای  تخی سلماس(  ود 
ها، وجود مشابهت بین کتیبه  نگارهبندی این سنگگذاشت تا تاییدی بر مشروعیت الهی او باشد. ملاک زمان

های مشترک  نگاره و سکهدار او، بر سنگکوریمبوس  ترین عنوان شاهنشاهی اردشیر و نیز تاجبا مضمون کامل
سال بین  را  آنها  ساخت  زمان  دریایی  است.  شاپور  پسرش  می  210تا    207های  با  )م،   ,Daryaeeداند 

“Ardaxšir and The Sasanian, Rise´ to Power”, p, 252دار مشابه  (. اما با نگاهی ساده به تاج کوریمبوس
های  یابد( و سکهتختی سلماس، که در آن با پسرش شاپور حضور مینگارهٔ خانها )به ویژه سنگنگارهدر سنگ

ها  نگارهتوان زمان حک این سنگشاپور و نیز وجود عنوان »شاهنشاه ایران« )و نه شاه(، میمشترک اردشیر و  
 را اواخر حکومت او دانست. 
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بعد از تصرف    ر یآغاز شد و اردش  انیاشکان  ه یعل  امیق  ا او ب  ی دورهٔ شاه(.  ۱)نقشه شماره  

و مهم   یخیتار  ی و قدرت خود، در نبرد گاهیجا تیمجاور و تثب ی پارس، فتح نواح التیا

را شکست داد. او در ابتدا خود را »شاه« و سپس بعد از فتح    یشاهنشاه اشکان  نیآخر 

.  دینام  ران«ی»شاهنشاه ا  یشکانبا کشتن اردوان ا  تیو در نها  ان«یرانیپارس »شاه ا  التیا

. هر چند او  شودی آغاز م   یشاهنشاه اشکان  نیاو بعد از شکست آخر   ی دورهٔ شاهنشاه

کار    انیپا  یبه معنا  نیرا در نبرد هرمزدگان شکست دهد اما ا  یموفق شد اردوان اشکان

  یالاتیبا وجود شکست مذکور، هنوز هم شاهد ضرب سکه در ا  ینبود و حت  انیاشکان

بعد از شکست اردوان، توجه خود را به    ر ی. اردشمیهست  فونیدر تس  یو حت  غربدر  

  ی نواح  ن یا فتح امعطوف کرد. ب  یهمچون همدان، قم و ر   رانیا  ی مرکز   ی سمت نواح

 دیبع  ماندهی تر شد. با توجه به منابع باقآسان   یغربشمال و شمال  یبه نواح  یدسترس

گ که  ساسان  لانیاست  تصرف  ب  انیبه  آذربا  اشد،درآمده  خطهٔ  قلمرو    جانیاما  به 

فتح ارمنستان، به عنوان    یبرا  یافزوده شد. تلاش شاهنشاه ساسان  دی جد  یشاهنشاه

مسلط    هیناح  نینافرجام بود تا آنکه پسرش شاپور بر ا  یاشکان  یو سنگر شاهنشاه  یحام

 شاه« ن به نام »هرمزد ارمنستا   یاز خاندان ساسان  یاشد و از آن پس شاهد حضور شاهزاده

  انیار به فهرست درب  یدور نماند. با نگاه  ر یاز توجه اردش  ز ین  رانیا  یشرق  ی . نواحمیهست

چون    ینام شاهنشاه ساسانهم   یشاهان  وجود  و  زردشت¬نبشتهٔ کعبهٔ  در سنگ   ر یاردش

ا  ر یشاه مرو«، »اردش  ر ی»اردش ا  شود ی موضوع محرز م  ن یسکستان شاه«    ینواح  نیکه 

ا  مهٔیضم است.  محسوب شده  یساسان  ی و جزو دستکرت شاهنشاه   ه شد  رانیقلمرو 

مکان مهم    نیبرساند و ا  سفون یمناطق توانست خود را به ت  نیبا فتح ا  تیدر نها  ر یاردش

 رانیبه بعد او قاطعانه خود را شاهنشاه ا  خیتار   نی. از اندیخود برگز   تختیرا به عنوان پا

 .دینام

  یر یجلوگ  ی ن یاز هرگونه نزاع بعد از جانش  نکه یسپس در اواخر عمر و به منظور ا  ر یاردش

چنان  انباز کرد.  خود  با  حکومت  در  را  شاپور  پسرش  سنگشود،  تختکه  خان    ینگارهٔ 

هستند. به    داد یرو  نیا  راثیم(  ۸  ر یمشترک از پدر و پسر )تصو  ییهاسلماس و سکه
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ز  سرزم  یهاسال   ر یاردش  ادیاحتمال  در  را  خود  عمر  پارس    التیا  اشی مادر   نی آخر 

 .  گذاشت  راثیبه م ندگانیآ یبرا یگر ید یهارهنگادوره بود که سنگ ن یو در ا  دیگذران

 
 1. فتوحات اردشیر در دورهٔ شاهی و شاهنشاهی. 1نقشهٔ 

  
 

 
 . سکه شاپور )چپ( و پدرش بابک )راست(1تصویر 

Curtis, Askari, Pendelton, 2010 

 
( اخذ شده است که مولفان فتوحات  13۵0انتشارات دانشگاه تهران ) اطلس تاریخ ایران. نقشه فوق از کتاب  1

های  سیدن به مناطق مفتوحه توسط اردشیر بر اساس دادهها برای ر اند. مسیر عبور فلشاردشیر را به آن افزوده
 طلبد. تاریخی نیست زیرا خود بحثی مفصل است و مجالی جداگانه می
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تچر، تخت  نقش سوزنی صحنهٔ دیهیم ستانی شاپور پسر بابک، کنده شده بر دیوار کاخ   .2تصویر  

 جمشید 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shapur_son_of_babak's_relief_carved_on

_Tachara's_wall.JPG) 

 

 
 . سکهٔ اردشیر )چپ( و پدرش بابک )راست( 3تصویر  

Curtis, Askari, Pendelton, ibid  
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 پارسیان کلاه تیار بر سر دارد. . سکهٔ دورهٔ شاهی اردشیر، هنگامی که هنوز به سبک ۴تصویر  

 (Alram, “The cultural impact of Sasanian Persia along the silk road – aspects of 

continuity”, p, 3). 

 

 

 
اشکانی و طرح آن  شاه  آخرین علیه اردشیر  ٔ پیروزمندانه نگارهٔ تنگاب فیروزآباد، نبرد. سنگ ۵تصویر  

(Luschey, “Ardaxšir I .Rock reliefs”, p, 377 - 380 ) 
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 , Alram, “the Beginning of Sasanian Coinage”, p. سکه اردشیر اول ضرب مرو ) ۶تصویر  

21 ) 

 

 
 ( Alram, Ibid: 17. سکهٔ دورهٔ شاهنشاهی اردشیر پابکان ) 7تصویر  

 

 
 . سکهٔ مشترک اردشیر و شاپور )موزهٔ سکه بانک سپه(8تصویر  
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 اهواز  چمران شهید دانشگاه شاپور،جُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۸ تابستان ،۱۸ شمارهٔ پنجم، سال

 

 فت اسلامی ضرب شهر باز   ی دورۀهاسکهمنتخبی از 
 

 )نویسندهٔ مسئول(  1یوسف قاسمی قاسموند

 2فرد فرزاد شکرائی

 3منظم حقیقت 

 ۸/۱۱/9۸: دریافت تاریخ

 ۱۲/۹۸/ ۵: پذیرش تاریخ

 چکیده: 

مستقل    ی صورت علمبوده که امروزه به  یشناسعلم باستان  یهااز شاخه   یک ی  یشناسسکه

ا  دیاز فوا  یک یدرآمده است؛ که   است که    ییعلم شناخت شهرها و روستاها  نیمهم 

. سکه  افتیها  از آن   یرد  ییایو جغراف  یخیکتب تار   یسطور برخ  یلابتوان در لابه  دیشا

ت، اس  یابر منطقه  یاسلسله   ایشخص    تیحاکم  ثباتبر ا  یخود سند  کهن یعلاوه بر ا

مختلف    یها. امروزه نمونهدهد ی خاص نشان م  یدر برهه زمان  ز یآن منطقه را ن  تیاهم

  ی مختلف   یهاون ی ها و کلکسدر مجموعه   ی و چه از دوره اسلام  یخیسکه چه از دوره تار 

  ی بررس مورد  بزرگآل مظفر و اتابکان لر  یهاحاضر از دوره  های. سکه شوندی م ینگهدار 

است. با  مشاهده نشده  گر ید  یهاسکه  یحال روها تابهکه محل ضرب آن  رد یگیقرار م

شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و    یهااز بخش   یک یتوجه به اطلاعات بازفت  

ا  یار یبخت تار   نیاست،  دوران  در  اسلام  یخیمنطقه  اهم  یو  برخوردار    یاژهیو  تیاز 

خصوص  بوده در  بازشناس  یمعرف است.    ی آثار   ش یبازفت کماب  ضرب  یهاسکه  یو 

 
 yooesfgasmi7318@gmail.comی دانشگاه تهران   شناسباستان. دانشجوی کارشناسی ارشد 1

 farzadshokrae7@gmail.com   دانشگاه تهران یشناس. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان2
  moazzamhaghighat5550@gmail.comی دانشگاه شهرکرد  شناسباستان.  دانشجوی کارشناسی ارشد 3
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همراه   یبا نواقص  یشناسصورت مقاله و کاتالوگ منتشرشده است. اما مطالعات سکهبه

اساس،    ن یاشاره کرد. برا  توانی ها ماست که از آن جمله به نقص در خواندن متن سکه

بازفت پرداخته    نطقهضرب م  یهانمونه از سکه  ۴بار    نی نخست  یپژوهش، برا  نیدر ا

ها و پشت سکه  یرو  یهابهیبراساس کت  یبندو طبقه   یشناس گونه  ،ییشناسا  نیشده. ا

مطالب به    یاست. گردآور   یلی تحل-یفی مقاله توص  نیدر ا  قیاست. روش تحقانجام شده

بررس  یاکتابخانه  وهیش مجموعه   یهانمونه  یو  در  ساموجود  و  طر   ها،تیها    قیاز 

 است.  ی رخوانیصوو ت یبردار شیف

سکه  واژگان کلیدی:  بازفت،  بزرگ،  منطقه  لر  اتابکان  مظفر،  آل  اسلامی،  دوره  های 

 ضرابخانه.

 

 مقدمه: -۱

ها، شعائر شاهان، ضرابخانه   ی حکومت  تیهستند که وضع  یخیها اسناد معتبر تار سکه

باورها  ینید اقتصاد  یاجتماع   یهاشیگرا  ، یفرهنگ   یو  اوضاع  بازگو    یو  را  عصر خود 

که در کنار    ماندهیبرجا  یداخل  یهاها و مجموعه. از گذشته هزاران سکه در موزهکنندیم

 1. کنندی م یخیتار  یهادوره ن یبه درک و فهم ا ی توجه انیاسناد مکتوب کمک شا ر یسا

گذشتگان است و ارزش فراوان در    رسوم و    آداب   افزار جنگسکه تاریخ مصور معماری  

  هاسکههنر وقایع مهم مذهبی و اساطیر باستانی دارد. با توجه به محل ضرب  شناخت  

سرزمین    توانیم یک  باستانی  جغرافیای  و    افتیدستبه  گمشده  شهرهای  و 

به دست ما رس  ییهاامروز نمونه  2.بازشناخترا    شدهفراموش آنها    ی که چگونگ   دهیاز 

  گانهی. سکه  کندی م  انیب  یزبانی را با زبان ب  یائیو جغراف  یاسیتمدن و فرهنگ و مسائل س

و    یو اثبات درست  خیتار   کی تار   یهاروشن نمودن گوشه  یاعتماد براسند و مرجع قابل

هنر جدا    خی. در قلمرو تار آمدهدستبه   خیتار   گر یاست که از منابع د  ی اطلاعات  ینادرست

( یشناساسطوره  ،یشناسباستان  ،یشناسمردم   خ،ی)تار   یو علوم انسان  یاز مسائل اقتصاد

 
 . ۹-۸، ص تا دوران زندیه های ایران ازآغاز سكه، آورزمانی . سرافراز و 1

 . ۱۵ی، ص شاهان ساسان نیآخر  یشناسسکه. امینی، 2
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پژوهشگران    یبرا   یاهیرسان و دستماها، همواره اطلاعمجموعه اطلاعات موجود بر سکه

 1.استبوده

ی مختلف تاریخی حضوری چشمگیر  هادوره شهر بازفت با پیشینه تاریخی خود همواره در  

دور  به  ناحیه  این  قدمت  بازفت که  دیرینه  و  است. سرزمین کهن  اشکانیان  داشته  ان 

ی که ازنده ی باستانی گسترده و تاریخ  هامحوطهوجود آثار تاریخی ارزشمند    2.رساندیم

هنوز در مناطق مختلف این سرزمین در جریان است توجه جدی و محققانی دلسوزانه  

. در متون عصر  کندی م  دیتأکو پژوهشگران درصدد فرهنگ و تاریخ را هر چه بیشتر  

بر اینکه   گواه استی ایلخانیان و آل مظفر  هاسکه ام بازفت نشده ولی  ی به نااشارهمغول  

  یبرخ  ییشناسا  3.این شهرک لااقل از قرن هشتم هجری معمور و مسکون بوده است

خصوص است.    ن یدر ا  ییهاطرح پرسش   ساز نه یزم  ز یدوران ن  ن یاز ا  ابیکم  یهاسکه

دوره اتابکان لر بزرگ و آل    یهااز سکه  یشمار دهه گذشته، تعداد انگشت   یدرواقع ط 

  نی . بدخوردی بازفت بر آنها به چشم م  یاشد که نام ضرابخانه  ییشناسا  رانیمظفر در ا

در تداوم سنت ضرب سکه در شهر    ی که چه عوامل  شودی پرسش مطرح م  نیا  ب،یترت

آثار دوره اتابکان لر بزرگ    گر یضرابخانه در د  نیاز ا  یانشانه  ایاست؟ و آبازفت مؤثر بوده

 ؟ و آل مظفر در دست است

 

 پیشینهٔ پژوهش: -۲

بازفت صورت    یهاها و ضرابخانهدر خصوص سکه   یمدون و منسجم  ق یتاکنون تحق

  رانیا  یهاو خاص در خصوص سکه  ی موجود تنها به شکل موضوع   قاتینگرفته تحق

 چند اشاره کرد:  ییهابه نوشته توانی که م  رفتهیصورت پذ

دو    یکتاب دارا  نی، ا(۱۳۷۷)  یلی عبدالله عق  یاسلام  در دورهٔ  رانیا  یهادارالضرب   کتاب

معرف   یک یاست:    صهیخص در  محقق  پ  یهادارالضرب   یآنکه  سوابق  اسلام    شیبه  از 

 
 . ۲۷-۲۱ی، ص  در دوره اسلام رانیا یها دارالضرب. عقیلی، 1
 . ۵۰ی، ص و ممسن  هیلویخوزستان و کهگ. اقتدار، 2
 .۶۸-۵۵ی، ص ار ی و خاطرات سردار ظفر بخت  هاادداشت. بختیاری و وحیدنیا، ی3
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هر دارالضرب به ذکر    یآنکه در معرف   گر یاست و دکردهخط به آنها اشاره  ک یصورت  به

برا  ییایجغراف  تیموقع البته  اختصار کرده که  خارج  یآن  در    ی پژوهشگران  صرفا   که 

  یرانیا  ان یمحققان و دانشجو  یبرا  ی به مقصود است ول  یکاف   کندی م  ق یتحق  یشناسسکه

شهر  مختصر   یو  اطلاعات  تار   یبه  سوابق  رو  یخیاز  شهرها  یدادهایو  که    ییمهم 

ها دارالضرب   یکتاب علاوه بر معرف   نیدر ا  جهت ن ی. ازاستین  دهیفای باند  دارالضرب بوده

تار   المقدور یحت سوابق  رو  یخیبه  شرح  است  دادهایو  مخصوصا   مه  حوادث   یلایو 

نواح  ن یمسلم ا  ی بر  تار   رانیمختلف  ساسان  ر ییتغ  خیو  عرب  از  مسکوکات  به    یطراز 

  یوانیحقوق د ا یخراج  زانی در زمان عبدالملک مروان و م  یاسلام افتهیتکامل یهاسکه

 است.شدهدانسته اشاره  دی آن را مف سندهیکه نو  یگر یآنها و اطلاعات د

ا  رانیا  یهاسکه  کتاب انقراض  است  انیلخانیاز  تا  بهرام    گورکان  مور یت  یلای مغول 

ا(۱۳۹۶)  ینیعلاءالد بررس  ن ی،  به  ا  یاسلام  در دورهٔ  رانیا  یهاسکه  یکتاب    ان یلخانیاز 

  ن یها، ادوره   ن یا  ی اصل  یها. علاوه بر حکومت پردازد ی گورکان م  مور یت  یلایمغول تا است

اتابکان   ، یازجمله سربداران، خاندان سادات مرعش   ی محل  یهاحکومت   ن یکتاب همچن

 است.کرده  ی را بررس  یر یلر بزرگ و آل جلا

 

 :قی روش تحق-۳

 ی دانیو م  یاپژوهش به دو روش کتابخانه  نیاطلاعات در ا  یآور و جمع   یقاتیکار تحق

منطقه   یخیو تار   ییایجغراف  هٔینیبه مطالعه پش  یااست. در روش کتابخانهگرفتهانجام

ا  یاتیبازفت و کل است. در روش  شدهپرداخته  یخیتار   یهامنطقه در دوره  نیدر مورد 

و    ی شد. پژوهش فوق جهت بررس  هیته  ییساو برگه شنا  کس ها عسکه   یاز تمام  یدانیم

 است.  یلی تحل -ی فیتوص یهااز روش  ی بیموضوع، ترک نییتب
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 :هامعرفی جامع نمونه سکه  -۴

  شود ی می  ار دنگهی خصوصی  هامجموعهی موجود از ضرابخانه بازفت، در  هاسکهنمونه  

از این     ی مطالعه و بررس  یکه ط   1پرداخته شد   هاسکهو در این تحقیق به چهار نمونه 

حکومت سکه   د یمشخص گرد به  متعلق  بزرگ    یمحل   یهاها  لر  اتابکان  و  مظفر  آل 

و پشت سکه   یرو  یابهیبر اساس کت  یبندو طبقه   یشناسگونه   ،ییشناسا  ن یاست. ابوده

به هم    هیدر تمام موارد شب  با  یها تقر سکه  نیا  یتمام  نکهیاست. با توجه بااشدهانجام

چهار نمونه    ی طور مفصل به بررسضرب آنها با هم متفاوت باشند. به  یهاال هستند و س

 . میپرداز ی ها ماز سکه

 

 بازمانده اتابکان لر بزرگ مضرب در بازفت:  یهاه سک-۴-۱

م( آغاز    ۱۱۵۵ق/    ۵۵۰)  یدوم قرن ششم هجر   مهیاتابکان لر بزرگ از ن  یحلم  ییفرمانروا

. اتابکان لر بزرگ در حدود سه سده بر بخش  افتیم( تداوم    ۱۴۲۳ق/   ۸۲۷و تا سال )

  2یار یشامل قلمرو و کوچ روان بخت  رانیا  یو جنوب غرب  یغرب  یهان ی از سرزم  یبزرگ 

از   ی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و لرستان( و سرزمین  هااستان)بخشی 

تشکیل   با  فرمانروایی کردند.  فارس کنونی  استان  از  بخشی  و  احمد  بویر  و  کهگیلویه 

بزرگ   لر  اتابکان  محلی  امیر   لهیوسبهحکومت  مال  مرکز حکومت    عنوانبه  3ابوطاهر 

 4انتخاب گردید. 

 
مراتب تشکر خود را از آقای بهرام علاءالدینی ابزار نماید که این نمونه    دندانیم. نویسندگان بر خود واجب  1

 .دادند قرار را در اختیارشان  هاسکه
است،  آورده  دهیگز   خیدر تار   ی حمدالله مستوف   یاول قرن هشتم هجر   مهیبار در ن  نیرا اول   «یار ی واژهٔ »بخت.  2

هزار اسب    نیاست که در زمان اتابک نصرت الدستهمتفرق دان  فیرا ازجملهٔ طوا  « یار ی»بخت   دهیگز   خیمؤلف تار 
  ی صورت مختار به  ده«یگز   خی»تار   ابکت  نیا  یهااز نسخه  یاند، در بعضلر بزرگ مهاجرت نموده  نیبه سرزم

 (.۵۴۱–۵۴۰: ۱۳۶۴  ،یاست )مستوف آمده 
اتابکان لر    تی است که در شرق استان خوزستان قرار دارد، در دورهٔ حاکم  یکنون  ذه یهمان شهر ا ر؛ی مال ام.  3

 . (۱۱۵: ۱۳۵۶ ،یاست )غن تختیمقرّ و پا  یمعروف شد که »مال« به معن  ر یشهر به مال ام  نیبزرگ ا
 . ۴۰، ص  خ یمنتخب التوار . نطنزی، 4



 81   |   ضرب شهر بازُفت یدورهٔ اسلام   یهااز سکه  یمنتخب

برا لر را  قرن چهارم    نگارانیو جغراف   نیاز مورخ  یبعض  یهاتهبار در نوش  نیاول  یواژهٔ 

مآمده  یهجر  آن  از  بعد  به   مینیبی است.  اغلب  اللّر که  بلاداللور،  لور   هیصورت    هیو 

لر    یلایمقارن است  نی لر نش  یاراض  یعنیاست. لرستان  شدهضبط مغول به دو قسمت 

آن اشاره شد، شامل  طور که در بالا به  لر بزرگ همان   1. شد   میبزرگ و لر کوچک تقس

ب  هیلویو کهگ  یار یبخت  هٔیناح فارس و خوزستان و اصفهان و لر کوچک قرار    نیبود که 

 2.داشت

دربارهٔ منطقه لر بزرگ    یدر قرن هشتم هجر   نزهةالقلوب مؤلف کتاب    ی نیقزو  یمستوف 

معتبر است و در و چند شهرها شورستان    ی تیولا  3  است: »تومان لر بزرگ نوشته  گونهنیا

  رودی که با اتابک م  یوانیالمستان از حساب آنجاست. حقوق د  ه یفارس و کرد ارکان قهپا

نه تومان و    دهدی مغول م  وانیاما آنچه اتابک به د  باشدی از صد تومان م   شی ب  دیگویم

ست معلوم  او را حاصل است چند ا  تیاست و مفصل آنکه از هر ولا  نار یهزار د  کی

ا  رسدی به نظر م  4. ست«ین   ی متفاوت  یمعان  نزهةالقلوبمطالب    نیکه واژهٔ »تومان« در 

م ابتدا که  در  باشد،  ولاسدینوی داشته  بزرگ  لر  »تومان  از    یتی:  منظور  است«،  معتبر 

ولا معنا   تی»تومان«  به  »تومان«  ادامه گزارش  در  و  را  یباشد  زمان    جیپول  آن  در 

 است. آمده

  ی عیکه از اتابکان لر بزرگ بر مناطق وس  شودی برداشت م   نی چن  نزهةالقلوبگزارش    هیپا  بر 

  یکنون  ی ار یبخت  نیکه شامل تمام سرزم  کردند ی حکومت م  رانیا  یاز غرب و جنوب غرب

  راحمد، یو بو  هیلویاز استان فارس، کهگ  ی (، قسمت…)بازفت، کوهرنگ، فارسان، اردل  

 است.بوده یخوزستان و لرستان کنون

 
 .۵۹۳ ، ص ۱اخبار افراد بشر ، ج  ی ف  ر یالس بی حب . خواندمیر،1
 . ۱۵ر، ص قوم ل. امان اللهی،  2
مستوفی قزوینی از مستوفیان و متولیان امور مالیاتی در دربار ایلخانانی بوده و به اسناد  کهنیا. با توجه به 3

مالی دسترسی داشته است. به همین جهت محدوده جغرافیائی که او در این کتاب بیان کرده است مطابق با 
 نان است. ی مالیاتی دفاتر ایلخاهامحدوده

 .۷۰، ص  نزهةالقلوب. مستوفی قزوینی، 4
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کرد و نظم و    یترق ش یازپش یمنطقهٔ اتابکان در دورهٔ حکومت لر بزرگ ب یاز نظر اقتصاد

و احداث    ر یمنطقه را فراگرفت و اتابکان اقدام به ضرب سکه، تعم  نیسراسر ا  تیامن

بن  یبنا  ،یباستان  یهاراه و  ا  ی متعدد  ی شهرها  اد یمدارس  نمودند،    ن ی سرزم  ن یدر 

از مناطق آباد و پررونق آن    یک یمنطقه    نیا  کهی طور بهرونق گرفت،    یو دامدار   یکشاورز 

درگذشته    سانینو  ایاست که جغرافدوره باعث شده  نیبازفت در ا  ت ی. اهمد یزمان گرد

ا  ییایمبذول و در متون جغراف  ی شهر توجه خاص  نیبه ا   تیشهر و اهم  ن یبه وصف 

اتابکان لر بزرگ    یاقتصاد  ت ی از وضعامّا استنتاج کلی    1.آن بپردازند   ی و اقتصاد  یاسیس

برخوردار    یخوب  تیآنان منطقه لر بزرگ از وضع  یدورهٔ زمامدار   شتر یاست که در ب  نیا

 اند از: عبارت  یو رونق اقتصاد ییاست که علل شکوفابوده

از   یهااتابکان، که سکهتحت سلطهٔ حکومت    یوجود ضرابخانه در مرکز و شهرها.  ۱

شد که ضرب بازفت دارند ازجمله شاه شجاع آل مظفر ضرب    دا یپ  نجایدر ا  گر یحاکمان د

 اند.شده

ازجمله آل مظفر در فارس، اتابکان   هیهمسا  یهابا دولت   یو اقتصاد  یمناسبات تجار .  ۲

  داشده یمربوط به آنان که در قلمرو اتابکان پ  یهاسکه  وجود و  … لر کوچک در لرستان  

 است.

همچون آل مظفر    یمحل   ییهابا حکومت   ییهای ر یخود درگ  ییاتابکان در دوران فرمانروا

  تا  یکه نها  لخانان،یا  ایو منازعات اتابک تکله    های ر یدرگ  نیو اتابکان لر کوچک داشتند. ا

 یهادر مجموعه سکه  2.داشت  ادیز   ر یتأث  ر یمال ام  تیدر وضع   د، یگرد  یباعث قتل و

اتابکان لر بزرگ    ی عدد سکه ضرب بازفت مربوط به حکومت مورد محل  ۲مورد مطالعه  

 (. ۲و  ۱  ر یاست )تصو

 

 
 ۲۰۸، ص  خوزستان  یایجغراف  خیتار . امام شوشتری، 1
 . ۴۳. نطنزی، همان منبع، ص 2
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 نگارنده(.)  ۷۵۷نقره مربوط به حکومت اتابکان بزرگ، سال   سکهٔ:  ۱ ر یتصو 

 

 .متری لیم  ۲گرم و قطر در حدود    ۵/۲تا  ۵۸/۲ ن یوزن آنها ب نقره: سکهٔ

 . ن یسنه/ لاله الا/ الله الملک/ الحق المب سکه: یرو

 . نیالوعد الام /بازفت /صادق  و الله  /ضرب/  … محمد رسو  سکه: پشت

 . ی: ابوبکر/ و عمر/ و عثمان/ و علپشت سکه  هٔیحاش

 

نگارنده(.)  ۷۵۷حکومت اتابکان لر بزرگ، سال : سکهٔ نقره مربوط به ۲تصویر    
 

 .متری لیم  ۲در حدود   قطر و گرم    ۵/۲تا  ۵۸/۲ ن یوزن آنها ب: سکهٔ نقره

 . نیالحق المب /الملک   الله /لاله الا روی سکه:
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 الوعد الامین.  /بازفتضرب/ الله و صادق/    /اللهرسول : پشت سکه: محمد  پشت سکه

 ابوبکر/ و عمر/ و عثمان/ و علی : حاشیهٔ پشت سکه 

 
 )نگارنده(.  ۷۵۷های اتابکان لر بزرگ در سال : علامت ضرابخانهٔ منطقه بازفت بر روی سکه۱جدول 

   
   

 
  

این شهر  بازفت در دوره اتابکان لر بزرگ است.  اختصاری مربوط به ضرابخانهٔ  هایاین علامت

ارتباطی خود را بین دو استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری در دوره اسلامی حفظ  اهمیت  

در این ضرابخانه است که این امر   ضرب سکهٔ نقره   بازفتدر ضرابخانه    تینکته حائز اهمکرد.  

 . است  اتابکان لر بزرگآن در دورهٔ  هٔمنطقه و ضرابخان بیانگر قدرت اقتصادی این

 

 : مضرب در بازفت آل مظفر  بازماندهٔ یهاسکه  -۴-۲

مغول در   لخانیا دیکه پس از مرگ سلطان ابوسع  یمحل  یدودمان یهااز جمله حکومت 

شکل گرفت زمامداران آل مظفر بودند که در    رانیاز مرکز و جنوب ا  یدر مناطق  ران،یا
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. آل مظفر  دندیبه هم رسان  یکارآمدند و قدرت  ی و اصفهان رو  زدیفارس، کرمان،    ینواح

 1. اندعربستان به خراسان کوچ کرده نیزمعرب نژادند و اجداد آنان از سر

غ امیر  نسل  از  مظفر  هستند  نیالداث یآل  خراسان  خواف  مردم  از  پسران    2. حاجی 

حاجی در خدمت اتابکان یزد درآمدند. از آل مظفر هفت تن به فرمانروایی    ن یالداثیغ

دودمان آل مظفر، امیر مبارزالدین محمد توانست بعد از یک دهه    رسیدند. سرسلسله 

با مدعیان، به آن ولایات    زدوخورد  وابسته  نواحی  و  بر کرمان، فارس، اصفهان  عاقبت 

نهایت پس از مرگ امیر مبارزالدین   در . 3حکومت قرار دهد  مسلط شود و شیراز را مرکز 

سال   در  جنگ  ۷۶۵محمد  فرزندزادگان  خونین    ق،  و  فرزندان  میان  خانوادگی 

این جنگ درگرفت.  و   ممتد  یهاامیرمبارزالدین  داشت  ادامه  آل مظفر  پایان عمر  تا 

   ق پایان پذیرفت. ۷۹۵ سرانجام دوران حکومت این سلسله توسط تیمور در 

جنگ علت  به  مظفر  آل  ب  ،یخانگ   یهاحکومت  برا  نی اختلاف  تصرف    یشاهزادگان 

دائما  در حال    گان،یهمسا  ورشیدرون قلمرو آنان و    لیو قبا  فیطوا  ی وتخت، سرکشتاج

رونق    یاقتصاد  یهاتیفعال  ی تیوضع  ن یبود که در چن  یع یبود. طب  یثباتی اغتشاش و ب

مردم    یچارگ یو بر ب  دادیم  شیرا افزا  اتیمال  ا  ها دائمجنگ  نیا  نهٔیهز   ی. از طرف ردینگ

با    یادیز   راتییتغ  یگفت قلمرو آل مظفر از نظر اقتصاد  توانی م  یطور کلبه  4. افزودیم

  عیصنا  ای  یکشاورز   قیمعاش مرد اکثرا  از طر   وهٔیقبل و بعدازآن نداشت. ش  یهادوره

دائمشدی م  ن ی تأم  یبوم جدال  و  جنگ  علت  به  اما  آنان، صنا  ی .  قلمرو    ، یبوم  عیدر 

 5.شدی دائما  افزوده م هاات یالحالت مشخص نداشت و م یو دامدار  ی کشاورز 

دو نوع سکه در   نیبود که ارزش ا  نار یدر زمان آل مظفر درهم و د یو معمول  جیپول را

واسطه اختلاف در  به   ا یتفاوت    ن یمتفاوت بود و ا  هیناح  ک یدر    ی مختلف حت  یهامکان

سکه   کهی در آن. از هنگام یرج کم بودن مواد خا  ای اد یبه علت ز  ایبود  ی نیو سنگ یسبک 

 
 . ۵، ص آل مظفر خ یتار . کتبی، 1
 . ۲۷ی، ص مواهب اله. معلم یزدی، 2
 . ۱۷، ص سربداران یعیش  امیق. آژند، 3
 ۱۱۳. کتبی، همان منبع، ص 4
 . ۲۰۱، ص  های حكومتگرهای اسلامی و خاندانتاریخ دولت، نا بارتولد و  همکار . 5
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  ن یو در دوره آل مظفر ا کردند یسکه نقش نم یبر رو ر یو زدن در اسلام معمول شد تص

عدد سکه ضرب بازفت    ۲موردمطالعه    یهاکرد. در مجموعه سکه  دای ادامه پ  ز یروند ن

 (. ۴و   ۳ ر ی. )تصواستمربوط به حکومت آل مظفر 

 

 
 (، ضرب بازفت )نگارنده(.۷۸۶-۷۵۹مظفر ): سکهٔ نقره حکومت آل  ۳تصویر  

 

 . متریل یم ۲و قطر در حدود  ۸۰/۲تا  ۵۴/۰: وزن آنها بین سکهٔ نقره

 . خلد الله ملکه  /بازفت[/ شجاع ]المطاع شاه : روی سکه 

 .اللهرسول : لا اله الا/ الله محمد/ پشت سکه

 : علی حاشیهٔ پشت سکه 

 
 (، محمد بن مظفر، ضرب بازفت )نگارنده(. ۷۶۰: سکهٔ نقره حکومت آل مظفر )۴تصویر  
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 . متریل یم ۲و قطر در حدود  ۸۰/۲تا  ۵۴/۰: وزن آنها بین سکهٔ نقره

: ضرب/ یا الله/ المعتضد ناصره/ السلطان محمد بن المظفر/ خلد الله ملکه/  روی سکه 

 . بازفت

 : سنه/ ستین/ و سبع/ مائه/ سنه/ ستین/ و سبع/ مائه. حاشیه روی سکه

 اللهرسول : لا اله الله الا/ محمد/ سکهپشت 

 : ابوبکر/ عمر/ عثمان/ علی. حاشیهٔ پشت سکه 

  

 بحث و تحلیل:  -۵

  یداشت، به لحاظ فرهنگ   رانیکه در جنوب غرب ا  یممتاز   ت یموقع  لی منطقهٔ بازفت به دل

اقتصاد لر بزرگ و آل مظفر    یو  اتابکان    یهان یاز شاهک نش  یک ی در دوران حکومت 

در    هابهیکت  ر ینظ  ار یبس  یو هنر   ی وجود آثار فرهنگ   سوکیدر و بانفوذ بود. از  نسبتا  مقت

از    ی ک یرا به    هیناح  نیحاکمان آنجا دارد که ا  ی فرهنگ   یهاش یمنطقه، نشان از گرا  نیا

دو    نیها در اتنوع سکه  گر یکرده بود. از طرف د  لیدوران تبد  نیدر ا  یفرهنگ   یهاکانون

 1. بود  یدر حوزه کشاورز  یاقتصاد یهاتیرشد و گسترش فعال انگر یدوره ب

سکهٔ   ۴است که تنها  ضرابخانه بازفت صورت گرفته  یهاسکه  یکه بر رو  ییهای در بررس

.  شودی م ی نگهدار  یخصوص  یهااست که در مجموعه آمدهدستضرابخانه به   نینقره از ا

عدد به دوره آل مظفر تعلق    ۲سکهٔ نقره مربوط به اتابکان لر بزرگ و    ۲تعداد    نیاز ا

بسته    گر ید  یهااتابکان لر بزرگ و آل مظفر، مانند تمام دوره   یهاو وزن سکه   ار یدارد. ع

اتابکان لر بزرگ مربوط به    یها. سکهاستشدهی م  اد یز   ایپادشاه، کم    ایبه قدرت خان  

  رانیاز ا  ییهاشاه بن اتابک احمد در قسمت   مانیسل  نیکه نورالد  ی هـ. ق زمان  ۷۵۷سال  

ها  سکه   ار یواسطهٔ قدرت آل مظفر عبه  ر،دورهٔ آل مظف  یحکومت داشته، است. در ابتدا

  ار یع  ، یو کاهش قدرت مال   یدوره، با کاهش قدرت مرکز   ن یا  یبود، اما در انتها  تر قیدق

شده در منطقه بازفت مربوط به دورهٔ آل    افتی  یها. سکهافتیسکه کاهش    ت یفیک  ای

 
 . ۶۲۸- ۶۲۰،  ۴، ج حبیب السیر فی اخبار افراد بشر. خواندمیر، 1
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دوره،    نیشده در ا  افتینقرهٔ    یهاسکه   یبینقره هستند. وزن تقر   یهادرهم   شتر یمظفر ب

 گرم است.   ۸۰/۲تا   ۵۴/۰مانند دورهٔ قبل از خود، 
 

 نتیجه:

بزرگ    نیشتر یب لر  اتابکان  به  مربوط  اسلام  از  بعد  قرون  در  بازفت  ضرب  سکه  حجم 

از جنس نقره    شتر یبه ضرب سکه پرداختند که ب  یواد  نی. اتابکان لر بزرگ در اباشدیم

سکه ضرب بازفت مربوط به آل مظفر است که   نیشتر یهستند. بعد از اتابکان لر بزرگ ب

حجم سکه را به خود اختصاص    نیشتر ی شاه شجاع و محمد بن مظفر ب  انیم  نیدر ا

ا  یاسیافق س  ی رگ یدادن. ت   یطورکلشد. به  یدوره سبب رکود اقتصاد  ن یو عدم ثبات 

بازفت سبب تداوم ضرب    یی ایجغراف  تیو موقع  یاقتصاد  یاسیس  تیگفت اهم  توانیم

شود ی طور که ملاحظه ماست. هماناتابکان لر بزرگ و آل مظفر شده  یهاسکه در دوره 

ضرب شده در قرون بعد از اسلام در دوره اتابکان لر بزرگ و آل مظفر    یهاسکه   نیتر شیب

  یموجهٔ که برا  لیدل  میدو دوره با رکود مواجه هست  نیدر ا  یکه از نظر اقتصاد  باشدیم

 ی هااستان ن یب سر یم نیاتابکان بزرگ )ا  ی و قشلاق دائم  لاقیی ، ینیچادرنش داستیآن پ

  یار یاست(، سبب شد که علاوه بر شهرها در بسبوده  یار یو بخت  حالخوزستان و چهارم

اتابکان لر بزرگ و آل مظفر    نی از مناطق دورافتاده و گمنام هم سکه ضرب کنند و همچن

  ی صورت رسمبه  ی حکومت محل  یو دارا  ستند یو شورش ن  یاغ یآنکه نشان دهند    یبرا

 . دند کر یاقدام به ضرب سکه م باشندیم
 

 : مأخذمنابع و 

 ، چاپ اول، تهران: نشر گستره. قیام شیعی سربداران(، ۱۳۶۳آژند، یعقوب، )

 ، تهران: پازینه. ی آخرین شاهان ساسانیشناسسکه (، ۱۳۹۲امینی، امین، )

 . ی انجمن آثار ملتهران:  ، یو ممسن هی لویخوزستان و کهگ، ( ۱۳۵۹)  ،اقتدار، احمد

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه. قوم لر(، ۱۳۷۴ی، سکندر، )اللهامان

شوشتری،   ) محمدعلامام  خوزستان(،  ۱۳۳۱ی،  جغرافیای  انتشارات  تاریخ  تهران:   ،
 . ریرکبیام
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 ( الهام،  و وحیدنیا،  و خاطرات سردار ظفر    هاادداشت ی(،  ۱۳۶۲بختیاری، سردار ظفر 
 ، چاپ اول، تهران: نشر یساولی. یار یبخت

  ، های حکومتگرهای اسلّمی و خاندانتاریخ دولت،  (۱۳۷۰)،  بارتولد، و.و. و دیگران
 . صادق سجادی. جلد دوم. تهران: تاریخ ایران ترجمه

  زیر   ،حبیب السیر فی اخبار افراد بشر(،  ۱۳۶۲. )خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین
 .تهران: کتابفروشی خیام چهارم،نظر محمد دبیر سیاقی. چاپ سوم. جلد 

، به اهتمام  مطلع السعدین و مجمع بحرین(،  ۱۳۷۲عبدالرزاق، )  نیالدل کما سمرقندی،  
 عبدالحسین نوایی، چاپ دوم، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

،  های ایران ازآغازتا دوران زندیهسکه(،  ۱۳۸۴)  سرافراز، علی اکبر و فریدون آورزمانی،
 چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.

، به اهتمام و تحشیه عبدالحسین نوائی، چاپ  تاریخ آل مظفر(، ۱۳۶۴کتبی، محمود، ) 
 . ری رکبیامدوم، تهران: 

( محدث،    هاشم  ر یم، به تصحیح  خیلب التوار (،  ۱۳۸۶قزوینی، یحیی بن عبدالطیف، 
 چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 ( عبدالله،  دوره  دارالضرب(،  ۱۳۷۷عقیلی،  در  ایران  مجموعه  اسلّمی های  تهران:   ،
 انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. 

 ، چاپ سوم، تهران: زوار. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ (، ۱۳۶۵غنی، قاسم، )

یزدی،   )  ن یالدجلالبن    نیالدن ی معمعلم  الهی(،  ۱۳۲۶محمد،  و  مواهب  تصحیح   ،
 سعید نفیسی، تهران: اقبال.  هٔمقدم

، به اهتمام گای  نزهه القلوب(،  ۱۳۶۲مستوفی، حمدالله بن ابی بکرین محمد بن نصر، )
 السترنج، تهران: انتشارات دنیای کتاب. 

، به اهتمام عبدالحسین نوایی، چاپ  تاریخ گزیده(،  ۱۳۶۴مستوفی قزوینی، حمدالله، )
 . ری رکبیامدوم، تهران: 

، به اهتمام و تصحیح گای لسترنج،  نزهةالقلوب(،  ۱۳۶۲دالله، )مستوفی قزوینی، حم
 تهران: انتشارات دنیای کتاب. 

)نیالدن یمعی،  نطنز  التواریخ(،  ۱۳۶۶،  تهران:  منتخب  اوین،  ژان  تصحیح  به   ،
 . ی خیامفروشکتاب



 اهواز  چمران شهید دانشگاه شاپور،جُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۸ تابستان ،۱۸ شمارهٔ پنجم، سال

 

 1دستایش و آفرین بر تو با
 

 2وانریکو موران

 3حمیدرضا اردستانی رستمیترجمهٔ 

 ۲۱/۱۰/9۸: دریافت تاریخ

 ۱۱/۹۸/ ۱۶: پذیرش تاریخ

 چکیده: 

و با در نظر داشتنِ    M 79و    M 80  ،M 40در این جستار، با توجّه به سه نسخهٔ پارتیِ  

 Wuzurgān)  ستایشِ بزرگان، متنی مانوی که دربارهٔ  Mainz 412نویسِ سُغدیِ  دست

Āfrīwan « ِاست و با عنوان )ʽstʼwʼd ʼwd ʼfryd ʽyy twای تو(،  شده« )ستایش و آفرین

 بازسازی و ویرایش شده است. 

  M 80  ،M 40  ،M 79  ،412هایِ  مانویّت، بازسازی، متن  ستایشِ بزرگان،واژگان کلیدی:  

Mainz . 

 

 

 

 

 
 ای است از:. این مقاله ترجمه1

Morano, Enrico. “Praised and Blessed Art Thou,” in  Religious themes and text of pre-

Islamic Iran and Central Asia (Studies in honour of Professor Gherardo Gnoli on the 

occasion of his 65th birthday on 6th December 2002), edited by Carlo G. Cereti, Mauro 

Maggi and Elio Provasi, Wiesbaden, pp. 257-263 (2003). 

 ec.morano@gmail.comم  ر  نزایدانشگاه ساپ . استاد مطالعات ایرانی در 2
  H_ardestani_r@yahoo.com دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. 3
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در بر دارندهٔ    1( Wuzurgān Āfrīwan)   ستایشِ بزرگان بخشی از سرودهایِ پارتیِ در پیوند با  

 ʽstʼwʼd ʼwdسرودهایی مربوط به پدرِ بزرگی است که در آن ستایشِ بزرگان، زیرِ نامِ »

ʼfryd ʽyy twنویس از  بر تو باد« آمده است. چندین دست  « به معنایِ »ستایش و آفرین

)در  هایی از این سرودِ ستایش به زبانِ پارتی  در بر دارندهٔ بخش  مجموعهٔ تورفانِ برلین،

یی کامل دربارهٔ  ها هم به سُغدی بر جا مانده است. هنوز بررسیاصل( است و برخی بخش

البتّه بخشِ  این متن  نگرفته است.  انجام  به نظر میPsalms)  مزامیر ها  این  ( که  رسد 

سرودِ مذهبی به آن تعلّق داشته باشد و مری بویس آن را ویرایش کرده است،  مجموعه

جا ویرایش شده،  هایی که در اینآوردی به جا مانْد. قطعهچ دست هیبه ثمر نرسید و بی

غلب انتشار نیافته است و در بر دارندهٔ بخشی از سرودهایِ پارتی است که در کنارِ آن  2ا

 نسخهٔ سُغدی آمده است.  

کش  ( پیشGherardo Gnoiliبا کمالِ میل، این قطعهٔ کوچک را به استاد گراردو نیولی )

«  ʽstʼwʼd ʼwd ʼfryd ʽyy twهایِ ایرانی در ایتالیا است: »حقیقیِ پژوهش   کنم که پدرِ می

 گراردو. 

داشت، به متنِ سُغدیِ موجود در پاریس تعلّق  بخشِ آغازینِ این قطعه از سرودِ بزرگ

 4P25 I  3: ۲۵دارد که هنوز به طورِ کامل، فهم نشده است. ص

 /1/   nmʼcβrʼm ZY ʼʼβr < ynʼm ˃ pr ʼwswγty pʼz-n ZY pr rštw zβʼk ZKn 

βγʼnw xšyδ RBkw ky ZY (ʼB)Y w  

/2/   nyʼk  xcy sʼt rxwš(ʼ)nt βγyšty ky ZY 
5P25 II 

 
 Waldschmidt-Lentz, 1925: 71; Henning apud Tsuiسرودِ ستایش بنگرید به: )بارهٔ این مجموعهدر  .1

Chi, 1943: 217  .) 

2. Boyce, 1960: XXVIII n. l. 

( در دفترِ کارش در Benveniste, 1940b: 159, commentary on p 236بار بنونیست ). این متن را نخست3
به سرودِ   نداد که متن  او تشخیص  امّا  ویرایش و ترجمه کرد؛  بزرگانپاریس  متعلّق است. هنیّنگ    آفرینِ 

(Henning, 1946: 713 with fn. 6 and 714 with fn. l  در بررسیِ کتابِ او، نه تنها به روشنی بیان کرده که )
که سببِ بهبود و اصلاحِ خوانش و درکِ بهتر از  ؛ بل بزرگان   ستایشِ متنْ مانوی است و در پیوند با مجموعهٔ  

 متن شده است.  
4. Benveniste, 1940a: pl. 25A. 

5. Benveniste, 1940a: pl. 25B 
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/1/   nm(ʼ)cβrʼm ZY ʼʼΒryn-ʼm pr ʼwsγwty pʼz-n ZY pr rštw 

/2/   [z]βʼk ZK <n˃ βγʼn xšyδ RBkw z-rwʼβγy ky ZY 

/3/   (ʼB)Y w ZY ny<ʼ˃k xʼcy sʼt rwxšnt βγyšty γwβty ZY ʼʼβryty ʼyš 

/4/   tγw δnn RBkw rwxš(n)<ʼ˃ βcʼnpδ ZKh ʼwtʼkt ʼʼβryty<t˃ {ʼyš} 

 کنیمبریم و ستایش می/ با ضمیری پاک و به راستی، نماز می1/

 خدایْ زُرْوان را که / پادشاهِ ایزدان، بزرگ2/

   / پدر و نیایِ همهٔ ایزدانِ نور است. ستایش و آفرین 3/

مْ  / بر 4/  هایِ مقدّس. راهِ جهانِ درخشانِ بزرگ )و( ائون تو باد، به ه 

  Mahāprajnāpāramitāاین متن که در پشتِ طوماری چینی نگارش یافته، در بر دارندهٔ  

 ویرایش شده است.  1[ است که مطابق با ]نظرِ[ بنونیستسوترایِ خردِ بزرگِ ]

 

-است و بنابراین، خوانشِ بعضی حروف، گمُانبُود  ها، گاهی دارایِ ک ماملایِ برخی واژه

-ام که در مرورِ کتابِ بنونیست پیشمندانه بوده است. من خوانشِ هنّینگ را دنبال کرده

را اشتباه دانسته   l. /4 ،ryty ʼyšβʼʼنهاد داده است. هنّینگ در ملاحظهٔ نهایی در ]متنِ[ 

مْ »  rytytβʼʼو درستِ آن را   هایِ مقدّس« ترجمه  بزرگ )و( ائونراهِ جهانِ درخشانِ  به ه 

y ṯkt kyy ʼtyšn sʼk ʼکه     3او این متن را چند سال پس از آن منتشر کرد   2کرده است. 

ptšmʼrʼ  R/3-4 ʼfrytyt ʼwṯ( ِفضاهای«Aeonsملکوتیِ بی )  شمار یا تعداد« ترجمه کرده

 4است.

صفحه )در نسخهٔ چینی،  در گوشهٔ بالایِ رویِ    M 7352مقدّمهٔ نسخهٔ پارتیِ این متن در  

شود. این بخش، سه سطر است که با خطِّ بسیار درشت  پشتِ صفحه است( دیده می 

 5نوشته شده است.

 
1. Benveniste, 1940b: 236. 

2. Henning, 1946: 714 n. l. 

3. Henning, 1948: 307-308. 

4« را:  عبارت  این  خود،  هنینگ،   .beata et gloriosa saecula neque numero neque prolixitate 

aestimanda of the Epistula Fundamentiدر »BBB  ( نقل کرده استHenning, 1936: 70 on 566.) 
 

5. Boyce, 1960: 131. 
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M 7352 (pl. 5a) 

Recto 

/1/   nmʼc brʼm ʼ[wṯ ʼfrynʼm pṯ mʼng] 

/2/   pwʼg ʼwṯ pṯ (ʻ)[zbʼʼn rʼšt 15-16] 

/3/   [5-6](g)[20-21] 
گونه که در  جا آن را منتشر سازم، همانداشت که بر آنم در اینآن بخش از سرودِ بزرگ

 Mو    M 80 نویسِ مانویِ بالا گفته شد، بخشِ پارتی و سُغدی است که در هر دو دست

40/R   و در یک قطعهٔ سُغدی با عنوانِ    1)نسخهٔ پارتی( وجود داردMainz 412  دست(-

ستایش، فقط در نسخهٔ پارتیِ    ویسِ سُغدی( نیز این بخش موجود است. ادامهٔ سرودِ ن

M 79  انتشار نیافته است و هم البتّه  . برایِ شفّافیّتِ  M 40/Vچنین در  پیدا شده که 

آید که در کنارِ نسخهٔ  می   2شدهٔ پارتی، با توجّه به مطالبِ سه نسخهتر، متنِ بازسازیبیش

 سُغدی در پایانِ مقاله ارائه شده است:  

M 80 (pl. 5b-c) 

Recto 

/1/  rwšnystwm ° ʻs{ʼ}tʼwʼd 

/2/  ʼwd ʻfryd ʼyy tw pydr 

/3/  jywndg hrwyn wylʼstʼn 

/4/  wylʼstystwm ° ʼwd dydn 

/5/  rwšn ° cy hrwyn dydn °° 

/6/  ʻstʼwʼd ʼwd (ʼfr)yd 

/7/  ʼyy tw pydr ° jywndg [hrwyn] 

 
  190۴نویس را در سالِ  . اطّلاعاتِ منتشرشُده دربارهٔ این قطعه، تا حدودی پیچیده است. مولر پشتِ دست1

(. Boyce, 1960: 4آن را نقل کرده است ) 19۶0( و بویس نیز در سالِ Muller, 1904: 48رده است )منتشر ک 
منتشر کرده است    M 40 Rنویسش را داشته، در کتابش با عنوانِ  او خودش متنی را که فقط پشتِ دست

(Boyce, 1975: 91 text af  ِاین خطا در سال .)ه است )کایت نیز تکرار شددر کتابِ کلیم  1993Klimkeit, 

( و عکسی از هر دو  Sundermann, 1996: 15آن را اصلاح کرده )  ۱۹۹۶(؛ امّا زوندرمان در سالِ  397 :1993
را با ابهامی بسیار منشر کرد. در واقع    13، قطعهٔ  2000چاپ کرده است. وِبِر در سالِ    .a-b 45طرف با عنوانِ  
 جا بازسازی شده است.  ر اینبرایِ نخستین بار د M 40نویسِ رویِ برگِ دست

نویس را به زمانی ام، ویرایشِ کاملِ این دستای استفاده کردهتا اندازه  M 79. اگرچه از متنِ موجود در  2
 کنم. دیگر موکول می
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/8/ bgʼn bgystw(m)[° ʼwd] 

/9/  wysp š(h)[rdʼrʼn šhrdʼrystwm (?) 

/10/ ʻstʼ[wʼd ʼwd ʼfryd] 

/11/ ʼyy tw (p)[ydr jywndg] 

/12 pydr (c)[y hrwyn pydrʼn °] 

Verso 

/1/ ʼwd ʼfryd ° twʼʼn 

/2/  mnwhmyd wygrʼdq 

/3/  ʼc kw hrwyn ° mnwhmyd 

/4/  wygrʼdgʼn bwd ʼhynd ° 

/5/  ʻstʼwʼd ʼwd ʼfryd ° 

/6/  ṯw(ʼn) ʼwš jywndg ° 

/7/  [wzy](š)t ʼwd ʼrgʼw ° ʼc 

/8/  [kw hrw](y)n ° ʼwš jywndgʼn  

/9/  [ʼrgʼwʼn ](u) wzyšṯ 

/10/ [bwd ʼhynd ° ʻ](š)tʼwʼd 
/11/ [ʼwd ʼfryd ° twʼ](ʼ)n 

/12/ [ʼndyšyšn kyrbg ]ʼwd  

 

M 80  نویس رویِ برگِ دست 

 ترین. ستوده روشن  /1/

 ای تو، پدر!  / و ستاییده2/

 زنده همه شگفت / ای 3/

 انگیزترین، و دیدارهایِ / شگفت4/

 تر، از هر روشنایی. / روشن5/

 / ستوده و ستاییده6/

 / هستی تو ای پدرِ ]همه[ زندگان 7/

 ترین بغ، و / بغان8/

 / شهریارترینِ ]همهٔ پادشاهان[9/
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 شده[/ ستوده ]و آفرین10/

 / هستی تو ای ]پدرِ زندگان[11/

 پدران / پدرِ همهٔ 12/

 سطرهایی مفقود شده است. 

 نویس پشتِ برگِ دست 

 / و ستایش، بر تو باد 1/

 / خردِ بزرگِ هشیار 2/

 / در هر جا. خردِ بزرگ3/

 اند.  / هشیاران بوده4/

 / ستایش و آفرین،  5/

 / بر تو باد ای زندهٔ آگاه. 6/

ند[ و خوشایند از  / ]غیرتْ 7/  م 

 / ]هر کجایان[. آگاه زندگان و8/

ندان گزُیدگان و غیرتْ /  9/  م 

 اند[. ستایش/ ]بوده10/

 / ]و آفرین، برایِ تو است.  11/

 / ]نیکوکار و بخشنده[ و12/

 سطرهایی مفقود شده است.  

آمیز است.  هایی ستایشسرا، خطاب به خدایِ نور با نیایشاین سرودِ ستایشِ چکامه

هیچ  فرینشِ نور، کامل و بیهر چیزی در سرزمینِ روشنایی، گزُیده و کامل است و همهٔ آ

جا به وصف نیامده است، مبدأ و سرچشمهٔ  نقصی است. پدرِ روشنی که خودْ در هیچ

عیب و کامل است. این موضوع در متن، با  همهٔ آفرینشِ سپند است که در ریختِ بی

صفت از  صفتاستفاده  است؛  شده  مؤکّد  تأکیدِ  عالی،  مانندِ   هایِ  ،  wylʼstʼnهایی 

wylʼstystwm،bgʼn bgystwm  ،šhrdʼrʼn šhrdʼrystwm  هایی مانندِ »ستوده  یا عبارت

 و آفرین بر تو باد ...«.  
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با ترجمهٔ    R/11-12 ʼyy tw (p)[ydr jywndg] pydr (c)[y hrwyn pydrʼn °]/ این متن:  

 yš tγw z-rwʼ βγʼ ʼẕ-wʼntʼ sʼth)بنگرید پس از این(     Mainz :412/R/6-8سُغدی در

ʼptrtyʼ ʼptry   جایی که  بازسازی شده است. از آن  M 40/R  بنگرید پس از این(، همان(

گونه بازسازی  توان ایننویس را میشدهٔ رویِ دستاست، سطرهایِ گمُ  M 80/Vمتنِ  

 کرد: 

[ ʻstʼwʼd ʼwd ʼfryd ʼyy tw pydr ° ʻstʼwʼd ʼwd ʼfryd ° ṯwʼn bʼm rwšn ° ʼc kw 

hrwyn ° bʼm rwšnʼn bwd ʼhynd ° ʻstʼwʼd]. 
 شود: از این گذشته، این بازسازی، با متنِ سُغدی تصدیق می 

γwβty ZY (ʼ)fryty ʼ(y)š (t)γw z-rwʼ βγʼ ° γwβty (ʼ)xw t(wʼ) rwxšny prn ° 

(ck)nʼch ZY xʼ (s)ʼt rwxšntʼh [prnt ʼktʼnt °] (γw) [βty (Mainz 412/R/8-V/1). 
(، بر بنیادِ این عبارت تنظیم شده است:  V/1-12همهٔ متنِ این بخش از سرودِ ستایش )

[؛ از این رو،  »ستایش و آفرین )هست یا باشد( بر تو خرد/ ذهن/ فهم/ هوش /]اندیشه

[ هست«. پنج اندامِ  هاها/]اندیشهها/ هوش ها/ فهمستایش باشد هر کجا خردها/ ذهن

 آن همان پدرِ بزرگی  و مفهومِ   1ن فْس ]بهمنِ بزرگ[: خرد، ذهن، فهم، هوش و اندیشه 

-سان، این سرود به هماست که بنیاد و سرچشمهٔ همهٔ آفرینشِ روشنایی است؛ بدین

یابد که از  تُخمگانِ روشنی وابسته است. با پنج اندامِ ن فْس، پنج عضوِ پدر مطابقت می

 موردی مشابه در سرودی ناقص از این مجموعه موجود است:  2. انداو صادر شده

Qašudagān Āfrīwan: [kʼdwš kʼdwš kʼdwš] ʼw tw ʼndyšyšn wzrg ° ʼc/ kw 

 3hrwyn ° ʼndyšyšn kyrbg b[wd] / ʼ(h)[ynd]. 
 

 4M40/R 
/H/ {Blue} jmʼn ʼwhbyẖ 

/1/  (ṯwʼn bʼm) rwšn ° ʼc kw 

 
هایِ پارتی، سُغدی، چینی، سُریانی، عربی، یونانی  (، معادلWaldschmidt-Lentz, 1926: 42. در این منبع: )1
 لاتین، پنج عضوِ ن فْس ]بهمنِ بزرگ[ در جدول ارائه شده است.و 

 

2. Klimkeit, 1993: 30. 

3. M 75/V/1-3, Müller, 1904: 70; Boyce, 1975: 92, text ag, 5. 

4. Sundermann, 1996: pl. 45a. 
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/2/  (hrwyn) ° (bʼm) rwšnʼn bwd 

/3/  (ʼhynd) ° (ʻstʼwʼd ʼw)d ʼfryd ° 

/4/  (twʼn mnwhmyd wygrʼdg) ° ʼc 

/5/  (kw hrwyn mnwhmyd wygrʼ)dgʼn 

/6/  (bwd ʼhynd ° ʻstʼwʼd ʼwd) 

/7/  ʼfryd ° twʼn (ʼwš jywndg) ° 

/8/  wzyšt (ʼwd ʼrgʼw ° ʼc kw) 

/9/  [hrwyn] (° ʼwš jywndgʼn) 

/10/ [ʼrgʼwʼn] (ʼwd wzyšt bwd ʼhynd °) 

/11/ [ʻstʼwʼd ʼwd] (ʼfryd ° twʼn) 

Lines missing 

آن    1است که سرصفحهٔ  M 80/Vای در بر دارندهٔ همان متنِ  نویس، تا اندازهاین دست

( دارد که به احتمال، معطوف به عنوانِ قطعهٔ پیش است یا  R/1-3تر )چند سطر بیش

 باشد.    wysp jmʼn ʼwhbyẖن که ممکن است برایِ همیشه، ریختِ نهاییِ آ این

Mainz 412 (pl. 5d-e) 

Recto 

/1/  [γwβt](y Z)[Y ʼʼfryty ʼyš tγw] 

/2/  (z-r)wʼ βγʼ (° ʼ)[z-wʼntʼ wyʼ]  

/3/  sʼt ʼz-wʼnty-ty ʼpt(r)[y] 

/4/  ʼxšʼywnʼ pr wy-spw  

/5/  ʼxšʼywny-t ° γwβty ZY ʼʼpry- 

/6/  ty ʼyš tγw z-rwʼ βγʼ 

/7/  ʼz-wʼntʼ wyʼ sʼth 

/8/  ʼptrtyʼ ʼptry ° γwβty ZY 

/9/  (ʼ)fryty ʼ(y)š (t)γw z-rwʼ 

/10/ βγʼ ° γwβty (ʼ)xw t(wʼ) 

/11/ rwxšny prn ° (ck)nʼch 

/12/ ZY xʼ (s)ʼt rwxšntʼh   

Verso 

 
 اپ است. که به مورانو تقدیم شده، زیرِ چ  ستایشِ بزرگانهایِ هایِ قطعه. بررسیِ جامعِ سرصفحه1
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/1/  [prnt ʼktʼnt °] (γw)[βty ZY] 

/2/  [ʼʼfryty x](w) twʼ wγrʼt[y] 

/3/  [ʼ](z-n)ʼ ° cknʼch ZY xʼsʼt 

/4/  wγrʼty ʼz-ntʼ ʼktʼnt ° 

/5/  γwβty ZY ʼʼfryty xw twʼ 

/6/  ʼz-wʼnty mʼnw nyxw 

/7/  ʼxšnky ° cknʼch ZY xʼ 

/8/  (s)ʼt ʼz-wʼnty nyxt γwβty 

/9/  mʼnt ʼk(tʼnt °) γwβty (ZY) 

/10/ ʼʼfryty ʼxw twʼ šyrʼkw 

/11/ rwx(š)[n]y ʼšmʼrʼ cknʼc 

/12/ ZY xʼ sʼt šyrʼkw ʼty 

   نویسرویِ برگِ دست

 / ]ستایش و آفرین بر تو باد[1/

 / خدایِ زُرْوان، ]ای زنده![ 2/

 / تویی پدرِ همهٔ آفرینش. 3/

 / پادشاهِ همه4ٔ/

 / پادشاهان. ستایش و آفرین5/

 / بر تو باد، خدایِ زُرْوان!6/

 پدری که در همهٔ روزگار/ زنده7/

 / پدر است. ستایش و  8/

 برایِ تو است، خدایِ زُرْوان.  / آفرین9/

 / ستایش تو را 10/

دِ روشنایی، به هر جا که11/  / خِر 

 / همهٔ نورها 12/

 

 نویس پشتِ برگِ دست

 / ]خردها باشند[ ستوده و  1/
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 / ]آفرین[ برایِ تو ای هشیار 2/

 / خردِ بزرگ، در همه جا که3/

 / خردمند خرد داشته است. 4/

 / ستایش و آفرین برایِ تو است5/

 / آگاهیِ جاودان، ژرف 6/

 / )و( باشُکوه در هر جایی که7/

 /  پُرخردان )و( زندگان  8/

 اند. ستایش و/ هشیاران ستایش شده9/

 / آفرین برایِ تو سودبخشنده است، هر جایی که10/

 / خردِ روشن، هر جایی که 11/

 اند.حبانِ ک ر م و ... بوده/ همهٔ صا12/

ناپیدا است.   این قطعه شاملِ دوازده سطرِ تقریبا  کامل است که فقط سطرِ نخستش 

 با نقطه متمایز و زبرنگاشت شده است. yاز  βنوشتار بسیار واضح است. 

، »پدرِ همهٔ آفرینشِ زنده« از  sʼt ʼz-wʼnty-ty ʼpt(r)[y](ʼ/)/2-3 [z-wʼntʼ wyʼ]بازسازیِ 

   jywndg [hrwyn] bgʼn bgystw(m)رویِ گمُان انجام گرفته است. خوانشِ متنِ پارتیِ 

 با سنجشی منطقی ترجمه شده است. جا،در این

 ( M 80+ M 40+ M 79بازسازیِ متنِ پارتی )    

[…] {M 80/R} rwšnystwm ° ʻstʼwʼd   
ʼwd ʻfryd ʼyy tw pydr 

jywndg hrwyn wylʼstʼn 

wylʼstystwm ° ʼwd dydn 

rwšn ° cy hrwyn dydn °° 

 ʻstʼwʼd ʼwd ʼfryd    

ʼyy tw pydr ° jywndg [hrwyn] 

bgʼn bgystwm ° ʼwd 
wysp š(h)[rdʼrʼn šhrdʼrystwm (?) °] 

ʻstʼ[wʼd ʼwd ʼfryd] 
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ʼyy tw p[ydr jywndg] 
pydr (c)[y hrwyn pydrʼn ° ʻstʼwʼd ʼwd   
ʻfryd ʼyy tw pydr ° ° ʻstʼwʼd ʼwd ʻfryd]   
M 40/R} ṯwʼn bʼm rwšn ° ʼc kw} 

 hrwyn ° bʼm rwšnʼn bwd 

ʼhynd ° ʻstʼwʼd 

{M 80/V} ʼwd ʼfryd ° twʼʼn  
mnwhmyd wygrʼdq 

ʼc kw hrwyn ° mnwhmyd 

wygrʼdgʼn bwd ʼhynd ° 

ʻstʼwʼd ʼwd ʼfryd ° 

ṯwʼn ʼwš jywndg ° 
 wzyšt ʼwd ʼrgʼw ° ʼc 

 kw hrwyn ° ʼwš jywndgʼn  
 ʼrgʼwʼn u wzyšṯ 

bwd ʼhynd ° ʻštʼwʼd 
ʼwd ʼfryd ° twʼʼn 

ʼndyšyšn kyrbg ʼwd 

[… ʼc kw hrwyn ʼndyšyšn kyrbg 

ʼwd … bwd ʼhynd °] 

{M 79/R} ʻstʼwʼd ʼwd ʼfryd   

twʼn frmʼng ʼfrydg u 

wzyštg ° ʼc kw hrwyn 

prmʼng ʼfrydg u wzyšṯ ° 

zʼd ʼwd pydʼg bwd ʼhynd 

ʻstʼwʼd bwʼẖ (twʼn) 

dydn ʼrgʼwyft (.)[ 5-6] 

hwcyhryft ° u p(ʼ)[4-5 ] 

ʻstʼ(wʼd)[ʼwd ʼfryd ʼyy] {M 40/V} wysp dydn 

ʼbrdw(m) ° ʻstʼwʼd ʼwd  

ʼfryd ʼyy tw pydr ° jywndg 

hsyng ° ky nxwyn ʼbrdr ° rwšn 
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qʼw ° šwjʼn wzyšt ° ʼwd  

zwrmnd ʼst ° tw ʼyy pyd ° cy 

ʻymyn ° {M 79/V} hrwyn qryšn ° rdnyn 

zʼwrʼn rwšnʼn ° u hynzʼwryft 

cy wʼxt bwd ° ʼc tw zʼd 

ʼc tw wyspryxt ° ʼc tw 

ʻzgd ° ʼc tw pydʼg bwd ʼc 

tw zwrmnd bwynd ° pd tw…  

 ( Mainz 412بازسازیِ متنِ سُغدی )

[γwβt](y Z)[Y ʼʼfryty ʼyš tγw] 

 (z-r)wʼ βγʼ (° ʼ)[z-wʼntʼ wyʼ]  

sʼt ʼz-wʼnty-ty ʼpt(r)[y] 

ʼxšʼywnʼ pr wy-spw  

ʼxšʼywny-t ° γwβty ZY ʼʼpry- 

ty ʼyš tγw z-rwʼ βγʼ 

ʼz-wʼntʼ wyʼ sʼth 

ʼptrtyʼ ʼptry ° γwβty ZY 

 (ʼ)fryty ʼ(y)š (t)γw z-rwʼ 

βγʼ ° γwβty (ʼ)xw t(wʼ) 

rwxšny prn ° (ck)nʼch 

ZY xʼ (s)ʼt rwxšntʼh   

[prnt ʼktʼnt °] (γw)[βty ZY] 

 [ʼʼfryty x](w) twʼ wγrʼt[y] 

 [ʼ](z-n)ʼ ° cknʼch ZY xʼsʼt 

wγrʼty ʼz-ntʼ ʼktʼnt ° 

γwβty ZY ʼʼfryty xw twʼ 

ʼz-wʼnty mʼnw nyxw 

ʼxšnky ° cknʼch ZY xʼ 

 (s)ʼt ʼz-wʼnty nyxt γwβty 

mʼnt ʼk(tʼnt °) γwβty (ZY) 

ʼʼfryty ʼxw twʼ šyrʼkw 

rwx(š)[n]y ʼšmʼrʼ cknʼc 
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ZY xʼ sʼt šyrʼkw ʼty   
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 اهواز  چمران شهید دانشگاه شاپور،جُندی  نامهٔفصل

 ۱۳۹۸ تابستان ،۱۸ شمارهٔ پنجم، سال

 

تمرکز سیاسی در و  سرکوب مذهبی  مسألهٔ ایمان؟
 ۴۵۷-۴۳۸) مدو یزدگرد  در دورۀ ساسانیان شاهنشاهی 

 1میلادی( 
 

 2دانااسکات مک

 4و سلمان رئیسی  3ترجمهٔ محمد حیدرزاده 

 ۲۱/۱۱/9۸: دریافت تاریخ

 ۱۲/۹۸/ ۲۷: پذیرش تاریخ

 

بود، جایی که شهیدان    5تا رفت که نامش بیت تِ   ی یزدگرد به آن مکان-هم»و ت  

بودند، بر تخت  به قتل رسیده  ]( ۳۷۹-۳۰۹شاپور دوم )[  پادشاهی شاپور   روزگار 

قضاوت نشست و در مقابل مردم ابزارهای متفاوت شهادت را نمایش داده و  

ها گفت: »شاه یزدگرد این دستور را داد که اگر شما فرمان شاهانهٔ ایشان  به آن 

د  تیسر و به میل او عمل نکنید، اگر خداوند بزرگ، خورشید را نپ گردن ننهید   را

 
 ای است از:. این مقاله ترجمه1

McDonough, Scott. “A Question of Faith? Persecution and Political Centralization in the 

Sasanian Empire of Yazdgard II (438–457 CE),” in Violence in Late Antiquity Perceptions 

and Practices, Edited By H.A. Drake, London: Routledge, 2006. pp 67-80. 
تغییر مرزها در باستان متأخر: خشونت،قربانیان، و سرکوب  تر در پنجمین کنفرانس دوسالانهٔ  ه پیشاین مقال

 بود تحت عنوان:  میلادی( ارائه شده ۲۰۰۳مارس   ۲۰کالیفرنیا،   باربارا، )سنتا  در باستان متأخر
“Three Faces of Persecution: Manifestations of Religious Conformity and Dissent in the 

Sasanian Empire of Yazdgard II (438–457 CE)” 

 mcdonoughs21@wpunj.edu. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ویلیام پترسون   2
 m.heidarzadeh@ut.ac.ir. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران   3

 salmanraeisi94@gmail.com  شناسی دانشگاه تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان4
5. Beth Teta 
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گاه زندگی شما با این ابزار  را عبادت نکنید، آن   هرمزد   و آب و آتش و فرزندان 

 1. و وسایل تخریب خواهد شد« 

از کتاب سدهٔ ششمی   بند  بیتاین  تذکرهٔ    2سلوک،   تاریخ کرخا  یک  شورانگیز  لحن  با 

واسطه دربارهٔ کشتار عظیم مسیحیان کرخا )کرکوک امروزی  یای بشهدای مسیحی مقدمه 

گرمایه بیت  شهر  مرکز  عراق(،  شمال  سال    3در  می  ۴۴۶در  اساس   4کند. ارائه  بر 

دانان جدید عموما  از دورهٔ  است، تاریخآمده تاریخ کرخا  که در   هایی همچون آنچهگزارش 

به از سرکوب مذهبی بی عنوان دوره پادشاهی یزدگرد دوم، شاهنشاه ساسانی،  رویهٔ ای 

در حالی    5کنند. ها که ناشی از تعصب مذهبی و  پارانویای شاه است صحبت می اقلیت

چنینی از یزدگرد و روش حکومت او را  هایی اینپردازی که برخی از شواهد، شخصیت 

می  بهتأیید  را  او  پادشاهی  دورهٔ  در  دینی  آزار  مورد  سه  اما  می کنند،  توان سختی 

پژوهش عیضتب دانست.  بهآمیز  تازه که  چارچوب های  بر  از    تفسیری   شدت  مسیحیان 

تمایز هتذکر   نهایی   نتایج  و  ساسانی  دولت  قصد  میان  مهم  های قدیسان متکی است، 

 
1. P. Bedjan ed., Acta martyrum et sanctorum syriace (Leipzig, 1891) [=AMS] 2.522–3 

[History of Karka de Beth Selok =AMS 2.507–35]; G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten 

persischer Märtyrer (Leipzig, 1880) 43–60 and O. Braun, Ausgewählte Akten persischer 

Märtyrer Bibliothek der Kirchenväter 22 (Kempten and Munich, 1915) 179–87, provide 

German translations and commentaries of the History of Karka; P. Peeters, Bibliotheca 

hagiographica orientalis (Brussels, 1910) 154 [=BHO 705]. 
2. History of Karka de Beth Selok 

3. Beth Garme 
 :دربارهٔ جغرافیا .4

J.-B. Chabot ed., Synodicon Orientale ou recueil de synodes nestoriens (Paris, 1902) 617, 

665–85; R. Gyselen, La Géographie administrative de l’Empire sasanide (Paris, 1989); J.M. 

Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus: Répertoire des dioceses syriaques orientaux et 

occidentaux (Beirut, 1993). 
5. T. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden (Leiden, 1878) 114 

n. 1; J. Labourt, Le Christianisme dans l’Empire perse sous la Dynastie sassanide (224– 632) 

(Paris, 1904) 126–30; E. Sachau, “Von den rechtlichen Verhältnissen der Christen im 

Sasanidenreich,” Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen 10 (1907) 79; A. 

Christensen, L’Iran sous les Sassanides, deuxième édition revue et augmente (Copenhagen, 

1944) 282–9; R.N. Frye, The History of Ancient Iran (Munich, 1983) 320–1; R.N. Frye, “The 

Political History of Iran Under the Sasanians,” in E. Yarshater ed., Cambridge History of Iran, 

Volume 3.1 (Cambridge, 1983) [=CHI 3] 146–7; J. Neusner, “Jews in Iran,” CHI 3.2 915–6; 

J.P. Asmussen, “Christians in Iran,” CHI 3.2 941–2; M.G. Morony, “Sasanids,” in H.A.R. 

Gibb, et al. eds, Encyclopaedia of Islam second edition (1960–) [=EI2] 9.76, 
 تر است. طرفانهرغم طول کوتاه آن، بیمنبع آخر، به
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است. با در نظر گرفتن این مسئله، مطالعهٔ دقیق  اهمیت جلوه دادهکم  را  هاآن   هایتلاش

شرقی و ارمنی و هم    کلیسای  روابط یزدگرد، هم با مسیحیانکند که  این منابع روشن می 

  مند و بلندپروازانهٔ تمرکزگرا بود که در تلاش با یهودیان بابل، بخشی از یک برنامهٔ نظام

ها ایجاد شد. امتناع  مرتبط با وفاداری غیر زردشتی  بالقوهٔ  و  واقعی  هاینگرانی   رفع  برای

زردشتی نغیر  اقدام،  این  پذیرش  از  مقاومت، ها  از  اسفباری  زنجیرهٔ  به  منجر    اگزیر 

 است.کرده  تعریف را  یزدگرد دورهٔ پادشاهی که   شد کشتار وسیع  نهایت در  و  خشونت،

صورت دقیق و پیگیر تحلیل و بررسی  مورخان معاصر، دورهٔ پادشاهی یزدگرد دوم را به 

-۴۸۸پادشاهی قباد یکم )اند. در واقع، سرتاسر سدهٔ میان مرگ شاپور دوم، و آغاز  نکرده

پژوهش ۵۳۱-۹/۴۹۸؛  ۴۹۶ در  را  اندکی  توجهات  جلب کرده(  جدید  حتی  های  است، 

  این   به  مدرن   پژوهشگران   نسبت استانداردهای محدود مطالعات ساسانی. توجه اندکبه

نیز    کلاسیک،  هایزبان   در   موجود   هایگزارش   فقدان  از   ناشی  تواندمی   احتمالا    دوره و 

  مکتوب   شواهد   کمبود   های میانه به این دوره، وعربی سده  نگاریتاریخ  محدودتوجه  

 معاصر باشد. 

ها در ایران با این حال، آثاری اندک، اما در حال افزایش، دربارهٔ وضعیت دینی اقلیت 

شاهنشاهی ساسانی: یک مورد  وجود دارد. مقالهٔ کوتاه براک تحت عنوان »مسیحیان در  

طور خاص به سرکوب مذهبی مسیحیان در دورهٔ ساسانی که به  ده«شاز وفاداری تقسیم

دهد که به اثر  سنت تحلیلی ارائه می   یک  پرسش را در این  صورت    خوبیپردازد، به می

براک عقیده    3گردد. باز می   2مسیحیت در ایران دورهٔ ساسانیتحت عنوان    1لابور   1904

زردشتی از سوی شاهنشاهی ساسانی و    ترویج دین  از های مذهبی عموما   دارد که اقلیت 

واسطهٔ تعصب فردی روحانیون زردشتی لطمه دیدند. ریزش پایگاه پیروان زردشتی به 

 
1. J. Labourt 
2. Le christianisme dans l’Empire perse sous la Dynastie sassanide 
3. S.P. Brock, “Christians in the Sasanian Empire: A Case of Divided Loyalties,” in S. Mews 

ed., Religion and National Identity: Studies in Church History 18 (1982) 1–18. 
آورد. در این زمینه باید م میکند و یک بررسی کوتاه دربارهٔ ادبیات کلیسای شرق را فراه براک با لابو آغاز می
 آثار زیر را نیز افزود: 

W.S. McCullough, A Short History of Syriac Christianity to the Rise of Islam (Chico, CA, 

1982) and W. Baum, D.W. Winkler, The Church of the East (London, 2003). 
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ها های مسیحی که آن تبلیغات مذهبی مسیحیان، احساساتی را علیه مرتدان و کشیش

»گمراه« کرده نمونه بودند شعله را  تنها  براک،  نظر  به  این حال،  با  رکوب  های سور کرد. 

دهی از مرکز مسیحیان در شاهنشاهی ساسانی، همواره  بار، گسترده، و با سازمانخشونت 

ای در حال  طور فزاینده های مرزی میان ایران و امپراتوری روم که به های کشمکش با دوره 

 شدن بود همبستگی دارد. مسیحی 

کوب در میانهٔ سدهٔ  تر سر متأسفانه الگوی براک قادر به توضیح کامل اکثر ابعاد پیچیده 

به  نیست.  دامنهٔ گستردهٔ تلاش پنجم  یزدگرد  طور خاص،  طور مستقیم علیه  به—های 

فرد نمایندگان  های منحصر بهو تلاش   —ها، مسیحیان آرامی، و نیز یهودیان بابلارمنی

شاه برای تغییر دین تعداد زیادی از مسیحیان به دین زردشتی، برخلاف تحلیل براک به  

می  بیان    1رسد. نظر  را  یزدگرد  پادشاهی  دورهٔ  خدمات  و  محاسن  تنها  براک  واقع  در 

لی تذکره   2است.کرده د  ی مسیحی و با  هادیگر نویسندگان جدید، این دوره را به زبان ج 

اشاره به »بنیادگرایی مذهبی« یا »تعصب سلطنتی« سیستماتیک یزدگرد و مقامات او  

کند که در  شدت با این نظر مخالف است و ادعا می مایکل مورونی به  3کنند. توصیف می 

تلاش  آغاز  شاهد   ...« یزدگرد  پادشاهی  دین  دورهٔ  از  نوعی  برای گسترش  جدی  های 

یک ه ایجاد  و  به زردشتی  شبیه  هستیم،  ساسانیان  میان  در  مذهبی  یکنواخت  ویّت 

 4مونوفیزیتی«.و    های نسطوریهای معاصر توسط بیزانس برای مقابله با مجادله تلاش

کند، اگرچه مطالعهٔ انتقادی منابع   متأسفانه مورونی دربارهٔ این ادعا جزئیاتی را ذکر نمی 

 د داد. های این ادعا را نشان خواه بعضی از نقطه قوت 

روشن مانده برای  باقی  منابعی  دوره چه  آن  وقایع  دورهٔ  کردن  از  توصیفات  اند؟ عمدهٔ 

های سُریانی و ارمنی وجود دارند. در استفاده از این  نامهپادشاهی یزدگرد دوم در شهادت

داد. جدل تذکره به خرج  احتیاط زیادی  باید  تاریخی  عنوان شواهد  به  های مذهبی  ها 

متون مبنی بر این که مقاومت و فداکاری، برتری اخلاقی مسیحیان، و    نویسندگان این

 
1. Brock, “Christians,” 14–5. 
2. Ibid., 5, 7 n. 29. 
3. Asmussen, “Christians in Iran,” 942; W.G. Young, Patriarch, Shah and Caliph 

(Rawalpindi, 1974) 56. 
4. Morony, “Sasanids,” 76. 
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نویسان در تقلید از  کند، همراه با پایبندی تذکرهها را ثابت می حقانیت نهایی ایمان آن 

ها نامهاست مرز بین واقعیت و مضامین رایج شهادت تر سبب شدهالگوهای قدیمی کهن 

کنندهٔ  اند، منعکس ه در این منابع توصیف شدههای دقیق سرکوب کمبهم شود. آیا روش 

است؟ نویسی رومی توسعه یافتهنگاری است که از درون سنت تذکره نامهعرفی شهادت 

اند  های اعمال شهدا در دورهٔ شاپور دوم، از اعمال بعدی مورد اقتباس قرار گرفتهآیا رساله 

ها روشن  پاسخ این پرسش   1تند؟ یا خاطراتی معتبر از این اعمال در دورهٔ یزدگرد دوم هس

این وجود،   با  برای تعیین ارزش و محدودیت تلاش  2انیبولاننیست.  های  های زیادی 

به نامهشهادت  ساسانی  دورهٔ  جمله  های  از  دادند،  انجام  تاریخی  مدرک  عنوان 

دهند که روایات  شواهد داخلی نشان می   3های دورهٔ پادشاهی یزدگرد دوم. نامهشهادت 

های مسیحیان سریانی و ارمنی در دورهٔ پادشاهی یزدگرد دوم، بر اساس  ی گزارش اصل

رسد یادبود  اند. به نظر می بود نوشته شدهرویدادهایی که هنوز در خاطر مردم باقی مانده

زمان جاثلیقی   در  بیت سلوک  نوشته    (۴۸۴–۴۵۰)حدود    یبابوسالیانهٔ شهیدان کرخا 

زمان مرگشده در  تقریبا   )  است،  از    4(. ۴۸۴-۴۵۷پیروز  بیت متن موجود    تاریخ کرخا 

 
1. G. Wiessner, Zur Märtyrerüberlieferung aus der Christenverfolgung Schapurs II: Abh. der 

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 3/67 (Göttingen, 1967). 

2. Bollandists   
واژه  یانجمن  انیبولان عالمان،  مساز  مورخان  و  ابتدا  هستند  یح یشناسان،  از  دربارهٔ   یکه  هفدهم  سدهٔ 
 . )م( کنندیمطالعه م   تیحیمقدس در مس  یهاو فرقه ینگار سیقد

3. P. Devos, “Les Martyrs persans à travers leurs Actes syriaques,” Atti del Convegno sul 

tema: La Persia e il mondo Greco-Romano (Rome, 1966) 213–25,  
کند. مطالعات  شناسی را فراهم میهای ساسانی و مطالعات مدرن زباننگارییک فهرست بسیار مفید از قدیس

 ها در دورهٔ یزدگرد دوم:نامهشهادت هایگزارش
J. Corluy, “Historia sancti Mar Pethion martyris syriace et latine edidit nunc primum ex. Cod. 

Londinensi (Addit. mss. 12174),” AB 7 (1888) 5–44; L.H. Gray, “Two Armenian Passions of 

Saints in the Sasanian Period,” AB 67 (1949) 361–76; J.M. Fiey, “Vers la réhabilitation de 

l’Histoire de Karka d’Béth Sloh,” AB 82 (1964) 189–222. 
4. AMS 2.531–535; Fiey, “Vers la réhabilitation,” 211–22. 

 شود:تأیید می رویدادنامهٔ آربلاواسطهٔ وجود بندی در رسد که این نکته بهنظر میبه
Chronicle of Arbel: P. Kawerau ed., Die Chronik von Arbela, CSCO 467–8 [=Scriptores Syri 

199–200] (Leuven, 1985) [=Chron. Arbel] 70–1. 
در مطالعات سریانی همچنان مطرح    رویدادنامهٔ آربلااز سوی دیگر، بحث دربارهٔ قدمت، صحت، و نویسندهٔ  

ی برای  استدلالاست.  و  متن  از  مفید  ارزیابی  با  ک  همراه  متن،  این  دربارهٔ صحت  مخالف  و  موافق  های 
 شناسی، نک: کتاب
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به   سلوک این،  احتمالا   بر  افزون  باشد.  سالیانه  یادبود  این  به  مربوط  مستقیم  طور 

سریانی  شهادت  پثیون - آدورنامهٔ  و  آناهید،  و    1هرمز،  اعمال  دربارهٔ  معتبری  جزئیات 

تاریخ ارمنستان  کتاب    2دهد. ها در سدهٔ پنجم را ارائه می ها و زُروانی اعتقادات زردشتی
نویسی است  پاربتسی، اثری که بسیار مدیون سنت تذکره  اثر مورخ و متکلم ارمنی، غازار 

پنجم است.  اواخر سدهٔ  یغوارتان    تاریخضمنا ،    3نیز محصول  وارداپت که    یشهنوشتهٔ 

طور حتم آفریدهٔ اواخر سدهٔ ششم است، و تا حدی  شود، بهتر مورد ارجاع واقع می بیش

 4توان آن را شرح و تفسیر تصنعی مطالب کتاب غازار دانست. می

دهند. رسالهٔ جدلی بدون عنوان  طیف دیگری از منابع، جزئیات این دوره را پوشش می 

شود، از الگوی زروانی دین  طور سنتی ددئو نامیده می که به  5کوغباتسی   ارمنی، اثر یزنیک

می  انتقاد  ترویج شده صریحا   یزدگرد  توسط  زمان  زردشتی که  قوی  احتمال  به  و  کند 

  شریرا  رسالهٔ در مقابل، تواریخ خاخامی، مانند  6گردد. برمی 440نگارش آن به اواخر دههٔ  

 
O.J. Schrier, “Syriac Evidence for the Romano-Persian War of 421–422,” GRBS 33 (1992) 

82–3, n. 26–7. 
از سال  رویدادنامهبایست  گیرد که هستهٔ اصلی این اثر میشریر نتیجه می   ۵۶۹ای ناشناس باشد که پیش 

 تر، نک:است. برای یک بررسی جدید، با رویکردی شکاکانهمیلادی کتابت شده
C. Jullien, F. Jullien, “La Chronique d’Arbèles. Propositions pour la fin d’une controverse,” 

OrChr 85 (2001) 41–83. 
1. Acts of Adur-Hormizd, Anahid, and Pethion 
2. AMS 2.559–631 [=Acts of Adur-Hormizd, Anahid, and Pethion]; J. Corluy, “Historia 

sancti,”: 
 است؛ پثیون استناد کرده اعمالاین منبع از روایت خطی دیگری به 

N. Sims-Williams, The Christian Sogdian Manuscript C2 (Berlin, 1985) 31–68 : 
 ای ناقص از این سلسله اتفاقات است؛ ع نیز دربردارندهٔ ترجمهاین منب

 BHO 25 [=7], 47 [=11], 923–5 [=203]. J.P. Asmussen, “Acts of Adur-Hormizd and of 

Anahid,” in E. Yarshater, et al. eds, Encyclopaedia Iranica (London and Costa Mesa, CA, 

1987–) [=EIr] 1.430. 
3. G. Ter-Mkrtč‘ean, S. Malxasean eds, Patmut‘iwn Hayoc‘ (Tiflis, 1904) [=Łazar]. R.W. 

Thomson, The History of Łazar P‘arpec‘i (Atlanta, 1991) 1–8. See the Armenian passio of 

Atom for a more overtly hagiographical text, L. Alishan ed., Sup‘erk‘ Haykakank‘ (Venice, 

1853–61) 19.69–82; Grey, “Two Armenian Passions,” 369–76; BHO 119 [=29–30]. 
4. E. Ter Minasean ed., Ełishei vasn Vardanay ew Hayoc‘ paterazmin (Erevan, 1957) 

[=Ełishe]. R.W. Thomson, History of Vardan and the Armenian War (Cambridge, MA, 1982) 

25–9. 
5. Eznik Kołbac‘i 
6. L. Maries, C. Mercier eds and tr., De Deo, Patrologia Orientalis 28 (Paris, 1958) [=Eznik] 

; M.J. Blanchard, R.D. Young, A Treatise on God Written in Armenian by Eznik of Kołb 



 ر شاپومجلهٔ جُندی  |   110

ها گاهی اوقات در منابع  حتوای آنمحصول اواخر دورهٔ گائونیک هستند، اگرچه صحت م

های متأخر سریانی و عربی )حدود  به همین منوال، رویدادنامه  1است.مستقل تأیید شده 

کنند و ممکن است با تغییرات محدودی،  ( محتوای روایات متقدم را تأیید می ۸۰۰-۱۲۵۰

های  النامهباشند، مانند سهای تاریخی پیشین را در خود حفظ کردههایی از نوشتهبخش

 2شدهٔ دودمانی ایرانی میانه و تواریخ. گم

علی  منابع  غیر  هایرغم کاستی این  با  یزدگرد  روابط  از  منسجم  و  منطقی  روایتی  شان 

های دینی در ایران دورهٔ ساسانی دهند. اقلیت دست می اش را بهزردشتیان شاهنشاهی 

ز زمان تأسیس سلسلهٔ ساسانی، کردند. ااز دیرباز با سرکوب مذهبی دست و پنجه نرم می 

کردند مثلا  با ایجاد  شان تأکید می پادشاهان ساسانی به طرق مختلف بر زردشتی بودن 

دان در پشت  دادن آتش های دولتی، جایعنوان مقام ها، استخدام روحانیون بهآتشکده 

  نیران، ایران و ا  شاهنشاه  ها، و اشارهٔ رسمی به خودشان تحت عنوان »بغ مزداپرست،سکه

دیگر  سرکوب   3دارد«.   ایزدان   از   چهر   که و  مسیحیان  اعدام  و  حبس،  های گسترده، 

های دینی، در کنار ترفیع دین زردشتی توسط ساسانیان گسترش یافت و در دورهٔ  اقلیت

، و نهایتا  در دورهٔ پادشاهی یزدگرد دوم به نقطهٔ  ۴۲۰پادشاهی شاپور دوم، در اوایل دههٔ  

 4اوج رسید. 

کنند که یزدگرد در هفت سال نخست  نی تأیید می با این حال، متون متقدم ارمنی و سریا

به  پادشاهی نسبت  کم  دست  یا  داشته  مذهبی  تساهل  مسیحیان  به  نسبت  اش 

 
(floruit ca.420–ca.450), Eastern Christian Texts in Translation 2 (Leuven, 1998); J.R. 

Russell, “Eznik of Kołb (Kołbac‘i),” EIr 9.a2.129–30. 
1. Neusner, “Jews in Iran,” 913–23. 

 :هانمونه .2

L. Sako, “Les sources de la Chronique de Séert,” Parole de l’Orient 14 (1987) 155–66; J. 

Howard-Johnston, “The Two Great Powers in Late Antiquity,” and Z. Rubin, “The Reforms 

of Khusro Anushirwan,” in A. Cameron ed., Studies in Late Antiquity and Early Islam: The 

Byzantine and Islamic Near East: III States, Resources and Armies (Princeton, 1995) 157–

226, 227–98. 
3. R. Göbl, Sasanian Numismatics (Würzburg, 1971) table xv; Morony, “Sasanids,” 71. 
4. P. Gignoux ed., Les quatre inscriptions du Mage Kirdir, Studia Iranica 9 (Paris, 1991); P. 

Gignoux, “Church-State Relations in the Sasanian Period,” in S. Mews ed., Religion and 

National Identity (Oxford, 1982) 72–82; Morony, “Sasanids,” 72–3. Shapur II: Sozom. Hist. 

eccl. 2.9–15; Morony, “Sasanids,” 74; R.W. Burgess, “The Dates of the Martyrdom of Simeon 

Bar Sabba‘e and the ‘Great Massacre’,”AB 117 (1999) 9–66. 
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اش در  های نظامیاست. با این وجود، هنگامی که لشکرکشی اعتنا بودهشان بیسرنوشت

نتیجه پیش رفت، یزدگرد نسبت به وفاداری سپاهش  شرق علیه قبایل هون بیشمال

شد. نگ دقیق به   1ران  اساس  طور  بر  بیتتر،  کرخا  بهسلوک  تاریخ  یزدگرد  دلیل  ، 

 2هایش در جنگ در آسیای مرکزی، مسیحیان را سرزنش کرد. شکست

نخستین سرکوب خود را به جریان انداخت.    3اش،یزدگرد در هشتمین سال پادشاهی

زبان بود،  ری سریانیاین سرکوب شامل انواع اقدامات سرکوبگرانه علیه مسیحیان نسطو

علیه اشرافیان مسیحی کرخا بیت    4از جمله اخراج مسیحیان از سپاه، آغاز تفتیش عقاید 

سلوک با هدف تغییر دین این اشراف به دین زردشتی، اقدام به مصادرهٔ اموال مسیحیان،  

به و  بودند،  مسیحیت گرویده  به  زردشتی که  مرتدان  فضایی  تنبیه  ایجاد  طور کلی، 

سرعت از کنترل مقامات ساسانی خارج شد، به اوضاع به  5آمیز علیه مسیحیان. خصومت 

طور چشمگیرتر در کرخا، جایی که هزاران مسیحی از اقصی نقاط بیت گرمایه و آدیابنه  

شده جمع  خود  محبوس  روحانیون  و  اشرافیان  از  حمایت  تلاشبرای  برای  بودند.  ها 

عت به خشونت و کشتار وسیع مسیحیان انجامید،  سر کردن اوضاع و برقراری نظم، بهآرام

توان به کشتار »شهدای کرخا بیت سلوک« و زردشتیان نوگرویده به  که از بارزترین آن می 

ای در شرق بیت گرمه در اطراف شهر کنونی حلوان( اشاره  مسیحیت در بلاشفار )ناحیه 

 6ون یاد شده است. کرد . از خاطرهٔ این کشتارها در اعمال آذرهرمزد، آناهید و پتی

در تواریخ ارمنی غازار و یغیشه آمده است که یزدگرد بعد از آن، در دوازدهمین سال  

علیه مردم مسیحی منطقهٔ قفقاز فرمانی صادر کرد که به واسطهٔ آن، بزرگان    7اشپادشاهی

 
1. Ełishe 11–2. 

نمی  غازار  رخدادی اشاره  به چنین  بهبرخلاف یغیشه  نیز  او  با  کند، هر چند  آخر یزدگرد  مانند یغیشه جنگ 
 کند: ها« را ذکر می»کوشانی

Łazar 86–7; Ełishe 141–2. 
2. AMS 2.518. 

 میلادی.  ۴۴۶/ ۴۴۵. 3
4 . shuala 

5. AMS 2.518; Ibid. 519–30; Ełishe 12; AMS 2.559–603. 
6. AMS 2.530; Chron. Arbel 70–1; 

 یزدگرد، مجری تفتیش عقاید، نیز به مسیحیت گروید و سپس به شهادت رسید:-شود تهمگفته می
AMS 2.529–30; BHO 1136 [=249]. AMS 2.559–603. 

 میلادی.   ۴۵۰/ ۴۴۹. 7
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ه  پس از آنک  1بایست به دین زردشتی تغییر دین دهند. ارمنستان، گرجستان، و آلبانیا می

بزرگان و روحانیون قفقاز در عین حال که وفاداری خود به شاه را اعلام کرده بودند، از  

این فرمان سر باز زدند، یزدگرد بزرگان را به دربار احضار کرد و آنان را مرعوب نمود تا  

بزرگان ارمنی به    2اینکه به دین زردشتی گرویدند و مراسم قربانی زردشتی را انجام دادند. 

شان را پس گرفتند  همراه روحانیون زردشتی، تغییر دین زگشت به ارمنستان به محض با

اوج این شورش در    3مامیکونیان به راه انداختند.   واردان  اسپاراپتو شورشی به رهبری  

سرانجام،   4اتفاق افتاد که اکثر سران قیام کشته یا دستگیر شدند.   ۴۵۱نبرد آواریر در سال  

نشینی کرد اما تعدادی از زندانیان مسیحی را نگه داشت و  عقب یزدگرد از خواستهٔ خود 

هایش به  و در طول لشکرکشی   5اش،ها را در شانزدهمین سال پادشاهی تعدادی از آن 

 6شرق اعدام کرد. 

سومین سرکوب مذهبی معروف یزدگرد، این بار علیه یهودیان آسورستان/بابل بود که  

ربی    اختیار داریم و فقط در منابع متأخر، همچون »رسالهٔکمترین اطلاعات را از آن در  

مراسم    ۴۵۴/۴۵۵رسد که یزدگرد در سال  با این حال، به نظر می  7است.شریرا« آمده

بّاتجشن همگانی   ای بود  سرکوبگرانه  را ممنوع کرد. این اولین مجموعه از اقدامات  ش 

بستن با  و  یافت،  ادامه  پیروز  جانشینش  توسط  بعدها  اعدام    که  و  مدارس خاخامی 

 8رهبران یهودی به اوج رسید. 

 
1. Łazar 43–4; Ełishe 17–8.  

دهد،  غیرمحتمل از فرمان را ارائه می  گزارش یغیشه یک نسخهٔ  غازار به »همهٔ بزرگان ارمنی« اشاره دارد.  متن
 ها در شاهنشاهی است. و خواستار تغییر دین همهٔ غیر زردشتی

2. Łazar 44–55; Ełishe 27–51; Eznik 145–202. 
3. Łazar 55–73; Ełishe 54–140; BHO 1237–40 [=268–9]. 
4. Łazar 69–73; Ełishe 106–121. 

 میلادی.  ۴۵۳/۴۵۴. 5
6. Łazar 86–106; Ełishe 141ff. 

 توان در سبئوس یافت: یک گزارش متأخر از این رویدادها را می
G.V. Abgaryan ed., Patmut‘iwn Sebeosi (Erevan, 1979) 64–5. 
7. B.M. Lewin ed., Letter of R. Sherira Gaon (Haifa, 1921) 94–5. 
8. Morony, “Sasanids,” EI2 9.76; M.G. Morony, Iraq After the Muslim Conquest (Princeton, 

1984) 319. 



 113   |   (یلاد یم ۴۵۷-۴۳۸دوم ) زدگردیدر دورهٔ   انیساسان یدر شاهنشاه ی اسیو تمرکز س یسرکوب مذهب مان؟یمسألهٔ ا

اند: تعصب دینی یزدگرد،  ها آوردهنویسندگان قدیم دو دلیل ممکن برای این سرکوب 

های شاه دربارهٔ امنیت سازمان سیاسی بزرگان دربار او، و اشرافیت دین زردشتی، یا نگرانی

دلی، توضیح اول چندین پرسش مهم  های جساسانی و وفاداری اتباع آن. گذشته از رساله

دربارهٔ ایدئولوژی مذهبی یزدگرد، مشاوران او، و سازمان سیاسی ساسانیان در سدهٔ پنجم  

  1تر از آن هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گیرند.کند که بسیار مفصل مطرح می

این حال، توضیح دوم، یعنی موضوعات    ده هستند،تنیوفاداری که درهم   و   امنیت   با 

 کنند. می  کمک  انتقادی تحلیل  به خوبیبه  خود

دهند که از دو موضوع به   هم متون ارمنی و هم متون سریانی تصویر شاهی را ارائه می 

صورت فیزیکی  های خرابکارانهٔ مسیحیان، چه بهاست؛ یکی احتمال فعالیتهراس افتاده

وانی )تضعیف روحیه یا دعا برای  صورت ر )در میدان نبرد یا بر سر میز مذاکره( چه به

فرقه با  مدارا  مبهم که  آیندهٔ  این  دیگری،  و  شاه(  نیروهای  غیرزردشتی  شکست  های 

این منابع نگرانی یزدگرد از رفتارهای خرابکارانهٔ   2ممکن است خدایان را ناخشنود سازد. 

بی  ترس  برای  شاهدی  را  مشاوران  مسیحیان  منفی  نفوذ  یا  او  غیرمنطقی  و  اساس 

دانند. با این حال، این وسواس شدید نسبت به امنیت را دست کم تا اش می ردشتی ز

واسطهٔ تشویشی که بین شاهان ساسانی این دوره شایع است توجیه  توان بهای میاندازه

 کرد. 

نتیجه با قبایل های مداوم و بی سپاهیان ساسانی بخش اعظمی از سدهٔ پنجم را در جنگ 

زادهٔ  رسد که سربازان اشرافنظر می ال شرقی به سر بردند. بهمتحد هونی در مرزهای شم

ها در شرق را تشکیل داده  مسیحی قفقاز بخش زیادی از نیروهای نظامی این لشکرکشی 

باشند، در حالی که شهرهای زیادی در شمال شرق شاهنشاهی ساسانی جمعیت قابل 

بودند.  داده  جای  خود  در  را  مسیحیان  از  ا  3توجهی  از  مسیحی  ین گروههریک  های 

 
عنوان رأس دین زردشتی، در اعمال و ایدئولوژی زروانی، پرستش زمان کیهانی به  . برای بحث دربارهٔ نقش آیین1

 شاهانهٔ اواسط سدهٔ پنجم نک:
R.C. Zaehner, Zurvan (Oxford, 1955) 28–30, 39–47. 
2. Łazar 42–4, 87. 
3. Ełishe 9–13. Christensen, L’Iran sous les Sassanides, 210; A. Sh. Shahbazi, “Army I: Pre-

Islamic Iran: 5 The Sasanian Period,” EIr 2.496–9. 
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جنگ می از  باشند که  موقعیتی  در  حال  توانستند  این  با  جلوگیری کنند،  شاهانه  های 

 ها سرزده باشد، موجود نیست. شواهدی مبنی بر اینکه این عمل از آن 

سازمان امپراتوری  غرب،  سوی  محسوب  از  تهدید  روم  پرجمعیت  و  متمرکز  یافته، 

از    1شد. می خارج  مسیحیان  سرنوشت  به  روم  امپراتوران  بعد،  به  زمان کنستانتین  از 

شدن  سازد که مسیحی براک خاطرنشان می  2دادند. مرزهای قلمرو خود علاقه نشان می 

امپراتوران مسیحی آن،    جویانهٔمداخله   شمول وهای جهان پردازی امپراتوری روم، سخن 

با اعتقادات مسیحی، باعث ایجاد سوءظن شدید    شهروندان رومپنداری بالقوهٔ  ذاتو هم 

این مسئله در دید شاهان ساسانی    3در وفاداری مسیحیان ساکن در ایران ساسانی شد. 

به به آن،  از  بدتر  و  مسیحی  تعصبات  طغیان  بهرهواسطهٔ  جایگاه واسطهٔ  از  روم  برداری 

شاهی یزدگرد  طور خاص، در طول پادبه  4دانسته شد.   علت جنگمسیحیان ساسانی،  

دوم، یوهنان، اسقف کرخا، و فرماندهٔ نظامی ارمنی، واردان، پس از آنکه با دولت ساسانی  

  5درگیر شدند، بلافاصله از روم درخواست کمک نظامی و معنوی کردند. 

تر بودند نیز دلایلی  یزدگرد حتی برای زیر سوال بردن وفاداری اتباعی که به میهن نزدیک

نفر از جانشینان شاپور دوم قربانی توطئهٔ نجبای زردشتی شدند.  داشت. دست کم سه  

خانواده نجبا شامل  اشراف کم این  مهم،  پارسی،  اهمیتهای  زردشتی  روحانیون  و  تر، 

پهلو/پارتی، و مادی بودند و از مرگ مشکوک پدربزرگ یزدگرد شادمان بودند و جانشین  

 
های نسطوری در شهرها و مناطق شمال  است که اسقفتأیید شده  ۴۲۴دادیشوع در سال    در شورای کلیسایی

 اند:  شرقی ابرشهر، هارو، مرو و شاویتایِ )؟( گرگان حضور داشته
Chabot, Synodicon Orientale, 43. 
1. Howard-Johnston, “The Two Great Powers,” 158–69, 180–97; G. Greatrex, Rome and 

Persia at War 502–532 (Leeds, 1998) 8–18, 43–59. 
2. Eus. VC 4.8–13; Sozom. Hist. eccl. 2.15; Theod. Hist. eccl. 1.24; T.D. Barnes, “Constantine 

and Christians of Persia,” JRS 75 (1985) 126–36. 
3. Brock, “Christians,” 7–11. 
4. K. Holum, “Pulcheria’s Crusade AD 421–22 and the Ideology of Imperial Victory,” GRBS 

18 (1977) 153–72; Z. Rubin, “Diplomacy and War in the Relations between Byzantium and 

the Sassanians in the Fifth Century,” in P.W.M. Freeman, D.L. Kennedy eds, Defence of the 

Roman and Byzantine East (Oxford, 1986) 2.677–95; Schrier, “Syriac Evidence”; G. 

Greatrex, “Two fifth-century wars between Rome and Persia,” Florilegium 12 (1993) 1–14. 
5. Yohanan: History of Karka 520, Vardan: Łazar 63; Ełishe 71–3. 
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نتیجه کوشیدند تا  دند و در تلاشی بیبرحق او، شاپور، پادشاه ارمنستان را به قتل رسان

 1.( شوند. ۴۳۸-۴۲۰/۱نشینی بهرام پنجم )مانع برتخت

  را  یزدگرد  هایسیاست  که  بود  مشغولی حیاتیدل   فقدان امنیت داخلی و خارجی، یک

در کتاب  می  تعریف به    تاریخ کرخاکرد.  یزدگرد  نخست  حملهٔ  توضیح  از  پیش  اندکی 

در دربار دست به تصفیهٔ سیاسی زد و دختر خود و نیز    است که پادشاهمسیحیان آمده 

ای ها تلاشی برای از بین بردن توطئهاینکه آیا این اعدام   2تعدادی از نجبا را اعدام کرد. 

دهد،  در دربار بوده، مشخص نیست، چرا که این منبع توضیحی در این زمینه ارائه نمی 

کند که یزدگرد  نین در همان بند ادعا می همچ  تاریخ کرخارسد. کتاب  اما چنین به نظر می 

اخته زردشتی  هزار  به هشت  داشت که  شخصی شده  خدمتکاران  فعالیت  عنوان  اش 

تاجمی به  را  خواجگان  روم،  امپراتوران  همچون  نیز  ساسانی  شاهان  وتخت کردند. 

خدمت  برای  مخصوصا   و  وفادارتر  مناسب پادشاهی  دربار  و  شاهی  در کاخ  تر گذاری 

افزون بر این، یزدگرد دادگاهی سنتی که در آن شکایات علیه شاه شنیده   3د. دیدنمی

ساز تخریب و انهدام حکومت  شد را برچید، شاید چون باور داشت این دادگاه زمینه می

تصویر کشیدن ذات  این حوادث را برای بهتاریخ کرخا  است. اگرچه نویسندهٔ ناشناس  

استفاده کرده  یزدگرد  امامستبد  نمونه   است،  را  اقدامات  این  باشد  بهتر  از  شاید  هایی 

شان به های شاه برای تأمین امنیتش و احاطهٔ خود با خادمانی دانست که وفاداری تلاش

 بود. نحوی اثبات شده

لازم به تذکر است که تعداد زیادی از مقامات همچون مهرنرسه، وزرگ فرمذار یزدگرد،  

پاکسازی  از  پاکه  دوران  در  یزدگرد  بهدشاهیهای  سالم  جان  به اش  بُردند،  وضوح  در 

ها را روحانیان زردشتی واقعی دانست که از  توان آن زردشتیانی متدیّن بودند و حتی می 

نظر به خوی کارشکنی و یا حتی نافرمانی آشکار اشراف    4کردند. فرمان شاه اطاعت می

 
1. Christensen, L’Iran sous Les Sassanides, 103–13; M.G. Morony, “Madjus,” EI2 6.1110–1; 

M.G. Morony, “Mobadh,” EI2 7.213–6; M.G. Morony, Iraq, 181–90, 280–6. Al-Tabari, 

Ta’rikh 1.850–1, 1.858–63; Łazar 18–9. Morony, “Sasanids,” 75. 
2. AMS 2.518–9. 
3. A. Kolesnikov, “Eunuchs ii: The Sasanian Period,” EIr 9.65–6. 
4. Mihr-Narseh: Nöldeke, Geschichte der Perser, 76, 108–12; W.B. Henning, “The 

Inscription at Firuzabad,” Asia Major 4 (1953) 98–103; Morony, “Sasanids,” 9.75; L. Bier, 
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نظر برسد. با این حال،  زردشتی بعد از مرگ شاپور دوم، این امر شاید دور از انتظار به

روحانیون زردشتی که خود عضوی از اشرافیت زردشتی بودند، از دیرباز توسط پادشاهان 

بهرام    1ویژه شاپور دوم، برای ادارهٔ امور مملکت به خدمت گرفته شده بودند. ساسانی، به

به  سخت،  شروعی  از  پس  یزدگرد،  پدر  دوستانهپنجم،  رابطهٔ  و سرعت  اشراف  با  ای 

های عمدتا  مطلوب از دورهٔ پادشاهی او در سنت  حانیون زردشتی برقرار کرد که گزارش رو

یزدگرد همکاری بهرام با اشرافیان زردشتی    2دهد. عربی را توضیح می -نگاری فارسیتاریخ

تقوای    و   خوب،  حکومت  را ادامه داد. در واقع تواریخ عربی در چندین گزارش از حکمت، 

 3دهند. یزدگرد خبر می 

منافع مشترک روحانیون زردشتی و دودمان ساسانی در دورهٔ پادشاهی بهرام و یزدگرد،  

رسد ایمان  پیامدهای مهمی برای نخبگان شاهنشاهی ساسانی در پی داشت. به نظر می 

یزدگرد به وفاداری روحانیون زردشتی و ترس از سرنگونی سبب شد در زمینهٔ ادغام دین  

رسد  های بیشتری انجام شود. نهایتا  به نظر می ایدئولوژی شاهانه تلاشزردشتی درون  

صورت عمومی اعتقادات زردشتی )به احتمال زیاد زروانی( خود  مقاماتش به  که یزدگرد و

ای، از آن برای سنجش میزان وفاداری به پادشاهی سابقهکردند و در سطح بیرا بیان می

اش، جوهر  د برای تأیید وفاداری نخبگان شاهنشاهی کردند. میل شدید یزدگر استفاده می

صورت  دهد. این نکته به های سریانی و ارمنی دربارهٔ آزارهای دینی را تشکیل میروایت

زاده در  گیرند مسیحیان نجیب است که نتیجه می مفصل در منابع ارمنی شرح داده شده

شدند.  ور به تغییر دین می تر با حاکمیت یزدگرد، مجب دلیل تحکیم روابط بیشقفقاز، به 

کردید ...،  کند که »اگر آنان را با دین ما آشنا می در واقع غازار ادعای مهرنرسه را نقل می 

 
“Notes on Mihr-Narseh’s Bridge Near Firuzabad,” Archaeologische Mitteilungen aus Iran 

N.F. 19 (1986) 263–8. Magian officials: P. Gignoux, “Titres et functions religieuses sasanides 

d’après les sources syriaques hagiographques,” AAntHung 28 (1983) 191–203. 
1. P. Gignoux, “Éléments de prosopographie de quelques mobads sasanides,” JA 270 (1982) 

257–69; Gignoux, “Church-State Relations,”; Morony, “ Mobadh,”; Morony, Iraq, 281–6; S. 

Shaked, “Administrative Functions of Priests in the Sasanian Period,” in G. Gnoli, A. Panaino 

eds, Proceedings of the First European Conference of Iranian Studies (Rome, 1990) 1.261–

73. 
2. O. Klima, “Bahram v. Bahram V Gor,” EIr 4.518–9; W.L. Hanaway, Jr., “Bahram vi. 

Bahram V Gor in Persian Legend and Literature,” EIr 4.519. 
3. Al- abari, Ta’rikh 1.871; al-Mas‘udi, Muruj 2.194. 
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داشتند و امپراتور و دینش را رها کرده و از  ها را دوست می ها شما و سرزمین آریان آن 

 1گزیدند«.اش دوری می امپراتوری

»پرستش خورشید« فرمان سلطنتی  همچنین گزارش   های  مقامات  و  یأس  دربارهٔ  هایی 

شان به خدای خود و شاهنشاه ساسانی که  ساسانی از کشمکش مسیحیان میان وفاداری

با این   2دارای عنوان الهی بود، مضامینی بسیار رایج در ادبیات شهدای مسیحی هستند. 

سالارانش ان حال، برابر دانستن وفاداری و ایمان به دین زردشتی توسط یزدگرد و دیو

گیری  سبب شد ایمان بدل به مسئلهٔ اصلی در سیاست دولتی شود. در ابتدا یزدگرد با بهره

از روحانیت زردشتی، با جدیت برای تغییر دین نخبگانی که )از قرار معلوم به اشتباه( 

کنند، نجبای مسیحی  پنداری می ذاتهای شاهانه زردشتی هم شد قلبا  با برنامهتصور می 

ا اشرافکه  طبقهٔ  و  داشتند  ایرانی  شاه  صالت  سپس  کرد.  کوشش  قفقاز  سالار 

به غیرزدشتی  را  پیمانها  احتمالیشکنیخاطر  و  های  خلع  قدرت  مواضع  از  شان 

 ها را محدود کرد. های دینی عمومی آن فعالیت

نیز مسیحیان سرشناس که چهره اجباری  دین  تغییر  زمینهٔ  اصلی دستگاهدر  های های 

ای واقع در اطراف نصیبین(، حدیب و بیت گرمایه بودند مجبور  بیت اربایه )ناحیه اداری در  

صورت باید با شکنجه و مرگ  شدند به نفع دین زردشتی تغییر دین دهند و یا در غیر این 

می مناقشه روبرو  مسلما   شواهد  که  هرچند  دقیق  شدند.  خوانش  اما  برانگیزند، 

می نامهشهادت  نشان  سریانی  به   دهد های  تنها  زردشتی  مقامات  دین  که  تغییر  دنبال 

به شاخه موضوع  این  و  بودند  مسیحی  جمعیت  از  مظلوم ای  در  واسطهٔ  فراوان  نمایی 

رسد مأموران تفتیش عقاید در  است. به نظر می الشعاع قرار گرفتهانتهای داستان تحت 

  تاریخ کرخا در کتاب    ابتدا تنها نجبای محلی را هدف قرار داده بودند. دو تن از نجبایی که

حاشیه به میصورت  قرار گرفتهای گفته  عقاید  تفتیش  هدف  مذهبی  شود  اسامی  اند، 

اگرچه این     3اند )اسحاق پسر هرمزدگرد و اردشیر پسر ارزنیه(. زردشتی یا ایرانی داشته

 
1. Łazar 43, translation: Thomson, History of Łazar, 79. 
2. Brock, “Christians,” 11, 13–4. 
3 . AMS 2.521. 
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تواند نمونهٔ آماری قابل اعتنایی باشد، اما هدف قرار دادن احتمالی  مورد به سختی می 

آورد که نخبگان مسیحی محلی در بیت  وجود می بایی با اسامی ایرانی این گمان را بهنج

از خانواده یا دست کم  و  بودند که از دین زردشتی برگشته  غالبا  اشرافی  هایی  گرمایه 

به  حدس  این  بودند.  در  ایرانی  بندی  سیرتواسطهٔ  می   رویدادنامهٔ  بر  تقویت  شود که 

نشین بیت گرمایه در ربع اول سدهٔ پنجم، زردشتی مرتدی  اساس آن عقبلها ساکن مطران 

داشت.  تعلق  او  خانوادهٔ  به  سابقا   ناحیه  این  در  روستایی  همچنین  و  شهیدان    1بود 

هرمزد و دخترش آناهید آشکارا مرتدانی زردشتی بودند و  -مسیحی بلاشفار یعنی آدور

دشتی بود که به مسیحیت  شان پتیون خود از اخلاف یک خانوادهٔ اشرافی زر مرشد معنوی 

 گرویده بود. 

توان گفت تلاش برای تغییر خاطر ماهیت گزینشی این اقدامات می رسد  بهبه نظر می

های زردشتی  دسته که ریشه دین اجباری مسیحان بیش از حد بر نجبا و احتمالا  تنها بر آن 

و آناهید مرتد بودند  هرمزد  -شد. برخی از این نجبا مانند آدوریا ایرانی داشتند اعمال می 

و موبدان و شاهان نیز در طول حیات شاهنشاهی ساسانی با این گروه با شدت تمام 

برخی دیگر همچون نجبای مسیحی نیز ممکن است صرفا  از بدو تولد    2کردند. برخورد می 

زردشتی انگاشته شده و از طریق پیوندهایی چون فرهنگ، طبقهٔ اجتماعی، و خانواده به  

 سالاری زردشتی ایران وصل بودند. افنظام اشر 

کنند یزدگرد کوشید نجبای خارجی و مسیحی را  اما دربارهٔ قفقاز که منابع ارمنی ادعا می 

توان گفت؟ اقداماتی که در این ناحیه انجام شد قطعا  جا تغییر دین دهد، چه مییک

جنبه منطدارای  این  استراتژیک  اهمیت  به  توجه  با  بود.  نیز  عملی  نزاع  هایی  در  قه 

ناپذیر ایران و روم، توسعهٔ طبقهٔ حاکم زردشتی در قفقاز به قصد حفظ سرسپردگی  پایان

 
برده نجیب اسم  ایرانی شیرین  نام  با  زنی  از  این گزارش  ادامهٔ  در  ندارد.  پدری  ابراهام کنیهٔ  یعنی  زادهٔ سوم 
 شود، می

AMS 2.529. 
 های دیگر رک:شناسی و بحثبرای ریشه

F. Justi, Iranisches Namenbuch (Marburg, 1895) 9–10, 15, 34–5, 302–3 . 
1 . Chron. Si‘irt, 5.334 [=1.222]. 

2 . Brock, “Christians,” 5; Morony, Iraq, 282, 300. 
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برانگیز ایمان  علاوه، این موضوع بیانگر آمیختگی سوال سیاسی منطقه صورت گرفت. به

 زردشتی و وفارداری سیاسی به شاه ساسانی بود. 

ی ساسانی بودند. در نسخهٔ غازار  فرد در شاهنشاه نجبای قفقاز واجد جایگاهی منحصربه

بود، نجبای ارمنی برای شاه از فرمان تحمیل دین زردشتی که توسط یزدگرد صادر شده

و سودمند« شمرده شده »عزیز  دارای    1بودند. ایران  ایران  و  ارمنستان  باور گروسیان  به 

ویژه میراثی مشترک بودند که در واژگان فرهنگی و اداری مشترک، سنت حماسی، و به 

مشابه  اجتماعی  نهادهای  پیدا کرده در  نمود  )  2بود. شان  قفقاز  بزرگان  ،  نخاراریانطبقهٔ 

سالار نظامی ک طبقهٔ اشراف( متشکل از یآزادان ،  وزرگانمانند نخبگان ایرانی )( بهآزاتانی

های خانوادگی  بندیطلب بود که حول محور دستهمراتبی و بسیار رقابتعمیقا  سلسله 

مانند هم املاکی محلی و نیز  های بزرگ ایران و ارمنستان بهخانواده   3سازمان یافته بود. 

داشتند. ساکنان اختیار  در  نسبی  استقلالی  با  را  قفقاز   4شان  و  ایران  این    نجبای  سوای 

ویژه خانوادهٔ ارشاکونی که  های ساختاری، با یکدیگر روابط خونی نیز داشتند. به شباهت

از اشکبر حیات سیاسی ارمنستان تسلط داشت، شاخه  428از سال   ها بود که تا  ای 

اشک مدت  خاندان  سقوط  از  پس  بهها  پارتی  ایران  های  شرق  در  ساسانیان،  دست 

سالار قفقاز در نیروی نظامی شاهنشاهی  بر این طبقهٔ اشراف افزون    5نام بودند. صاحب

نظام از طبقهٔ  بود. از زمان پارتیان به این سو سربازان سوارهساسانی شدیدا  ادغام شده 

 
1 . Łazar 43–4, translation: Thomson, History of Łazar, 80–1. 

2 . N.G. Garsoïan, “Prolegomena to a study of the Iranian elements in Arsacid Armenia,” 

Handes Amsorea 90 (1976) 177–234; N.G. Garsoïan, “The Iranian Substratum of the 

Agat‘angełos Cycle,” in N.G. Garsoïan, T. Mathews, R.W. Thomson eds, East of Byzantium 

(Washington, 1982) 151–89; N.G. Garsoïan, “The Two Voices of Armenian Historiography,” 

Studia Iranica 25 (1996) 7–44; R Schmitt, H.W. Bailey, “Armenia and Iran II: Iranian 

Influences in Armenian,” EIr 2.445–65: 
 کند. طور مفصل بحث میمنبع آخر دربارهٔ وازگان مشترک به

3 . M.L. Chaumont, “L’ordre des préséances à la cour des Arsacides d’Arménie,” JA 254 

(1966) 471–97. 

4 . N.G. Garsoïan, “The Arshakuni Dynasty,” in R.G. Hovannisian, ed., The Armenian People 

from Ancient to Modern Times volume I (New York, 1997) 75–81: 
 دهد. این منبع نیز از ساختار اجتماعی ارمنستان باستان متأخر طرح کلی مفیدی ارائه می

5 . Christensen, L’Iran sous les Sassanides, 103–4; N.G. Garsoïan, The Epic Histories 

(Buzandaran Patmut‘iwnk‘) (Cambridge, MA, 1989) 354–5. 
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می  ایران محسوب  ارتش  اصلی  ارکان  از  آلبانیایی  و  ارمنی، گرجی،  این    1شدند. اشراف 

توان به  ترین آن می شدند که از مهم ند می منظام از مزایای شایانی بهره های سوارهدسته

منصب درباری بلندپایه تیسفون از جانب یک صاحب-استقبال رسمی در دروازهٔ سلوکیه

سالاری شان اشاره کرد که در فرهنگ اشراف و به دنبال آن بازدید شخصی شاه از درجات 

شواهد آشکاری    در نهایت   2آمد. نخبگان قفقازی و ایرانی امتیازی چشمگیر به شمار می 

وجود دارد که التزام بسیاری از بزرگان قفقازی به دین مسیحیت در بهترین حالت صوری  

کند که رواج  بود. راسل در پژوهش مهم خود دربارهٔ دین زردشتی در ارمنستان اشاره می

نباید فراموش کرد که غازار    3مسیحیت در ارمنستان حتی تا اواخر سدهٔ پنجم مطلق نبود. 

کنند که بسیاری از نجبای مسیحی آشکارا یا نهانی با  شه با ناراحتی فراوان اشاره می و یغی

 4های یزدگرد موافق بودند و برخی دیگر نیز به دین زردشتی گرویدند. برنامه

نداشته تعجب  جای  خدمت  شاید  ایران  سپاه  در  قفقاز که  مسیحی  نجبای  نباشد که 

توصیف شده مصون مانده    تاریخ کرخا ر کتاب  کردند، از تصفیهٔ مسیحیان سپاه که دمی

بهاشراف    5بودند.  قفقاز  نیز  سالاران  و  ایرانی  دنیای  با  مشترک  فرهنگ  و  میراث  دلیل 

های بزرگ ایران  اندازهٔ دیگر خانوادهشان در نیروی نظامی ساسانیان، هماهمیت حیاتی

بخشی از طبقهٔ عریض و طویل نخبگان ساسانی بودند. اما با ظهور مسیحیت، ارمنستان  

های  بهم بین ایران و انیران یافتند. سرانجام، تلاشهای اطراف آن جایگاهی مو سرزمین 

شاه ایران برای رهاندن بزرگان ارمنستان، گرجستان، و لازستان از باور غلط، این نجبا را  

 6واداشت از بین میراث و دین دست به انتخاب بزنند. 

 
1 . R.W Thomson, Agathangelos (Albany, NY, 1976) 18–20; Ełishe 196–7; Christensen, 

L’Iran sous les Sassanides, 210; Garsoïan, The Epic Histories, 573–6; M.L. Chaumont, 

“Armenia and Iran ii: The Pre-Islamic Period,” EIr 2.429. 

2 . Ełishe 44; Christensen, L’Iran sous les Sassanides, 210. 

3 . J.R. Russell, Zoroastrianism in Armenia (Cambridge, MA, 1987). 

4 . Łazar 39–42 (Varazvalan), 63, 66–7, 76–7 (Vasak of Siwnik‘); Ełishe 63–4. 

5 . AMS 2.518. Ełishe 19–20:  
 کند که مسیحیان را مجبور کرده بودند خط مقدم را ترک نکنند.یغیشه ادعا می

6 . Frye, History of Ancient Iran, 321: 
 کند. این منبع ادعایی مشابه مطرح می
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نه  گوها دست کم در ابتدا هدف هیچ ها بیشترِ غیرزردشتی گیریدر مقابل، در این سخت 

توان به یوحنان، اسقف کرخا، اشاره کرد که  اجباری قرار نگرفتند. در تأیید این سخن می 

تا یک ماه پس از ظهور تفتیش عقاید، آزادی عمل داشت، در همین حال بسیاری از  

برای   اقدامات  از  بابل ظاهرا   به همین منوال یهودیان  افتادند.  زندان  به  بزرگان محلی 

ها از مناصب قدرت کنار  لا  در امان بودند. با این حال غیرزردشتیتغییر دین اجباری کام

توان در اخراج مسیحیان از اردوگاه نظامی یزدگرد در  گذاشته شدند و نمونهٔ آن را می

ای فکرانهها و تحقیرهای کوتهها متحمل محدودیتشرق دید. افزون بر این غیرزردشتی

ومی ایشان بود. ممنوعیت جشن یهودی  شان کاستن تأثیر و تصویر عمشدند که هدف 

 های این اقدامات بودند. های مسیحیان از گویاترین نمونه شبات و مصادرهٔ دارایی 

مقیاسی کلان  سختگیریدر  این  پوستتر،  و  صاف  یادآوری  شاه  کندهها  قدرت  از  ای 

ا باور  منصبانش با بلندپروازی در پی آن بودند تساسانی بود. با این حال یزدگرد و صاحب

به دین زردشتی را معیار وفاداری شخصی به شاه قرار دهند. بر پایهٔ این فرض، آزار و  

سالاری، سپاه و طبقهٔ  واسطهٔ تحکیم جایگاه سرسپردگان در دستگاه دیوانها بهاذیت

شد. موبدان  ریزی سازمانی حکومتی بر مبنای تبعیت از دین زردشتی می نجبا سبب پایه

ر اجرایی شدند، نخبگان محلی یا به دین زردشت گرویدند یا امحا  صاحب مناصبی در امو

های یزدگرد  طور کلی اقتدار سلطنت زردشتی تثبیت شد. اما در نهایت تلاششدند و به 

با ناکامی روبرو شد. ماهیت آمرانهٔ اقدامات یزدگرد در زمینهٔ تمرکزگرایی موجب بروز  

مشکل مقاومت چالشهایی  و  غیرقابلآفرین  شد که    هایی  شاهی  اقتدار  برای  تحمل 

مدت  آمیز در کوتاههای خشونت ناگزیر با خونریزی پاسخ داده شدند. هرچند این واکنش 

برگزیده  خادمان  و  شاه  شکوه  و  جلال  از  پیشبرد  توانست  در  اما  حراست کند،  اش 

. آمیز نبود و ناگزیر از استواری سازمان سیاسی ساسانیان کاستهای شاه موفقیتبرنامه

دست  شان را بههای دیگری زمام ادارهٔ متمرکز شاهنشاهیبعدها شاهان ساسانی با شیوه

ازهم  حال  این  با  بلندپروازی گرفتند،  دین  پاشیدن  داد که  نشان  یزدگرد    زردشتی های 

 .های ساختاری سازمان سیاسی ساسانیان باشدتوانست علاجی برای ناکامی حکومتی نمی
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